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  جاور معتقد است هیچ محدودیتی نمی تواند جلوی 
پیشرفت دختران علاقه مند به ورزش را بگیرد اگر

اراده داشته باشند
  مهسا تلاش می کند الهام بخش دختران نوجوان باشد

و به آنها امید و انگیزه بدهد 
صفحه 11

پارو  می زنم  برای  کشورم 
می جنگم برای دخترم

روایت زندگی و تلاش مهسا جاور، قهرمان قایقرانی ایران و 
آسیا که نقش مادری و قهرمانی را با هم تجربه می کند

  افزایش قیمت شیر خام باعث شده است تا بار دیگر 
قیمت لبنیات به شکل محسوسی بالا برود و بازار ملتهب شود

  تولیدکنندگان شیر از قیمت جدید ناراضی هستند و معتقدند
این نرخ برای ادامه فعالیت دامداری ها کافی نیست

صفحه  2

نارضایتی دو طرفه   در  بازار   لبنیات

افزایش دوباره قیمت لبنیات در بازار ایران 
باعث نارضایتی دامداران و مصرف کنندگان شده است

صفحه  11

پروفایل شخصی رونالد و 
خطرناک نیست

افشای جزئیات دستمزد، خطرات و واقعیت های محافظت
از کریستیانو رونالدو توسط محافظ شخصی اش در سال های 

حضور در رئال مادرید

  یادداشت

او قهرمان نبــود. نه یونیفرمش چشــمگیر بود، نه 
درآمدش قابل توجــه، نه ســاحش از گلوله های 
مهاجم قوی تر و نه دست های قانون سپرش. اما هر 
صبح زودتر از آفتاب ســیاهی خواب را پس می زد، 
چکمه های خاکی اش را می پوشید و می رفت سمت 
کوه.  مرد خائیز از آن آدم هایی بود که درون شان پر 
از عشق است. عشق به خاک، به درخت، به پرنده ای 
که در آسمان پر می زند و کل هایی که با چشم های 
هراسان، به دوردست چشم دوخته اند. او بلد بود لانه  
کبک ها را از فاصله دور تشــخیص دهد. می فهمید 
صدای شلیک از کدام دره آمده. رد پای شکارچی را 
مثل یک کتاب باز می خواند و می دانست پشت هر 

درخت، چه قصه ای وجود دارد. 
اسمش در شناســنامه »هدایت الله دیده بان« بود، 
اما در کوه، بــه او می گفتند: »محیط بان«؛ کســی 
که وظیفه اش را جدی می گرفــت، حتی به قیمت 
جان. او بارها جانش را گذاشــته بود کف دستش و 
گلوله ها را دوچشمی پاییده بود، مبادا لانه یک پرنده 

دست خورده شود و قلب بره آهو تندتر بزند. 
پنج روز پیش اما برای هدایت الله مثل روزهای قبل 
نبود. گلوله، نه تنها از جلوی چشم هایش گذشته که 
بر سرش نشسته بود. همان جایی که خیال حفاظت 

از طبیعت جا خوش کرده بود.
وقتی به پایین کوه آوردندش، یونیفرمش خونی بود، 
سرش شکافته و چشــم هایش هنوز باز. این بار هم 
چشم برنداشــته بود از کوه. هنوز نگران بود. نگران 
درختی که شــاید بی صدا بیفتد، یا بچه آهویی که 
بی مادر شود. اما شکارچی ها، برایشان فرقی نداشت 
امروز چه شــکار کرده اند: آهو، کل یا مردی که کوه 

را دوست داشت. 
دیروز، چشمان بیدار خائیز بســته شد. محیط بان 

نمونه کشور و برنده جایزه ویژه یحیی در خاک خفت 
و توصیف های جانگداز و تســلیت های دولتی تمام 
شد. امروز، دیگر کسی نمی پرسد خانواده اش شب ها 
چطور به خواب می روند و همسرش چگونه نبود مرد 
خانه را تاب می آورد؟ کســی نمی پرسد هدایت الله، 
توی ۱۵ سال  خدمت چند شب در سرمای کوه، نان 
خشــک خورده و با صدای جغد خوابیده؟ کسی از 
عددها نمی پرسد و نمی ترسد. بیست، سی، پنجاه. 
چه فرقی می کند چند محیط بان با گلوله شکارچی 
به خاک افتــاده و چند تای دیگر قرار اســت قلب و 
سرشان سیبل نبود  قانون شــود؟ آیا خون شان، به 
اندازه یک پروژه سدسازی اشتباه، یک طرح انتقال 
آب بی حساب یا یک معدن غیرمجاز، برای مسئولی 
ارزش داشته؟ چرا فقط وقتی محیط بانان به سرخط 
اخبار راه می یابند که یکی از آن ها با گلوله ای در بدن 

و کاهی خونین بر سر، به خانه بازگشته است؟

سوال بزرگ تر اما این است: چرا در کشوری که منابع 
طبیعی آن در معرض تهدید روزافزون است، هنوز 
قانون جامــع و حمایت گرانه ای بــرای محیط بانان 
نداریم؟ چرا باید فردی کــه جانش را برای حفاظت 
از زیســت بوم می گذارد، در برابر قانون همان اندازه 
مسئول باشد که مهاجمِ متخلفِ مسلح؟ چرا با همه 
قتل هایی که در چند ســال اخیر اتفاق افتاده هنوز 
شــرایط کاری محیط بانان در ایران در مقایســه با 
کشورهایی که استانداردهای بالاتری برای حفاظت 
از محیط بانان خود دارند، چالش برانگیزتر و دشوارتر 
اســت؟ چرا بر خاف بسیاری از کشــورها، قوانین 
حفاظت از محیط  زیســت و حیات  وحش در ایران 
هنوز به طور کامل توســعه نیافته؟ چرا هنوز پس از 
ســال ها وعده، تجهیزات، آموزش هــای حرفه ای و 
بیمه شغلی مناســب برای حافظان طبیعت فراهم 
نشــده اســت؟ چرا باید حفاظت از محیط زیست 
را به محیط بان بســپارند ولی به او بــه اندازه  کافی 
حقــوق ندهند؟ چــرا تامین اجتماعی در لیســت 
مشــاغلش، محیط بان و کمک محیط بــان دارد اما 
سازمان محیط زیســت حاضر نیست در لیست های 
بیمه، شغل همکارانش را محیط بان بنویسد و بیمه 
محیط بان ها را به عنوان کارمنــد واریز می کند؟ و 

ده ها چرای دیگر و بی پاسخ مانده.
تعداد محیط بانانی که در سال های اخیر در نبردی 
نابرابر کشته شده اند، کم نیست. شهادت محیط بان 
خائیز، اولین نبود و با این روند آخرین نخواهد بود. 
شــاید وقتی آخرین محیط بان هم کشته شد، ابراز 
تاســف و ناباوری و عرض تســلیت کنار گذاشته و 
تصویب یک قانون حمایتی در مجلس ساده تر شود. 
شاید آن وقت، کسی بپرســد چرا دیر فهمیدیم که 
محیط بان، کارمند نیست؛ حافظ آینده است. شاید 
آن روز، حمایت از محیط بانان، فقط حمایت از یک 
شغل نباشد؛ حفاظت از آخرین خط دفاعی طبیعت 

بی پناه ایران باشد.

چشمان بیدار خائیز خاموش شد
با افزایش تهدیدها، هنوز دولت و مجلس برای حفاظت واقعی از محیط بانان برنامه جدی و حمایتی ندارند

  روایت

پایان دلهره؛یسنا و سارا 
صحیح و سالم پیدا شدند

دختران نوجوان به دلیل دلخوری از خانواده 
در خانه یکی از دوستانشان مخفی شدند، پلیس پس از 

تحقیقات محل اختفای آنان را کشف کرد

کارخـانه گران تر از بازار  آزاد 
افزایش ناگهانی قیمت کارخانه ای خودروهای وارداتی باعث شد قیمت بازار آزاد پایین تر از قیمت ثبت نامی باشد

اختلاف قیمت عجیب میان بازار آزاد و کارخانه باعث سردرگمی متقاضیان خرید خودرو شده است   صفحه8 
قاتل الهه در گفت وگو با هفت صبح: 

عاشق همسر سابقم هستم و الان دلم 
می خواهد بروم مقابل خانه اش و 

فقط او را نگاه کنم
صفحه  7

قاتل الهه 
در برابر   روانشناس

روایت متهم از مواجهه با 
الهه حسین نژاد در میدان آزادی

دختران نوجوان به دلیل دلخوری از خانواده در خانه یکی از دوستانشان 
مخفی شدند، پلیس پس از تحقیقات محل اختفای آنان را کشف کرد

همین   صفحه  

پایان دلهره؛یسنا و سارا 
صحیح و سالم  پیدا شدند

شارژر تقلبی به دلیل ضعف مدار حفاظتی می تواند 
آتش سوزی رقم بزند و خسارت جانی ایجاد کند

صفحه  2

کابل قلابی ، خاکستر      واقعی 
ایجاد می کند

استفاده از شارژرهای تقلبی موبایل می تواند به آتش سوزی 
خانه، نابودی دارایی و آسیب جدی به سلامت افراد منجر شود

کتاب سازی و مقاله سازی 
بی وقفه اعتبار علمی و ادبیات 

ایران را تهدید می کند 
صفحه  5

بی قانونی در نشر
میرجلال الدین کزازی، شاهنامه پژوه و استاد ادبیات فارسی

از افزایش کتاب سازی، سرقت ادبی و  کپی رایت  می گوید

تقاضای فزاینده برای داروهای تزریقی کاهش وزن، بازار سلامت اروپا را 
به لرزه انداخته و به تجارتی چند میلیارد یورویی بدل کرده است

صفحه  3

جنون بدن ایده آل در  اروپا

۱00 هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای قمصر و مجیدآباد به 
کارگاه های غیرمجاز تفکیک پسماند و تولید پلاستیک تبدیل شده است

صفحه  6

  دشتیاری یک ماه است با بحران 
بی آبی دست وپنجه نرم می کند. 
مردم با جیره بندی، تشنگی و 
وعده های بی سرانجام مسئولان 
روبه رو هستند
  زنان برای یک سطل آب شور، 
۱0کیلومتر  راه می روند و حیواناتِ 
بی رمق در کنار جاده ها آخرین 
نگاه شان به آسمان بی ابر است
صفحه  9

کارگاه های پسماند
ع بلای جان مزار

ما زیر آسمان 
بی ابر،  زنده ایم

تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل باغ ها و زمین های کشاورزی ری
به کارگاه های پسماند و ساختمان سازی،کشاورزی و 

محیط زیست جنوب تهران را تهدید می کند

»هفت صبح« از یک ماه بی آبی 
دشتیاری گزارش می دهد

در روزهای گذشــته خبر ناپدید شدن 
دو دختر نوجــوان به نام های یســنا و 
ســارا، موجی از نگرانی و همدلی را در 
شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. این دو 
دوست صمیمی پنجشــنبه ۱۷ خرداد 
ماه حوالی ساعت ۱۰ صبح، طبق روال 
همیشه برای رفتن به کلاس تکواندو از 
خانه هایشان خارج شدند. مسیر خانه تا 
کلاس را همیشه پیاده طی می کردند، 
اما در آن روز هرگز به کلاس نرسیدند و 

پس از آن دیگر خبری از آنها نشد.
با انتشــار خبر گم شــدن این دو دختر 
نوجوان، خانواده ها و کاربران شبکه های 
اجتماعی به شــدت پیگیر سرنوشــت 
دختران شــدند. خانواده هــا با مراجعه 
به پلیس و انتشــار پیام هایی در فضای 
مجازی، از همــه برای یافتــن ردی از 

فرزندان شان کمک خواستند.
دایی یســنا پیش از پیدا شــدن این دو 
دختر در گفت وگو بــا خبرنگار »هفت 
صبح« گفتــه بود: »دختــر خواهر من 
یسنا، همراه با همکلاســی اش سارا هر 
روز با هــم به کلاس نقاشــی و تکواندو 
می رفتند. خانواده خواهرم سال هاست 
با خانواده سارا همسایه هستند و بچه ها 
ارتباط نزدیکی با هم دارند.« او توضیح 
داد: »صبح پنجشنبه یسنا و سارا مطابق 
معمول ســاعت ۱۰ صبح برای رفتن به 
کلاس تکواندو از خانه خارج شدند. آنها 

همیشه مســیر خانه تا کلاس را پیاده 
می رفتند امــا آن روز اصــلًا به کلاس 
نرسیده بودند و خانواده ها وقتی متوجه 
دیر کردن فرزندان شان شدند، بلافاصله 
موضوع را پیگیری کردند. اما هیچ خبری 

از این دو دختر نبود.«
این نگرانی خانواده ها باعث شد پدرهای 
یسنا و ســارا به همراه کارآگاهان پلیس 
آگاهی به ســرعت وارد عمل شوند و با 
بررســی دوربین های مداربسته مسیر 
حرکت بچه ها و تحقیقات میدانی، تلاش 

برای یافتن این دو نوجوان را آغاز کنند.
در نهایت پس از حدود چهل و هشــت 
ساعت جســت وجو و تحقیقات پلیسی، 
شــنبه ۱۷ خرداد محل اختفای یسنا و 
سارا شناسایی شد. بر اساس اعلام یک 
مقام مسئول مشخص شــد که این دو 
دختر نوجوان به دلیــل دلخوری هایی 
که با خانواده های خود داشتند، تصمیم 
گرفتنــد خانــه را ترک کننــد و ظهر 
پنجشنبه به خانه یکی از دوستان شان 
رفتند. ایــن دختران نوجــوان به علت 
برخی مشــکلات خانوادگــی در خانه 

دوست خود مخفی شده بودند.
با کشــف محل اختفای این دو نوجوان 
توسط پلیس و اطمینان از سلامت شان، 
یسنا و سارا به آغوش خانواده های خود 
بازگشتند و این ماجرای پرتنش سرانجام 

با پایان خوش همراه شد.

تعرفه های ترامپ، قیمت
کالاهای عروسی را تا ۵0 درصد

بالا برده و هزینه مراسم را 
برای میلیون ها زوج آمریکایی 

غیرممکن کرده است
  صفحه  3

دامادِ  دلار
عروسِ تعرفه

گزارشی از پروژه جهانی »گله ها« با ترکیب 
مجسمه سازی، تئاتر خیابانی و کنشگری اقلیمی

صفحه  4

و کنشگری هنر 
روایت گر زخم های زمین

  تصمیم های کلیدی بازار انرژی، اغلب در رستوران ها 
و هتل های مجلل شهر لوزان گرفته می شود

  جلسات مهم مدیران نفتی،گاهی در پیاده روی های شبانه
کنار دریاچه ژنو برگزار می شود

صفحه  10

پایتخت  پنهان  نفت

درباره لوزان، شهر آرام سوئیس که مقر تصمیم گیری های بزرگ نفتی 
جهان و مرکز معاملات پنهان و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی است

فریبا نباتی  
               روزنامه نگار



اقتصاد02
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4069  یکشنبه  18 خرداد  1404 

دولتبدهکارترمیشود
داستاناوراقیکهرویمیزبانکمرکزیمیآید

روز سه شــنبه ۲۰ خردادماه، بانک مرکزی میزبان حجم بزرگی از اوراق 
نقدی اراد خواهد بود؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان از اوراق ۲۱۴ و ۲۱۵ که قرار 
است روی پیشخوان این نهاد قرار بگیرد. این مبلغ تنها بخش کوچکی از 
بدهی های بزرگ دولت است که هر سال بیشتر می شود و فشار بیشتری به 

اقتصاد کشور وارد می کند.
نرخ سود اسمی این اوراق برای سال جاری ۲۳ درصد اعلام شده که برای 
سرمایه گذاران جذاب است، اما هزینه زیادی روی دوش دولت می گذارد. 
اگر به اوراق قبلی نگاه کنیم، میانگین نــرخ بهره موثر اوراق ۲۰۲ تا ۲۱۳ 
حدود ۲۷.۳ درصد بوده است؛ عددی که نشان می دهد دولت در سال های 

قبل هزینه زیادی برای تامین مالی پرداخت کرده است.
بدهی های دولت بسیار بزرگ تر از این اســت. در سال ۱۴۰۴، دولت باید 
حدود ۴۳۸ هزار میلیارد تومان اصل و ســود اوراق قبلی را پرداخت کند. 
این مبلغ شامل ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان سود آنها می شود. علاوه بر این، بودجه سال جاری دولت برنامه ریزی 
کرده تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. این یعنی بدهی ها 
روز به روز بیشتر می شود و دولت بیشــتر به بازار سرمایه و منابع مالی آن 

وابسته می شود.
این شرایط نشان می دهد دولت هر سال بیشتر بدهکار می شود. هر اوراق 
جدیدی که منتشر می شــود، وعده ای است برای پرداخت های آینده. اگر 
این وضعیت کنترل نشود، باعث مشکلات اقتصادی بزرگی می شود و فشار 

روی منابع مالی کشور را افزایش می دهد.
اوراقی که روی میز بانک مرکزی قرار می گیرد نشــانه ای است از چالش 
بزرگ دولت برای تامین منابع، کنترل بودجه و مدیریت بدهی ها که باید با 

دقت و توجه زیادی دنبال شود.

مشکلمسکنایرانیانحلشد
نوبتکنیاییهارسید

گویا دیگر هیچ زوجی در ایران زیر ســقف آسمان نمی خوابد، هیچ جوانی 
از ترس اجاره خانه دلــش نمی لرزد و هیچ خانــواده ای منتظر وعده های 
بی پایان مسکن ملی نیست. چرا؟ چون حالا وزارت راه و شهرسازی عزمش 
را جزم کرده که برای مردم کنیا خانه بسازد؛ آن هم نه یکی دوتا، بلکه یک 

میلیون واحد.
در حاشیه مجمع اسکان بشر ســازمان ملل، عبدالرضا گلپایگانی معاون 
وزیر راه و شهرسازی ایران، با وزیر مسکن کنیا دیدار کرده و با افتخار اعلام 
کرده ایران آمادگی دارد با تمام توان و شرکت های ساختمانی اش به کمک 
کنیایی ها بیاید تا هدف ساخت یک میلیون خانه در آن کشور محقق شود. 
این یعنی وقتی کار زمین و خانه در وطن به ســرانجام رسید، باید به فکر 

برادران و خواهران دوردست آفریقایی بود.
البته وزیــر محترم کنیایی هم بیکار ننشســت و درخواســت مصالح 
ساختمانی ایرانی داد: ســیمان، آهن و حتی لوازم بهداشتی! فرصتی 
طلایی برای صــادرات ایران. این یعنی هر چه در ایران برای ســاخت 
مسکن کم داریم، می توانیم صادر کنیم، چون حتماً نیاز داخلی تأمین 

شده است.
در این دیدار، آقای گلپایگانی با جدیت از بازدیدش از محله فقیرنشــین 
کیبرا در نایروبی گفت و اظهار امیدواری کرد تجربه های دو کشور در زمینه 
بافت فرسوده و مسکن اجتماعی مبادله شود. احتمالاً او نگاهی به محلات 
فرسوده تهران، مشهد، اهواز یا شیراز نکرده که نیاز به بهسازی فوری دارند، 

یا شاید آنها را هم به سبک آفریقایی حل کرده اند و ما خبر نداریم.
چه خوش است وقتی دولت، پس از حل تمام معضلات داخلی، کمر همت 
به حل مشکلات جهانی می بندد. دســتمریزاد وزارت راه، که حالا مسیر 

توسعه اش از نایروبی می گذرد.

شکردربازارکمنشدهاماقیمتبالارفتهوعرضهکاهشیافته
است،هزینهتولیدوبازارجهانینقشدارند

شکرگرانشد،بازارتلخ
تولیدکنندگانشــکربرایحفظسودآوریمجبورشدند

عرضهراکاهشدهندوقیمتهاراافزایشدهند
هفتصبح| شــکر که از 
معروف تریــن شــیرینی ها 
اســت و کاربرد اساســی در 
تهیه شــیرینی جات دارد، 
در ماه هــای اخیر شــرایط 
نابسامانی در بازارهای ایران 

داشته است.
رصد هفته های گذشــته از 

بازار کالاهای اساسی نشــان داد که فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها 
در مراجعه مشــتریان اعلام می کنند شــکر ندارند. در همیــن حال مجید 
حسنی مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی جهاد کشاورزی ضمن رد موضوع 
کاهش شکر در بازار گفت:»در راستای مدیریت دقیق تر بازار از ۹ اسفند سال 
گذشته شکر در ســامانه بازارگاه عرضه می شود که میزان توزیع هم بر اساس 
عرضه و تقاضا تنظیم شده است.« این تکذیب کم بودن شکر در بازار از سوی 
سرپرســت دفتر بازرگانی داخلی جهاد کشاورزی، در حالی صورت گرفت که 
خبرنگار »هفت صبح« در بازدیــد میدانی از چند ســوپرمارکت خلاف این 

صحبت را تایید می کند.
به گفته فعالان این بازار، یکی از عوامل اصلی کمبود و همچنین افزایش قیمت 
شکر، بالا رفتن هزینه  های تولید اســت. این هزینه ها شامل افزایش دستمزد 
کارگران، هزینه های حمل  و نقل، انرژی و ســایر هزینه  های جانبی می  شود. 
در کنار آن دلایل دیگری مانند کاهش تولید داخلی چغندرقند در کشــور و 
همچنین نوسانات قیمت جهانی شکر مطرح شده است. بنابراین تولیدکنندگان 
ضمن کاهش عرضه به بازار، برای حفظ پایداری تولید و جلوگیری از زیان دهی، 

ناچار به افزایش قیمت  شده اند.
در همین حال قیمت مصوب اعلام شده در سامانه بازارگاه برای هر کیلو شکر 
برای مباشران ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده که به علاوه ۱۰درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ۵۰ هزار و ۹۳۰ تومان خواهد بود. علاوه بر این 
قیمت، هر کیلو شکر با احتساب سود سه درصد در عمده فروشی و با احساب 
سود ۱۰درصد در خرده فروشی ها برای مصرف کننده فله ای ۵۹ هزار تومان 

خواهد بود.
شکر بسته بندی هم که پیش از این برای مصرف کننده ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
بود در حال حاضر به قیمت ۶۵ هزار تومان در حال عرضه است. اما همان طور 
که پیش تر نیز اشاره شد، هر دو شــکل فله ای و بسته بندی شده شکر فعلا در 

بازار به سختی دیده می شود.

  تحلیل

  نکته

  گزارش کوتاه

  رشد لوازم جانبی
لوازم جانبــی موبایل نیز همگام با پیشــرفت 
گوشی های هوشمند، بســیار متنوع، هوشمند 
و تخصصی شــده اند. این لوازم نــه  تنها برای 
محافظت و زیبایی تلفن همراه به کار می روند، 
بلکه نقش مهمی در افزایش کارایی و امکانات 
گوشــی دارند. از لوازم صوتی مانند هندزفری 
و هدفون های بی ســیم تا گلس های ضد خش 

و ضربه و همچنین قاب ها را می توان نام برد.
   اهمیت شارژرها 

اما یکی از مهمترین و پرمصرف ترین وســایل 
موبایل، شارژرها هستند که نقش اساسی برای 
استفاده از این کالا ایفا می کنند. در حقیقت اگر 
شارژرها نباشند، موبایل انرژی مورد نیاز برای 

استفاده را نخواهد داشت.
این ابزارهای کوچک اما قدرتمند نه تنها انرژی 
مورد نیاز گوشی های هوشمند، تبلت ها و سایر 
گجت های قابل حمل را تأمین می کنند، بلکه 
بر طول عمر باتری ها نیز تأثیر مســتقیم دارند. 
بنابراین انتخاب یک شارژر مناسب و باکیفیت، 
تأثیر مستقیمی بر ســامت باتری و عملکرد 

موبایل دارد.
بــر اســاس گزارش هــا، ارزش بــازار جهانی 
شارژرهای موبایل در سال ۲0۲۵ حدود ۲8.9 
میلیارد دلار برآورد شــده اســت و پیش بینی 
می شود تا ســال ۲0۳۳ به ۳۲.8 میلیارد دلار 
برســد چرا که تقاضای بازار و میزان استفاده از 

آنها به شدت زیاد شده است.
شــارژرهای موبایل بــا ســوکت و پورت های 

مختلفی تولید می شــوند که این موضوع اغلب 
باعث ســردرگمی مردم شده اســت به همین 
دلیل اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعملی در 
 USB-C سال ۲0۲۲، اســتفاده از پورت تایپ
را به عنوان اســتاندارد برای شارژ دستگاه های 
الکترونیکی الزامی کرده اســت، که این اتفاق 
بر طراحی و تولید شــارژرها در دنیا تأثیرگذار 

بوده است.

   سرقت شارژر ؟
بسیاری از شرکت های تولیدکننده تلفن همراه 
به دلیل کاهــش هزینه ها، شــارژر را از جعبه 
محصولات خود حذف کرده اند. بــا این حال، 
برخی برندها مانند موتورولا، شیائومی و هوآوی 
همچنان شارژر اصلی را در جعبه ارائه می دهند. 
با این حال متاسفانه بسیاری از فروشندگان و یا 
واردکنندگان موبایل در ایران، اقدام به بیرون 
آوردن شارژر از جعبه این قبیل موبایل ها کرده 
و آنها را بدون شارژر به فروش می رسانند تا سود 
بیشــتری کســب کنند. این درحالی است که 
خریداران به این ماجرا اعتراض داشته و این کار 

را نوعی سرقت محسوب می کنند.

   افزایش شارژرهای تقلبی
در ایران قطعات و لوازم جانبی اصلی و استاندارد 
موبایل هم مانند دیگر وســایل، یــا به صورت 
محدود وارد می شــود و یا با قیمت های بسیار 
بالا به فروش می رســند. به همیــن علت بازار 
فروش موارد تقلبی بسیار داغ است. گوشی های 

هوشــمند به ویژه مدل های پرچمدار، به دلیل 
قدرت پردازش بالا، نمایشــگرهای پیشرفته و 
باتری های بزرگ نیازمند استفاده از تجهیزات 
جانبی باکیفیت هستند. یکی از مهم ترین این 
تجهیزات، شــارژر اصلی است. شــاید در نگاه 
نخست، شــارژر اصلی و تقلبی تفاوت چندانی 
نداشته باشند، اما این تشابه تنها در ظاهر است.

شــارژرهای تقلبی که فاقد مدارهای حفاظتی 
استاندارد هســتند، نمی توانند ولتاژ و جریان 
را به طور دقیق و یکنواخــت کنترل کنند. این 
نوســانات باعث می شــود باتری زودتر از حد 
معمول دچار افت کیفیت شود و عمر مفید آن 
خیلی زود تمام شود. به زبان ساده تر اگر موبایل 
شــما قادر به مصرف انرژی کافی نباشد، باتری 
در مدت زمانی که معمولًا برای شارژ شدن طول 

می کشد شــارژ نمی شــود. از طرف دیگر، اگر 
موبایل با انرژی بیش از حد تغذیه شود، باتری 
نمی تواند به طور ایمن جریان ثابت انرژی بیش 
از حد را کنتــرل کند و به این ترتیب آســیب 

بزرگی به مرور زمان به باتری وارد می شود.

   شارژری که زندگی را خاکستر می کند! 
اما ضرر و زیان اســتفاده از شــارژرهای تقلبی 
فقط به از بین رفتن باتری محدود نمی شــود و 
ممکن است خســارات مالی و حتی جانی نیز 
برای افراد ایجاد کند. برخی شــارژهای تقلبی 
چون مدار الکتریکی ضعیفــی دارند، بنابراین 
مقاومت کمتری در برابر جریان برق داشته و در 
برخی موارد ممکن است کابل این شارژرها داغ 
شده آتش بگیرد. اگر این اتفاق در حالی که در 
منزل حضور ندارید و یا نیمه شب )برخی عادت 
دارند موبایل خود را از شب تا صبح در شارژر قرار 
دهند( اتفاق بیفتد، موجب آتش سوزی منزل 
شده و بنابراین یک شــارژر تقلبی می تواند کل 

زندگی شما را خاکستر کند. 

   شارژرهای بی سیم و سریع
شــرکت های فناوری چند ســال پیش شارژر 
بی ســیم یا وایرلس را معرفی کردند. این اتفاق 
دنیای تکنولوژی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 

این فناوری امروز به ســرعت پیشرفت کرده و 
تقریبا در همه پرچمداران و برخی گوشی های 

میان رده بازار به کار رفته است.
این نوع شــارژرها مزایای مختلفــی از جمله 
عدم نیاز به ســیم، اتصال امن تر، ســازگاری با 
دستگاه های مختلف و عدم گرم شدن بیش از 
حد دستگاه را دارد. اما شاید یکی از بزرگ ترین 
مزایای آن عدم داغ شدن دستگاه و کابل است 
که در شــارژرهای معمولی تقلبی وجود دارد. 
به این صورت خطر آتش سوزی منزل از سوی 
شارژرهای بی سیم بسیار کمتر است. البته انواع 
تقلبی شارژرهای بی سیم نیز در بازار وجود دارد 

که باید در هنگام خرید مراقب بود.

  شارژرهای خودرو 
نوع دیگری از شارژرهای موبایل، فندکی است 
که در خودرو نصب شده و استفاده می شود. اگر 
به هر دلیلی ناچار هستید که به دفعات موبایل 
خود را به این نوع شارژر متصل کنید، بهتر است 
که با استفاده از یک شارژر برند و باکیفیت این 
کار را انجام بدهید تا میزان آسیب به باتری و برد 

گوشی را به حداقل برسانید. 
شارژر فندکی تقلبی که کیفیت مناسبی نداشته 
باشد، نمی تواند به خوبی ولتاژ و جریان برق را 
پایدار نگه دارد. بنابراین شما با چند بار استفاده 
از این نوع شــارژرهای تقلبی به خوبی متوجه 
خواهید شد که باتری موبایل کیفیت گذشته را 
نداشته و سریع تر از قبل خالی می شود یا این که 
گوشی موقع شــارژ کردن داغ می شود. در این 
مواقع حتی خود شارژرهای فندکی بی کیفیت 
هم هنگام اســتفاده داغ می شــوند. بنابراین 
انتخاب نوع اصلی شــارژرهای فندکی خودرو 

نیز مهم است.

استفادهازشارژرهایتقلبیموبایلمیتواندبهآتشسوزیخانه،نابودیداراییوآسیبجدیبهسلامتافرادمنجرشود

کابلقلابی،خاکسترواقعیایجادمیکند
   شارژر تقلبی به دلیل ضعف مدار حفاظتی می تواند آتش سوزی رقم بزند و خسارت جانی ایجاد کند

    شارژرهای تقلبی ولتاژ و جریان نامناسبی منتقل می کنند و باعث آسیب به باتری و خود گوشی می شوند
    استفاده از شارژر فندکی تقلبی در خودرو نیز می تواند به باتری و مدار گوشی آسیب جدی وارد کند

    گزارش دو    گزارش یک
افزایشدوبارهقیمتلبنیاتدربازارایرانباعثنارضایتیدامدارانومصرفکنندگانشدهاست

نارضایتیدوطرفهدربازارلبنیات
   افزایش قیمت شیر خام باعث شــده اســت تا بار دیگر قیمت لبنیات به شکل 

محسوسی بالا برود و بازار ملتهب شود

کاهشخروپفباکمکبالشهایطبی

نسلجدیدبالشهایطبی
افزایشکیفیتخوابافرادراتضمینمیکنند

هفت صبح| کمتر از یک ماه پس از آنکه قیمت شیر خام 
در دامداری ها به کیلویی ۲۳ هزار تومان افزایش یافت، روند 
صعودی قیمت لبنیات از جمله ماست و پنیر نیز آغاز شد. 
این افزایش جدا از بالا رفتن قیمت در ابتدای سال است و 
حالا برای دومین بار در طول سال اخیر اتفاق افتاده است. 
همین افزایش قیمت ها باعث شده تا بخشی از جامعه توان 
خرید لبنیات را نداشــته و بنابراین به ناچار این خوراکی 
مهم را از سبد غذایی خود حذف کنند. با وجود وعده های 
دولت مبنی بر اینکه افزایش نرخ شیر خام منجر به گرانی 
لبنیات نخواهد شد، گزارش های میدانی نشان می دهد که 
انواع محصولات لبنی، از جمله شیرهای نایلونی و ماست و 
پنیر، در روزهای اخیر با قیمت های بالاتر وارد بازار شده اند. 
در همین حال فعالان بازار می گویند، این قیمت نه تنها بر 
پایه تحلیل های تخصصی نیست، بلکه تحت تأثیر فشارهای 
پشــت  پرده تعیین شــده و حالا پیامدهایی چون گرانی 
فرآورده های لبنی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 
را به  همراه دارد. علی احســان ظفری، رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه فرآورده های لبنی چنــد روز پیش درباره قیمت 
جدید شیرخام گفته بود: قیمت شیرخام ۲۳ هزار تومان به 
ازای هر کیلوگرم تعیین شده است. شورای قیمت گذاری 
تحت تأثیر لابی ها و مافیاهــای قدرتمند و بدون توجه به 
نظرات کارشناســی این قیمت را تعیین کرده است. او در 
پاسخ به این پرســش که آیا این قیمت برای تولیدکننده 
و مصرف کننده مناسب اســت تصریح کرد: این قیمت نه 
برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده مناسب نیست و 
شورای قیمت گذاری بدون بحث و بررسی دقیق این قیمت 

را تعیین کرده است.

  نارضایتی دامداران از این قیمت ها !
در خصوص افزایش قیمت جدید، تولیدکنندگان شــیر 
یعنی دامداران نیز از تعیین قیمــت تضمینی ۲۳ هزار 
تومان برای هر کیلوگرم شیر خام ناراضی اند و این قیمت 
را نه تنها غیرمنصفانه بلکه تهدیــدی جدی برای بقای 

صنعت دامداری کشور می دانند.
دامداران پیش ازاین با در نظر گرفتن حاشــیه ســود ۷ 
درصدی، قیمت ۲6 هزار و ۵00 تومان برای هر کیلوگرم 
شــیر خام را پیشــنهاد داده بودند تا هم تورم سنگین 
نهاده های دامی جبران شود و هم چرخ معیشت دامداران 
بچرخد؛ اما با تصویب قیمــت ۲۳ هزارتومانی، معتقدند 
کار تولید شیر زیان ده خواهد بود. در شرایطی که مصرف 
کننده و تولید کننده هــر دو از ایــن قیمت ها ناراضی 
هستند، دولت باید به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و یارانه 
بیشتری به تولید شیر اختصاص دهد تا با کاهش سرانه 
مصرف لبنیات، هزینه اضافی بــرای بیماری هایی مانند 

پوکی استخوان انجام نشود.

هفت صبح|خواب یکی از نیازهای اساسی بدن است و نقش 
مهمی در سامت جسمی و روانی دارد. خواب کافی و باکیفیت 
به بهبود عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی، حفظ سامت 
قلب و کنترل اســترس کمک می کند. در کنار تشــک های 
استاندارد، بالش مناسب هم یکی دیگر از کالاهایی است که 

نقش مهمی برای داشتن خواب خوب دارد.
انتخاب بالش استاندارد برای حفظ ســامت ستون فقرات، 
کاهش درد گردن و بهبود کیفیت خواب اهمیت زیادی دارد. 
بالش استاندارد به گونه ای طراحی شده است که از سر و گردن 
در حین خواب حمایت کافی داشته و از آسیب های احتمالی 
جلوگیری می کند. در این میان بالش های طبی گزینه مناسبی 
هستند. بالش های طبی به دلیل طراحی ارگونومیک و حمایت 
مفید خود، برای کســانی که به دنبال بهبود کیفیت خواب و 
کاهش دردهای عضانی هستند، گزینه مناسبی هستند. این 
بالش ها با حمایت صحیح از گردن و ستون فقرات، به کاهش 

دردها و پیشگیری از مشکات ستون فقرات کمک می کنند.
این بالش ها معمولًا از موادی مانند فوم هوشمند، مموری فوم، 
لاتکس و یا پر ساخته می شــوند و دارای اشکال و ارتفاع های 

مختلفی هستند.
به صورت کلی بالش طبی برای افرادی که از مشکات گردن و 
ستون فقرات رنج می برند، افرادی که در هنگام خواب به پشت، 
پهلو یا شکم می خوابند و یا افرادی که به دلیل شغل خود مجبور 

به نشستن طولانی مدت هستند مناسب است.
به طور کلی این دسته از محصولات اغلب از مموری فوم طبی 
ساخته می شوند، اما با شکل سر شما مطابقت دارد و پشتیبانی 
بیشــتری را فراهم می کنند. عاوه بر ایــن، بالش های طبی 
می توانند به تقویت گردش خون و کاهش سفتی عضات کمک 
کنند. خواه از کمردرد رنج می برید یا می خواهید وضعیت خواب 
خود را بهبود ببخشید، بالش طبی بهترین محصول برای خرید 
اســت. بالش طبی را باید با توجه به وضعیت خواب و شرایط 
بدنی خود انتخاب کنید. اگر به پشت می خوابید، بالشی با ارتفاع 
متوسط انتخاب کنید. اگر به پهلو می خوابید، بالشی با ارتفاع 
بیشتر انتخاب کنید. اگر به شکم می خوابید، بالشی با ارتفاع کم 

یا حالت بدون بالش انتخاب کنید.

 حل مشکل خروپف
یکی از مشکات بسیاری از افراد در زمان خوابیدن، خروپف 
کردن است. با این که خود فرد متوجه این موضوع نمی شود ولی 
برای اطرفیان بسیار آزار دهنده است. یکی از اصلی ترین دلایل 
بروز خروپف، قرار گیری سر و گردن در وضعیت نامناسب است . 
در این شرایط نفس به راحتی از بینی و دهان خارج نمی شود و 
درنتیجه موجب ایجاد خروپف می شود. اگر متوجه شدید که 
همسرتان در خواب، خروپف می کند؛ بهترین راه  حل برای رفع 

این مشکل، خرید بالش طبی است.

برخی شارژرهای تقلبی موبایل می توانند باعث آتش سوزی خانه شوند. موبایل ها حالا  حمید رجبی  
بخش مهمی از زندگی بشــر را به خود اختصاص داده اند و در این میان گوشــی های              هفت صبح

هوشمند به سرعت در حال گسترش استفاده هستند. استفاده از موبایل های هوشمند 
به سطحی بی سابقه رسیده و نقش آن ها در زندگی روزمره، کار، آموزش و حتی سلامت 
شخصی بسیار پررنگ تر شده اســت. طبق آمارها در ســال جاری میلادی، بیش از 7.5 میلیارد نفر در سراسر جهان از موبایل های 
هوشمند استفاده می کنند. این نشان می دهد که صنعت موبایل های هوشمند در جهان چقدر بزرگ است. البته در خصوص مضرات 

وابستگی و اعتیاد به موبایل هم مطالب علمی زیادی منتشر شده که بخصوص برای کودکان و نوجوانان هشدارهایی اعلام می شود.

قیمت)تومان(نوعکالا

13.585شیرکمچرب200میلیلیتردومینو
55.000شیرکمچرب1لیتریدومینو
32.780شیرکمچرب950میلیلیترمیهن

52.250شیرپرچرب1لیترمیهن
50.490شیرکمچرب955میلیلیترکاله

89.100شیرکاکائو1لیتریکاله
56.000خامهاستریل200گرمی

254.200پنیرلیقوان400گرمرامک
240.000پنیرخامهای1کیلوگرمویلیکاله

196.000پنیر750گرملبنهپگاه
156.000ماستهمزده1800گرمهراز

188.100ماستپرچربسونکاله-2700گرم
63.000کرهپاستوریزهپاک-100گرم

64.000کرهحیوانیپاستوریزهشکلی100گرم

 گفته می شود این افزایش قیمت باعث می شود سفره بسیاری از خانواده ها خالی از لبنیات شود در جدول
نرخ جدید فروش محصولات لبنی را مشاهده می کنید.

         قیمت جدید لبنیات 

   تفاوت های شارژر اصلی و تقلبی
تشخیص شارژر اصلی با تقلبی برای برخی از مردم دشوار است اما 
با توجه به برخی موارد می توان این دو را از یکدیگر تشخیص داد. 
در حالت ایده آل، باید از فروشگاه معتبر و زیر نظر اتحادیه خرید 
و فاکتور فروش را هم دریافت کنید تا در صورت دریافت شــارژر 
تقلبی، مسیر شکایت برای شما وجود داشته باشد. در بیشتر موارد، 
شارژر اصلی شامل یک دوره گارانتی نیز می شود.  گواهینامه های 
شارژر را بررســی کنید. دو گواهی متداول شاملCE  علامتی که 
نشان می دهد محصول مطابق با مقررات و استانداردهای بهداشت، 
ایمنی و حفاظت از محیط زیست است و علامت RoHS  که مخفف 
محدودیت مواد خطرناک، اســتفاده نمی کند باید بر روی شارژر 
وجود داشته باشــد. به حروف روی شارژر هم دقت کنید. مثلا در 

انواع برند سامسونگ، شما متوجه خواهید شد که ضخامت حرف 
A روی شارژر تقلبی ضخیم تر از اصلی است. لوگوی سامسونگ هم 
در شارژر باکیفیت ضخامت یکسانی در تمام حرف هایش دارد و 
این حرف در این دو شارژر متفاوت است. یک نشانه دیگر هم اینکه 
شارژر واقعی کیفیت ساخت خوب و تمیز دارد و محکم است درحالی 
که شارژرهای تقلبی از پلاستیک های ارزان قیمت ساخته شده اند. 
وزن شارژرهای تقلبی نیز در مقایسه با انواع اصلی کمتر است.  با 
سنجیدن زمان شــارژ نیز می توانید به تقلبی بودن آن پی ببرید. 
شارژر تقلبی خیلی دیرتر از استاندارد زمان می برد تا گوشی شما 
را به 50درصد شارژ برساند در صورتی که شارژر اصلی بین15 تا 20 

دقیقه نیمی از باتری را پرکند.

کته
ن

با اعلام اینکه قیمت های بالا از سایت های فروش اینترنتی به دســت آمده، نرخ این کالاها را در جدول 
مشاهده می کنید.

قیمت)تومان(مشخصاتکالا
1.200.000بالشالیافیمدلپرایمسافت
1.330.000بالشطبیاکسیژنپلاس2
1.600.000بالشالیافمدلدریمتایم

Classic1.880.000بالشطبیهوشمندمدل
2.400.000بالشطبیمدیترمکلاسیکبامموریفومهوشمند

2.470.000بالشطبیکلاسیکبامموریفومهوشمند
3.400.000بالشدوطرفهپروالیافمدلآنجل

4.400.000بالشمموریفومطبیموجدارباژلخنککنندهمدلCasonova )کازونوا(
4.500.000بالشمموریفومطبیموجدارباژلخنککنندهمدلCasonova )کازونوا(کلاسیک

         قیمت ها در بازار
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     عکس روز

در کمتــر از چند ســال، قاره اروپا شــاهد جهشــی 
بی ســابقه در مصرف نوعی داروی تزریقی بوده که در 
اصل برای دیابت نوع ۲ طراحی شده بود  اما حالا بیشتر 
به عنوان ابزار لاغری مصرف می شود. داروهای تزریقی 
کاهش وزن، با اثرگذاری مستقیم بر ترشح انسولین و 
ایجاد احساس سیری، حالا در قلب یک صنعت چند 
میلیارد یورویی ایســتاده اند. این تب لاغری ابتدا در 
آمریکا شعله ور شد، جایی که برخی مصرف کنندگان 
برای داشــتن »بدن ســاحلی«، یعنی اندامی لاغر، 
عضلانی و آماده نمایش در تعطیلات تابستانی، ماهانه 
بیش از 1۳00 دلار برای داروهایــی مانند اوزمپیک، 
مونجارو و وگــووی می پردازند. حــالا همین موج، از 
پرتغال تا لهســتان، ســواحل جنوب تا کلینیک های 
خصوصی اروپــای مرکزی را درنوردیــده، قاره ای که 
بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال آن دچار اضافه وزن 

هستند و 1۷ درصد به چاقی مفرط مبتلایند.

   ایتالیا، انفجار ۱۰ برابری هزینه ها
در ســال ۲0۲۵، بازار خصوصی داروهــای تزریقی 
کاهش وزن در ایتالیا به رکوردی بی ســابقه رسید و 
تنها در یک ســال از ۵۲ میلیون یورو به بیش از 11۵ 
میلیون یــورو افزایش یافت. این در حالی اســت که 
مصرف غیررسمی این داروها برای لاغری هنوز تحت 
پوشش بیمه درمانی کشور نیســت و اغلب بیماران 
هزینه را از جیب خــود می پردازنــد. هرچند قانون 
جدیدی به تازگی چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن 
به رسمیت شــناخته  اما همچنان تنها متخصصان با 

شرایط خاص مجاز به تجویز هستند.

   یونان، ممنوعیت رسمی، بازار زیرزمینی
در یونان، تقاضــا برای این داروها در ســال ۲0۲4 با 
رشد ۵/8۲ درصدی همراه بود و بازار مصرف آن به 9۳ 
میلیون یورو رسید. با وجود این، قوانین سفت وسخت 
همچنان مصرف برای کاهش وزن را به طور رســمی 
ممنوع می دانند و تنها در شرایط وخیم دیابتی مجوز 

مصــرف می دهنــد. اما 
فروش ماهانه 1۲هزار 
دوز از داروی مونجارو 
و کاهــش ۲۳ درصدی 

قیمــت آن در فوریــه 
گذشته، نشان می دهد بازار 

غیررسمی از محدودیت ها عبور کرده است.
تنها در چهار ماه نخســت ۲0۲۵، مصرف کنندگان 
پرتغالی ۲0 میلیــون یورو خرج داروهــای تزریقی 
کاهش وزن کردند. داروی وگــووی که از آوریل وارد 
بازار شده، تنها در یک ماه 6800 واحد فروش داشته 
اســت. هر واحد از این دارو ۲44 یــورو قیمت دارد و 
با وجود نبود هیچ گونه پوشــش بیمه ای، اســتقبال 
مردم، به ویژه تحــت تأثیر شــبکه های اجتماعی و 
سلبریتی هایی نظیر سلنا گومز، روندی صعودی دارد.  

   اسپانیا، فروش نیم میلیارد یورویی
بر اســاس داده های آماری، فروش داروهای کاهش 
وزن در اســپانیا در ســال ۲0۲4 بــه 484 میلیون 
یورو رسید  که نسبت به ســال قبل، 6۵ درصد رشد 
نشان می دهد. شــمار دوزهای فروخته شــده نیز از 
۳.۲ میلیون بــه 4.8 میلیون افزایش یافــت. با این 
حال، به دلیل نبود شــفافیت در طبقه بندی داروها، 
هنوز مشخص نیست چه بخشی از این هزینه صرف 

داروهای لاغری شده است.

   آلمان، قانون سخت، بازار داغ
در آلمــان، مصــرف داروهای تزریقــی کاهش وزن 
همچون وگووی و مونجارو به شــدت در حال افزایش 
اســت. با این حال، قانون بیمه عمومی این کشــور، 
داروهای کاهش وزن را در رده »درمان های ســبک 
زندگی« قرار داده و آن ها را پوشــش نمی دهد. تنها 
اســتثنا، مواردی اســت که چاقی خطر جدی برای 
قلب داشته باشــد. با وجود محدودیت ها، پیش بینی 
می شــود بازار این داروهــا تا ســال ۲0۳0 به ۷00 

میلیون یورو برســد. در کشــوری که بیش از نیمی 
از جمعیت بزرگســال اضافــه وزن دارند، فشــار بر 
سیاستگذاران برای آزادسازی پوشش بیمه ای رو به 

افزایش است.

   فرانسه و بریتانیا، نظارت سخت گیرانه
در فرانســه، روند ارزیابی برای تحت پوشــش قرار 
گرفتن مونجــارو در حال انجام اســت امــا هنوز نه 
وگووی و نه مونجارو در فهرســت داروهای بیمه ای 
قرار ندارند. در بریتانیا اما شــرایط متفاوت اســت: 
از ســال ۲0۲۳ وگووی و از ســال ۲0۲4 مونجارو با 
 )NHS( شرایط خاص از طریق نظام سلامت عمومی
عرضه می شوند، البته تنها برای بیمارانی که به مراکز 
تخصصی مدیریت وزن ارجاع شــده اند. دولت کی یر 
استارمر هم قصد دارد طی برنامه ای همگانی، تزریق 
مونجارو به افراد دارای چاقــی را از طریق یک برنامه 
همگانی و رایگان پیگیری کنــد، چرا که دولتمردان 
انگلیسی اعتقاد دارند چاقی با کاهش رشد اقتصادی 
رابطه مستقیم دارد و اگر متوســط وزن افراد جامعه 
کاهش یابد، این جامعه چابک تر د ســالم تر خواهد 
بود هم ســرعت بیشــتری برای انجام امور در میش 
خواهد گرفت و هــم طول عمری برای کار بیشــتر 
خواهد داشت.البته باید بگوییم که داروهای تزریقی 
کاهش وزن، در مرز باریکی میان امید و بحران حرکت 
می کنند. از ســویی، برای میلیون هــا بیمار مبتلا به 
دیابت یا چاقــی مفرط، فرصتی واقعــی برای بهبود 
کیفیت زندگی اند. از سوی دیگر، مصرف بی رویه آن ها 
به دلایل زیبایی شناســانه، زنگ خطری جدی برای 

نظام سلامت است.

پس از بازگشــت دونالد ترامپ به قدرت، موج تازه ای از 
تعرفه ها بر واردات، بازارهای داخلی آمریکا را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. یکی از قربانیان خاموش این سیاست 
اقتصادی، صنعت عظیم و پراشتغال »مراسم عروسی« 
اســت. صنعتی ۷0 میلیارد دلاری که حالا زیر فشــار 
قیمت ها، تردیدها و لغوهای پی درپی بــه زانو درآمده 
اســت. از لباس عروس تا گل، کیک و منوی شام، هیچ 
بخشــی از این بازار رنگارنگ، از تیغ تند و تیز تعرفه ها 

در امان نمانده.

   لباس عروس، وارداتی و گران تر از همیشه
بیش از 90 درصد لباس های عروس در آمریکا از چین 
یا کشورهای جنوب آسیا وارد می شــوند. این واردات 
نه تنها شــامل دوخت نهایی، بلکه بیشــتر مواد اولیه 
مانند توری، دانتل، ســنگ دوزی، زیــپ و دکمه نیز 
هســت. پس از اعمال مجدد تعرفه های بالا برواردات 
از چین، قیمت نهایی لباس های عــروس بین ۷00 تا 
1۳00 دلار افزایش یافته اســت. کریستین گرینبرگ، 
مالک یک بوتیــک عروس در ویرجینیــا، می گوید در 
صورت بازگشــت تعرفه ۵0 درصدی بر واردات چینی، 
هزینه های سالانه فروشگاه کوچک او تا 100 هزار دلار 
بالا می رود. او هشدار می دهد که برای کسب و کارهای 
خانوادگی، چنین شــوکی می تواند به معنای تعطیلی 

دائمی باشد.

   کیک عروسی با چاشنی بحران کاکائو
هر کیک مجلل عروســی در آمریکا امروز با متوســط 
قیمــت ۷۵0 تــا 900 دلار فروخته می شــود. آرمنا 
کریستینسون، شــیرینی پز فینیکس، می گوید قیمت 
شــکلات ســفید وارداتی که در کیک هایش استفاده 
می کند، در اثر همزمانی بحران کاکائو و تعرفه ها، از ۷۵ 
دلار به 1۵0 دلار برای هر کیک جهش کرده است. او که 
تنها کارمند کسب وکار خودش است، ناچار شده بدون 
آنکه بتواند قراردادهــا را تغییر دهد، هزینه های اضافی 

را از جیب خودش پرداخت کنــد. به گفته او، این اتفاق 
می تواند او را وادار به بازنویســی دستور پخت ها با مواد 
بی کیفیت تر کند؛ تغییری که بر کیفیت و اعتبار او لطمه 
خواهد زد. این مسیری است که هر شیرینی پز مجبور 

است دیر یا زود آن را بپیماید.

   گل هایی با عطر تعرفه
حدود 80 درصد گل هــای شــاخه بریده مصرفی در 
آمریکا از کشــورهایی چون اکــوادور، کلمبیا، هلند و 
کنیا وارد می شــوند. تعرفه های 10 درصدی جدید بر 
واردات گل، باعث افزایش میانگین قیمت هر دسته گل 
از 80 دلار به 110 دلار شده است. جوآن ویندرام، مدیر 
شرکت آنلاین گل آرایی » بلومز بای باکس«، می گوید 
بسیاری از واردکنندگان کوچک توان جذب این شوک 
را ندارند و بخشــی از هزینه به طور مستقیم به حساب 
مشتری گذاشته می شــود. با وجود آنکه تولید داخلی 
گل در هاوایی یا کالیفرنیا در حال افزایش اســت، اما 
هنوز پاسخگوی حجم تقاضای ۲ میلیون مراسم سالانه 
نیست و این معصل هم هزینه عروس و داماد را افزایش 
می دهد و هم باعث افزایش هزینه مهمانانی خواهد شد 

که با دسته گل به استقبال مراسم می روند. 

   منوی جشــن، در منگنــه تورم و 
تعرفه

افزایش قیمــت محصولات کشــاورزی و 
مواد خوراکی بــر اثر تعرفه ها باعث شــده 

هزینه متوســط غذای هــر مهمان در 
مراسم عروســی از ۷۵ دلار در ۲0۲۲ به 
بیش از 9۵ دلار در ســال جاری برسد. 

واردات اقلامی چون پنیر فرانسوی، 
روغن زیتون اســپانیایی، شکلات 
بلژیکی و مشروبات الکلی اروپایی 

تحت تأثیر تعرفه هــای ۲۵ تا ۵0 
درصدی قرار گرفته اند. از این 
رو، بســیاری از کترینگ هــا 

بــرای حفظ قیمت هــا و البته 
مشتریان شان، به جای گران کردن مستقیم اقلام، 

منوهای خود را ســاده تر کرده اند یا به استفاده از مواد 
ارزان تر و داخلی رو آورده اند. اما در مراســم های سطح 
بالا، جبران چنین هزینه هایی بــدون بالا بردن نرخ ها 
ممکن نیست و این هزینه هم به سبد سنگین عروس و 

داماد اضافه خواهد شد.

   تصمیم گیری سخت، لغوهای پی درپی
طبق اعــلام انجمــن متخصصان صنعت عروســی 
آمریکا )WIPA(، هر مراسم عروســی بین 40 تا ۵0 
ارائه دهنده خدمات را درگیر می کند: از راننده و عکاس 
تا طراح گل و دکوراتور. افزایش هزینه ها باعث شــده 
تصمیم گیری دربــاره برگزاری مراســم از 40 روز به 
۷۳ روز افزایش یابد. در ســال ۲0۲۵، طبق داده های 
مؤسسه سیویک ســاینس، تنها 4 درصد آمریکایی ها 
قصد برگزاری مراسم عروسی رســمی دارند، در حالی 
که این رقم در ســال گذشــته ۷.۲ درصد بــود. این 
افت به ویژه در طبقه متوســط و زوج هــای کم درآمد 
محسوس تر اســت. علاوه بر آن، لغو مراسم ها در نیمه 
نخســت ۲0۲۵ دو برابر شــده و این رونــد صعودی 

همچنان ادامه دارد.

   وقتی عروسی، سیاسی می شود
در حالی که مراســم ازدواج بــرای میلیون ها 
آمریکایی نماد آغاز زندگی مشترک است، امروز 
به صحنه برخورد تعرفه هــا، تورم و بی ثباتی 
اقتصادی بدل شــده اســت. سیاســت های 
تجاری، از دوردســت ترین مــزارع گل در 
هلند گرفته تــا خیاط خانه های گوانگ ژو، 
اثر مســتقیم خود را   روی میز جشن های 
عروســی در آتلانتــا و ســن دیه گو 

می گذارند.
عروس و دامادهای امروز، دیگر فقط 
نگران رنگ گل ها یا نوع غذا نیســتند؛ 
بلکه باید حساب کنند که چقدر 
از جیب شان صرف سیاست های 
اقتصادی کاخ ســفید و سکاندار 

ماجراجوی آن، دونالد ترامپ، می شود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

فایننشال تایمز، عکس و تیتر اصلی 
خود را به فروکش کردن دعوای 
لفظی و مجازی دونالد ترامپ و ایلان 
ماسک با پادرمیانی دوستان مشترک 
این دو اختصاص داد.

وال استریت ژورنال، تیتر و عکس 
اصلی خود را به بازگشت کهنه سربازان 
آمریکایی جنگ جهانی دوم به فرانسه 
پس از ۸۱ سال برای شرکت در سالگرد 

نبرد نرماندی اختصاص داد. 
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در میانــه هیاهــوی جنگ ها و در ســایه 
بی تفاوتی جهانی، افغانســتان در آستانه 
فاجعه ای خامــوش و فراگیر قــرار دارد: 
فاجعه ای که در آن، کودکان با شکم های 
خالــی و اســتخوان های نمایــان، بهای 
دنیای بی رحم سیاست، فقر و فراموشی را 
می پردازند. بر پایه هشدار جدید صندوق 
نجات کــودکان، تا اکتبــر ۲0۲۵، حدود 
پنج میلیون کودک افغان، یعنی یک پنجم 
تمام کودکان کشــور، با گرسنگی بحرانی 
روبه رو خواهند شد. این وضعیت، بخشی از 
بحران گسترده تری است که طبق گزارش 
طبقه بنــدی امنیت غذایی آی پی ســی، 
1۲.4 میلیــون نفــر، معــادل ۲8 درصد 
کل جمعیــت  را با ناامنی غذایی شــدید 
مواجه کرده اســت. از این میان، دست کم 
۲.4 میلیــون نفر در آســتانه قحطی اند  و 

شمارشان رو به افزایش است.
در یک سال گذشــته، کاهش 40 درصدی 
بودجه جهانــی برای کمک هــای غذایی، 
دسترســی به غذا را از 14 درصد جمعیت 
به تنها یک درصد رسانده است. این کاهش 
بودجه، نه فقط بشقاب های خالی را بیشتر  
کــه کل نظام ســلامت کشــور را هم فلج 
 کرده است: تعطیلی 4۲0 مرکز بهداشتی، 
۳ میلیون نفــر را از خدمات درمانی محروم 
کرد؛ در کشوری که پیش تر نیز 14 میلیون 
نفر هیچ گونه دسترسی به درمان نداشتند. 
سمیرا سید رحمان، رئیس بخش حمایت 
صندوق نجــات کــودکان، در توصیف این 
وضعیت می گوید: »گرسنگی و سوءتغذیه 
بحران هایی خاموش  اما قابل پیشگیری اند. 
وقتی بودجه ها قطع می شــود، مادران باید 
بین نــان و درمــان فرزندان شــان یکی را 
انتخاب کنند.« در ســال ۲0۲4، این نهاد 
تنها توانست ۲۵ هزار کودک را تحت درمان 

قرار دهد حال آنکه پیش بینی ها می گویند 
تا مه ۲0۲۵، دست کم ۳.۵ میلیون کودک 
6 تا ۵9 ماهه دچار سوءتغذیه خواهند شد 
و از این میان، 8۷0 هزار نفر به شکل حاد و 

تهدیدکننده حیات.
اما تغذیه نامناســب تنها مشــکل نیست. 
یونیســف گــزارش می دهد کــه بیش از 
80 درصد کــودکان زیر پنج ســال دچار 
کم خونی اند  و بیش از ۲.1 میلیون زن باردار 
یا شــیرده به حمایت تغذیــه ای فوری نیاز 
دارند. این در حالی اســت که ســیل های 
مرگبار مه ۲0۲4، با تخریب ۷4 هزار هکتار 
زمین کشــاورزی، تولید گندم را ۳0 درصد 
کاهــش داد؛ و همزمان، بازگشــت حدود 
1.4 میلیــون مهاجر از ایران و پاکســتان، 
فشار بر منابع غذایی و درمانی را دوچندان 
کرده است. در چشم اندازی تیره تر، کاهش 
60 درصــدی تولیــد کشــاورزی در پی 

تغییرات اقلیمی و تحریم هــای اقتصادی، 
قیمت مــواد غذایــی را تــا ۳۵ درصد بالا 
برده و ســفره های فقیران را تهی تر کرده. 
به گفتــه برنامه جهانی غذا، فقر آموزشــی 
نیز در کنار گرسنگی گســترش یافته: 48 
درصد کودکان افغان، به دلیل تنگدســتی، 
از تحصیل بازمانده اند. ایــن فقر فراگیر، نه 
پدیده ای تازه، بلکه زخمــی کهنه بر پیکر 
جامعه افغانســتان اســت. طبــق گزارش 
بانک جهانــی، ۷0 درصد مــردم زیر خط 
فقــر زندگی می کننــد و نرخ بیــکاری به 
۳۲ درصد رســیده اســت. پس از سقوط 
دولت پیشــین در ۲0۲1 و تســلط دوباره 
طالبان، دارایی های خارجی کشور مسدود 
و سرمایه گذاری ها متوقف شــدند؛ اتفاقی 
که درآمد خانوارها را به طــور میانگین ۵0 
درصد کاهش داده و توان خرید بســیاری 
از خانواده هــا را از بین برده اســت. نتیجه، 

چرخه ای از فقر و بهره کشــی است: بیش از 
1.۲ میلیون کودک ناچار به کار اجباری اند 
و 90 درصد خانواده ها برای تهیه ساده ترین 

مواد غذایی، ناگزیر به گرفتن وام اند. 
صنــدوق نجــات کــودکان  که از ســال 
19۷6 در افغانســتان فعال اســت، اکنون 
خواهــان واکنش فــوری جهانی شــده. 
آرشــاد مالک، یکی از مدیران این سازمان، 
هشــدار می دهد: »تنها 16 درصد بودجه 
بشردوستانه ســال ۲0۲4 تأمین شده، در 
حالی کــه نیمی از جمعیت بــه کمک نیاز 
دارند. این فاجعه، به ویژه زنــان و کودکان 
را هدف گرفته و آینده یک نســل را تهدید 
می کند.« در جهانی که چشم ها به طور کلی 
به جنگ ها و بازی های قدرت دوخته شده، 
کودکان افغانستان در ســکوت می میرند. 
گرسنگی، اگرچه تیتر اول خبرها نیست  اما 

مرگ آورترین سلاح این روزهاست.

ترند »تماس شب به خیر« در تیک تاک که در آن مردان با یک تماس ساده به دوستان شان شب به خیر می گویند، به سوژه ای بامزه برای رابرت دنیرو و مارتین 
اسکورسیزی تبدیل شد. در ویدیویی از جشنواره ترابیکا، دنیرو ۸۱ ساله با اسکورسیزی تماس می گیرد و می گوید: »زنگ زدم بهت شب به خیر بگم. خوب بخوابی.« 

اسکورسیزی، گیج و خندان، می گوید: »ببینم، این یه ترند بود؟« این لحظه صمیمی، رفاقت 50 ساله این دو اسطوره سینما را نشان می دهد. همکاری آن ها از 
»خیابان های پایین شهر« )۱۹۷۳( تا »راننده تاکسی« )۱۹۷۶(، »گاو خشمگین« )۱۹۸0( و »مرد ایرلندی« )۲0۱۹( شاهکارهای متعددی برای دوستداران سینما خلق کرده 

است. گفتنی است، این ترند، فراتر از طنز، نیاز به ارتباط انسانی را یادآوری می کند و شاید همین تماس ساده، جرقه همکاری بعدی این دو دوست قدیمی را زده باشد.

مونیکا بلوچی و سلمان خان 
در فیلمی محصول عربستان سعودی

 فیلــم »هفــت ســگ« )The Seven Dogs( با ســرمایه گذاری 
40 میلیون دلاری عربستان سعودی، آماده فتح گیشه های جهانی است. 
اولین تیزر این اکشن پرهیجان، حضور ستارگان جهانی مونیکا بلوچی 
و سلمان خان را در کنار چهره های مطرح عرب تأیید کرد. این فیلم  که 
در ریاض فیلمبرداری شده، تا پایان ۲0۲۵ اکران خواهد شد. داستان 
»هفت سگ« ماجرای نبردی نفسگیر برای جلوگیری از گسترش مواد 
مخدر خطرناکی در خاورمیانه است. احمد عز در نقش مأمور اینترپل 
و کریم عبدالعزیز در نقش مقام ارشد سندیکای جنایی »هفت سگ« 
رو در روی هم قرار می گیرند. کارگردانی این اثر به عهده بلال فلاح و عادل 

العربی است که با »پسران بد برای همیشه« و »پسران بد: بران یا بمیر« فروشی 8۳0 میلیون دلاری را رقم زده اند. طرح داستان نیز از ترکی آل شیخ، رئیس اداره کل رفاه عربستان  و فیلمنامه نویسی 
برعهده محمد الدباح بوده است. تهیه کننده فیلم »ایوان اتکینسون«، خالق »جنتلمن ها«  است. ترکیب چندملیتی بازیگران و حمایت فرهنگی عربستان، »هفت سگ« را به پروژه ای بی سابقه 
تبدیل کرده که می تواند سینمای منطقه را در سطح جهانی مطرح کند. همچنین، حضور مونیکا بلوچی، نماد زیبایی و استعداد سینمای ایتالیا، در کنار سلمان خان، سوپراستار بالیوود، ترکیبی 

غیرمنتظره و جذاب را رقم زده که می تواند پلی فرهنگی میان سینمای شرق و غرب باشد.

ون
و ز

یل

دامادِ دلار،  عروسِ تعرفه
تعرفه های ترامپ، قیمت کالاهای عروسی را تا ۵۰ درصد بالا برده و هزینه مراسم را  

برای میلیون ها زوج آمریکایی غیرممکن کرده است

نان گمشده، کودکی ربوده  شده
۵میلیونکودکافغانتااکتبر۲۰۲۵درآستانهگرسنگیبحرانیاند

تقاضایفزایندهبرایداروهایتزریقیکاهشوزن،بازارسلامتاروپارا
بهلرزهانداختهوبهتجارتیچندمیلیاردیوروییبدلکردهاست

جنون بدن ایده آل در اروپا

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

دمای هوای شهرهای مختلف عربستان سعودی 

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی روسیه و نیجریه

حمایت تنیسورهای حاضر در رقابت های اوپن فرانسه از نواک جوکوویچ

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی ایتالیا و نروژ

مسابقه هاکی روی یخ بین تیم های پنترز مارول و نروند دلیورز

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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در روزگاری که تغییــرات اقلیمی بیش از ســخنان پرطمطراق 
دولت ها، به نمایه هایی در زندگی تک تک ما تبدیل شــده است؛ 
نگرانی برای آینده کره زمینی که زودتر از تصور، پایانش روبه روی 
ما قرار گرفته نه تنها شعار نیست که باید به بخشی از مطالبه گری 
فردی و جمعی بدل شــود. دیگر حتی لازم نیست که شما اخبار 
دهشتناک اقلیمی را در رسانه ها دنبال کنید، همین که زمستان 
گرم و تابســتان غیرقابل تحمل را حس می کنید، کافی است تا از 
خطری که شــما را تهدید می کند مطلع شــده باشید. دیگر لازم 
نیســت نگران قطب جنوب باشــید که یخ هایش آب شده اند، یا 
گزارش آلودگی صنایع بزرگ جهانی را جستجو کنید؛ کافی است 
نفس بکشــید! آنچه حس می کنید ترکیبی از بــوی دود و خاک 
است. کافی است یک روز مصرف آب بیشتری داشته باشید، حتما 
کسی در اطراف تان متذکر می شود که کم آبی مشکل ایران است 
و به زودی ما دیگر آب نخواهیم داشــت. کافی است برای سفر به 
سمت ارومیه بروید، دیگر از آن دریاچه نمک که مقصد گردشگری 
بود و گوشه جاده چشم نوازی می کرده خبری نیست. کافی است 
به فصول کم شده شــهرتان توجه کنید، ایران چهار فصل،  کم کم 
فصل هایش را از دست می دهد! کافی است تنها به اطراف تان نگاه 

کنید.

   ما،همهکنشگرانمحیطزیست
با افزایش بحران های محیط زیســتی حالا دیگر دغدغه تغییرات 
اقلیمی و آینده زندگی بشــر روی کره خاکی، دیگر تنها دغدغه 
گروه کوچکی از فعالان محیط زیست نیست. حالا بسیاری از افراد 
به آنچه در زندگی معمولی شــان متأثر از این تغییرات احســاس 
می کنند معترض اند،  بســیاری از این معترضــان به صف فعالان 
محیط زیست پیوسته اند. حالا دیگر بســیاری می دانند قطع هر 
درخت روی زمین چه تبعاتی برای خودشان و فرزندانشان دارد. 
حالا دیگر بســیاری می دانند هر کدام از صنایع در چرخه بزرگ 
اقتصاد چه لطمه ای به آینده پاک زمین وارد می کنند. همین عیان 
شدن خطراتی که بیخ گوش مان است، دلیلی برای افزایش آگاهی 
و کنشگری بوده است. کنشــگری که گاه با سامان دهی نهادهای 
فعال محیط زیستی نمود بیرونی پیدا می کنند و گاه به رفتارهای 

فردی منجر می شوند.

   اقداماتسیاسییاسیاستاقدامی
مجموع اقداماتی که در سال های اخیر برای نجات محیط زیست انجام 
شده، بسیارند. اکثر این اقدامات برای جلب توجه دولت های جهان 
به کاهش سوخت های فسیلی، آسیب رســاندن به محیط زیست و 
اســتفاده بی  رویه از منابع طبیعی در چرخه پول آور و سیاست زده 
بود است. این درحالی اســت که دولت های جهان، هر ساله، از سال 
1992،  در کنفرانس تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحد دور هم 
جمع می شــوند تا طی مذاکراتــی برای کاهش خطــرات تغییرات 
محیط زیســتی، به راه کارهای مشــترک و الزام آور جهانی برسند. 
نشست های COP بیش از هرچیز فعالیت نمادین رهبران جهان است 
که باید در لوای اقدامات بشردوســتانه انجام شود. آنچه مسلم است 
دغدغه مندی برای محیط زیست در عرصه سیاست،  اقدامی نمایشی 
است. اما مردم کره زمین سال هاست که در مقابل نمایش گردانندگان 

سیاسی جهان ایستاده اند تا آنان را وادار به تغییر رویه دهند.

   پرفورمنسیبرایمحیطزیست
با این همه قصد این گزارش بررسی تصمیمات محیط زیستی سیاستمدار 
جهان،  یا میزان تأثیرگذاری اقدامات نهادهای فعال محیط زیســتی در 
تغییرات سازنده به نفع زمین نیســت؛ آنچه مورد توجه است، گزارشی 
است که چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز از یک پرفورمنس عظیم 

برای مقابله با خطرات محیط زیستی منتشر کرد. 

   هنر؛هرجاکلامازتوانمیماند
یک نمایش عمومی کــه گروهی از هنرمنــدان دغدغه مند و در 
یک حرکت نمادین با ســفری دو ماهه، قرار است توجه جهان را 
به تغییرات اقلیمی جلب کنند. آنان نمایش شــان را در قالب یک 
پرفورمنس عظیم در حال حرکت طراحی کرده اند تا به واســطه 
مجســمه های غول پیکر حیوانات به جهان هشدار محیط زیستی 
خود را مخابره کنند. اقدامــی که به واســطه دغدغه مندی این 
گروه هنرمند در اســتفاده از مواد تخریب پذیر طبیعی در ساخت 
مجسمه ها و توجه به کم آلوده ترین روشی که در طول مسیر سفر 
خود انتخاب کرده اند؛  پیامی روشن ساخته و جهان را متأثر از اقدام 
خود کرده اســت. آنان نام خود را »گله ها« گذاشته اند، گله ای که 
هنر را در خدمت گرفته اند تا برای نجات کره زمین کاری کنند. آنان 
نیز همچون بسیاری از هنرمندان معتقدند زبان هنر، زبان گویای 

انتقال مفاهیمی است، که هرگاه کلام از توان بازمی ماند 
می تواند جایگزین مناسبی باشد. آنان نیز در روزگاری 

که کلام از توان بازمانده،  هنر را برگزیدند.

   هدف:نجاتمحیطزیستیاکشتنهنر؟
با وجود این اقدام شــگفت آور که از آفریقا آغاز شده و 
پس از عبور از 118 کشور در شمالی ترین کشور نروژ 
به پایان می رسد؛  همیشه اقدامات محیط زیستی چنین 
شکوهمند و بی آسیب نبوده است! در سال های گذشته 
بارها نگرانی برای محیط زیست در قالب اقداماتی پیش 
رفته که نه تنها پیام آوری برای دغدغه مندی نبوده اند 
که حتی گاه جهان را در بهت این نوع واکنش فروبرده 
است. اقدامات تند و افراطی که زیر لوای محیط زیست، 
هنر را هدف قرار دادنــد. در جهانی که هنر زبانی برای 
انتقال معانی است،  برخی از فعالان محیط زیست برای 

رساندن پیام خود، هنر را مخدوش کرده اند.

   مونالیزاهدفپاشیدنسوپقرارگرفت!
سال گذشته، دو فعال محیط زیست بر تابلوی مشهور 
مونالیزا در موزه لوور کاسه سوپ پاشیدند. آنان به وقت 
این حرکت که آن را نمادین خواندند، شعاری را فریاد 
زدند:  »چه چیزی مهم تر است؛ هنر یا حق برخورداری 
از غذای ســالم و پایدار؟« فریادهای آنان ادامه داشت:  
»سیستم کشاورزی شما بیمار است. کشاورزان ما سر 
کار جان می دهند«. این دو زن، تی شــرت هایی به تن 
داشتند که رویش شعار دیگری نوشته شده بود:  »ضد 
حمله غذایی«. آنان عضو یک گروه فعال محیط زیستی 
بودند که بعد از این حرکت در بیانیه  منتشــر شده اش 
در شبکه ایکس نوشــت: » مدل کنونی تغذیه، اقشار 
آســیب پذیر را نادیده می گیرد و حق بنیادین ما برای 
برخورداری از غذا را زیر پا می گذارد«. این دومین باری 
بود که نقاشی مونالیزا هدف فعالان محیط زیست قرار 
گرفت. دو سال قبل تر یک فعال محیط زیست کیکی به 
سمت این نقاشی پرتاب کرد تا شعارش »اندیشیدن به 
زمین« را به گوش جهان برساند. حالا سال هاست این 
تابلو هنری قرن شانزدهمی پشــت شیشه مقاوم قرار 
گرفته تا در امان بماند. وزیر فرهنگ فرانسه در واکنش 
به سوپ پاشــیدن به مونالیزا در شبکه ایکس نوشت:  

»مونالیزا مانند میراث ما، متعلق به آینده است«.

   دستانقرمزیکهبرتابلونشستند
یکسال پیش از این نیز موزه اســتکهلم شاهد چنین 
اقدامی بــود. دو فعال محیط زیســت، روی تابلو »باغ 
هنرمند در جیورنی« اثر کلود مونه، رنگ قرمز پاشیدند 
و دستان قرمز خود را بر شیشه ای که از نقاشی محافظت 
می کند چســباندند. موزه اســتکهلم در بیانیه ای این 
اقدام را »تخریب عمدی مشدد« خواند و آثار هنری را 
میراث فرهنگی نسل ها دانست که نباید مورد حمله یا 
تخریب قرار بگیرند. پس از این اقدام، یک سازمان فعال 

محیط زیستی، این اقدام را برعهده گرفت.

   مکرونرادزدیدند
در آخرین نمونه از این اقدامات، مجسمه مومی امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه از موزه گرون دزدیده 
شد. آنانی که دست به این اقدام زدند گرچه دو کنشگر 
محیط زیستی بودند اما این بار درخواست شان سیاسی 
بود. آنان با دزدیدن مجســمه رئیس جمهوری و قرار 
دادن آن مقابل سفارت روســیه و شرکت برق فرانسه، 
خواســتار اتمام روابط کشورشــان با روســیه شدند. 
درنهایت این دو کنشگر به جرم سرقت یک اثر هنری 

راهی دادگاه شدند. 

   میراثهنریمحکومینبدونصدا
این موارد تنها نمونه های شــناخته  شده تر از اقداماتی 
اســت که در ســال های اخیر با بهانه انتقال پیام های 
محیط زیســتی، هنر را هدف قرار دادند. اما سوال این 
اســت،  چرا برای نجات زمین میراث هنری باید مورد 
هدف قرار بگیرند. گرچه تمــام بیانیه هایی که پس از 
اقدامات این چنینی صادر می شــود، اســتفاده از آثار 
هنری را بهترین راه برای رساندن پیام معرفی می کند. 
این فعالان و دغدغه مندان معتقدند که برای برانگیختن 
توجه و واکنش بایــد میراثی را از بین بــرد تا میراث 

دیگری را نجات داد!

از آفریقا تــا مــدار شــمالگان، گلــه ای از حیوانات 
عظیم الجثه، ساخته  شــده از پارچه و نی خیابان های 
شهرها را درمی نوردند. این ها حیوانات واقعی نیستند، 
مجســمه های متحرکی اند که در قالــب یک نمایش 
عمومی به نام »گله ها« قرار اســت قاره ها را بپیمایند. 
پروژه ای جهانی که هنر مجسمه ســازی، پرفورمنس 
خیابانی و کنشگری اقلیمی را درهم آمیخته تا صدای 
بحران اقلیم را بی واســطه و ملموس به دل شــهرها 

می برد.

مجسمههاییکهپیامآوراقلیماند
نمایش عمومی »گله ها« از آفریقا به اروپا و ســپس به 
مدار شــمالگان می رود تا فریادی برای کنش و تغییر 
باشــد. برای فریادی که قرار اســت به سراسر جهان 
مخابره شود، مجســمه های متحرکی از حیوانات در 
اندازه واقعی استفاده شده اند؛ هرچند با توجه به ابعادی 
که این مجسمه ها دارند اســتفاده از واژه »عروسک« 
حق مطلب را ادا نمی کند. هدف ســفر عظیم گله ها به 
قاره ها که از ماه آوریل آغاز شده است رفتاری نمادین 
برای گریز از فاجعه اقلیمی است. این اقدام نمادین به 
زودی و در کمتر از دو ماه نگاه بسیاری را به سوی خود 

جلب کرده است.

مسیرگله،ازکنگوتاشمالدورنروژ
نخســتین گروه این پرفورمنس عظیم سفر خود را از 
حوضه کنگو آغاز کردند. گروه اولیه حیوانات شــامل 
یک زرافه، دو گورخر، یک شــیرماده، گاو وحشــی، 
گوریل، بابون و شامپانزه است که به همراه گردانندگان 
انسانی شــان از جنگل بیرون آمدند و ســه روز را در 
»کینشاســا« و اطراف آن گذراندند. این گله در مرکز 
شلوغ شهر رژه رفت و در برج نمادین اشِانژور کینشاسا 
با گروه طبل نوازان محلی و جمعی از هنرمندان کنگویی 
دیدار کرد. ســپس گله ها از طریق لاگــوس و داکار 
در ساحل غربی آفریقا به ســوی مراکش و کازابلانکا 
پیش رفتند. ماه ژوئن، آن ها با یک توقف کوتاه در ونیز 
ایتالیا از راه مادرید و بارسلونا در اسپانیا به فرانسه سفر 
خواهند کرد. سپس به لندن و منچستر می رسند و پس 
از آن کپنهاگ و استکهلم. مقصد نهایی تروندهایم در 
شمال دور نروژ است؛ جایی که در ۳۰ ژوئیه گله ها در 
رویدادی باشکوه و نامشــخص، نقطه اوج پرفورمنس 
خود را برگــزار می کنند. مراســمی که بــا نگاهی به 
»سنت های باســتانی مردم ســامی« )بومیان شمال 
اسکاندیناوی( در جشــنواره بین المللی اولاوسفست 
برگزار خواهد شد. جشنواره بین المللی اولاوسفست، 
رویداد فرهنگی ســالانه تروندهایم نروژ اســت که با 
برنامه های متنوع و تمرکز بر ارزش های جهانی برگزار 

می شود.

زیباییوخشمموجوداتیکهبهدنبالتغییرند
عروســک ها به همراه هنرمندان مســتقر در آفریقای 
جنوبی شــامل »اوکواندا«، »کریگ لئو«، »سایمون 
دانکلی« و »هانســی ویســاگی«، به همراه کارگردان 
هنری پروژه »امیر نــزار زعبی«، نمایشــنامه نویس 
و کارگردان فلســطینی، این حیوانات را ســاخته اند. 
مجسمه های حیوانی که از نظر زیست شناختی دقیق 
بسیار دقیق هستند. این مجسمه ها تنها از مواد طبیعی 
و زیست تخریب پذیر عمدتا مقوا و تخته  سه لای ساخته 
شــده اند. در جعبه های مقوایی مقاوم ذخیره و حمل 
می شوند که در صورت آسیب، برای تعمیر مجسمه ها 
استفاده می شوند. بین شهرها، حیوانات و تیم گله ها با 
قطار و یا کمترین تعداد خودرو سفر می کنند. اعضای 
تیم تنها در آغاز و پایان پروژه، زمانی که گزینه دیگری 

نیست پرواز می کنند. در سراســر پروژه تأکید دقیقی 
بر کم آلودگی ترین اشــکال حمل  و نقل و پایدارترین 
سیســتم های تولید و دیجیتال شده است. نزار زعبی،  
کارگردان شناخته شــده این پروژه عظیم در توضیح 
هدف این پرفورمنس می گوید: »گله ها پاسخی فوری 
به بحران اقلیمی است. زیبایی و خشم این موجوداتی 
که در اندازه واقعی هستند، ما قصد داریم گفت وگو را 
برانگیزیم، تفکر را تحریک کنیم، مشارکت را تشویق 

کنیم و تغییر واقعی را الهام بخشیم.«

سازمانهایاقلیمیوهنریدرکنارگلهها

این اثر حماسی با همکاری سازمان های اقلیمی و هنری 
محلی و بین المللــی، از جمله صندوق جهانی طبیعت 
)WWF(، اتحاد جهانی بازســازی طبیعت، آفریقای 
وحشی، شمارش معکوس تد و شورای هنر انگلستان و 
افراد بی شماری در هر مکان در حال تحقق است. بخش 
کلیدی پروژه این است که این گله روبه رشد از حیوانات 
)و انســان های همراه( با هر محیط جدید تعامل کنند 
و مجموعه ای غنی از رویدادهــا، دیدارها و تعاملات را 
در هر شهر به راه بیندازند. اکنون گله ها پیش از ورود 
به اروپا در ماه ژوئن  فعلا توقف کرده اند. بســیاری از 
فعالیت هایشــان به  صورت فی البداهه انجام می شود. 
چنین به نظر می رسد با توجه به عظمت این مهاجمان 
مقوایی و توانایی آن ها در ظاهر شــدن در مکان های 
کاملا عمومی، انتظار می رود توجه گسترده عمومی )و 

آنلاین( را جلب کند.

فراترازکلانشهرها
همکاری چشمگیری بین گله ها و سازمان خیریه ملی 
بریتانیا وجود دارد؛ که این خیریــه بیش از ۴۴ موزه، 
گالری، بنیــاد و خانه تاریخــی در بریتانیا را دعوت به 
حمایــت از گله ها و دیگر جنبش هــای کنش اقلیمی 

بین المللی می کند. 

عملبهآنچهموعظهمیکنید
تا زمانی که گله ها به مقصد نهایی خود در تروندهایم 
در نروژ برســند، بیش از ۲۰هزار کیلومتر را طی کرده 
و هزاران نفر را در سراســر جهان درگیــر کرده اند. با 
وجود مســافت های عظیــم و برگــزاری رویدادهای 
گوناگــون،  گله ها به آنچه موعظــه می کنند پایبندند 
و اثر زیســت محیطی خود را در طول این مســیر در 
حداقلی ترین شــکل قرار خواهند داد. این پرفورمنس 
برخلاف بســیاری از پروژه های به  ظاهر سبز، پایداری 
محیط زیست و شــعار اقلیمی خود را از ابتدا در همه 

جنبه های عملیاتش گنجانده است.
این پروژه برجسته بار دیگر توانایی و پیشگامی هنر را نه 
 فقط در جلب مخاطبان برای انتقال مهم ترین پیام ها، 
بلکه در نشان دادن چگونگی دستیابی به حداکثر تأثیر 

با پایدارترین روش ها تأیید می کند.

هنر   نبرد 
برای تغییر اقلیم

گزارشی از پروژه جهانی »گله ها« با ترکیب مجسمه سازی، تئاتر خیابانی و کنشگری اقلیمی

    پروژه ای برای تحریک تفکر، تشویق مشارکت و الهام بخشی برای تغییر واقعی
 در مواجهه با بحران اقلیمی

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح

نمایشعمومی»گلهها«ازآفریقا
بهاروپاوسپسبهمدارشمالگان
میرودتافریادیبرایکنشو

تغییرباشد.گلههاپاسخیفوریبه
بحراناقلیمیاست.زیباییوخشم
اینموجوداتیکهدراندازهواقعی
هستند.باقصدگفتوگو،تفکر،

مشارکتوتغییرواقعی.هدفاین
سفرعظیمکهازماهآوریلآغازشده
رفتارینمادینبرایگریزازفاجعه
اقلیمیاست.ایناقدامبهزودیو
درکمترازدوماهنگاهبسیاریرابه

سویخودجلبکردهاست.

کته
ن

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

 هنر محکوم 
بی صدا 

کنشگری محیط زیستی
 با اقدامات هنری و اعتراضی

قصداینگزارشبررسیتصمیماتمحیطزیستی
سیاستمدارجهان،یامیزانتأثیرگذاریاقدامات

نهادهایفعالمحیطزیستیدرتغییراتسازندهبهنفع
زمیننیست.چراکهمجموعاقداماتیکهدرسالهای
اخیربراینجاتمحیطزیستانجامشده،بسیارند.اما
سوالایناست،چرابراینجاتزمینمیراثهنریباید

موردهدفقراربگیرند؟

کته
ن

    وقتی دغدغه های محیط زیست 
به هنر حمله می کند
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بی قانونی در   نشر
میرجلالالدینکزازی،شاهنامهپژوهواستادادبیاتفارسیازافزایشکتابسازی،سرقتادبی،کپیرایتوحقوقنویسندگانوپژوهشگرانایرانمیگوید

قصه کتاب سازی، مقاله ســازی و فربه کردن رزومه های علمی 
تمامی ندارد. پرداخت به این اتفاق نیز نباید تمامی داشته باشد. 
گرچه به نظر گوش شنوایی برای تمام این حرف ها که بارها زده 
شده وجود ندارد اما لزوم گفتن از بلایی که بر سر نشر آمده است 
تا روزی که تغییری حاصل شود لازم است. تا روزی که افرادی 
از تألیفــات دیگران در کتــاب و مقاله، نام پوشــالی برای خود 
می ســازند و پرطمطراق در هفته ها و برنامه های مرتبط عنوانی 
به عناوین خیالی خــود می افزایند. با وجود اطلاع رســانی ها و 

افشاگری هایی، نه هنوز آنان بر خود آمده و دست از رفتار دروغین 
خود برداشته اند و نه سیاست های بازدارنده اعمال می شود. وقتی 
این کتاب های جعلی به راحتی با 100 نســخه توسط یک ناشر 
منتشر می شوند و وزارت ارشــاد نیز بدون سخت گیری تنها به 
چند کلمه و جمله بسنده می کند اما درواقع نه بازدارنده انتشار، 
نه متوقف کننده این مسیر است. ارشاد بدون توجه به محتوا که 
آیا کتاب انتحال است، خرافه اســت یا حتی اینکه کسی بدون 
هیچ زحمت و رنجی نسخه ای از کتاب اصل را از اینترنت دانلود 
کرده یا از کتابخانه تصویری برداشــته؛  مجوز انتشــار می دهد. 
همین نسخه پذیرفته شده بدون مقدمه و موخره علمی به دست 
ناشر سپرده می شود. کتاب چاپ نشــده، در سایت های خبری 
چنین می چرخد:  »بدین وسیله به اطلاع می رساند فلان کتاب 

از سلسله یا مجموعه کذا به بازار نشر عرضه شد.« 

   کپی رایت ایرانی،  بدون لزوم قانونی!
ماجرا اما فقط افزون شدن بر لیست مولفان نیست! 
اینکه در این روزگار هرکســی می تواند نویسنده 
باشد هم نیست. این تنها بخشی از ماجراست. 
مهم تر از این حقی است که از نویسنده و مولف 
اصلی ناحق می شــود. حقی که به واسطه خلأ 
قانونی نادیده می شود و هیچ مرجع قانونی یا 
حقی برای مقابله با این اتفاق وجود ندارد.  قانون 
»کپی رایت«. قانونــی جهانی برای حفاظت از 
میراث خالقان در عرصه هــای مختلف. عدم 
حضور ایــران در این قانون جهانــی،  در تمام 
سال های گذشته بسیاری از خالقان و مولفان 
آثار در رشته های مختلف را با مشکلات بزرگی 
مواجه کرده اســت. تا جایی که برخی از 
هنرمندان و نویســندگان از 

ناامیدی رسیدن صدای حق خواهی شان دســت از مالکیت اثر 
خود شســته اند و فقط به تصاحب متعدد اثرشان نشسته اند. از 
سوی دیگر اما همین عدم وجود قانون کپی رایت باعث شده که 
آثار غیرایرانی بدون مجوز در ایران مورد اســتفاده قرار بگیرند. 
نمونه آن استفاده از کتاب هایی که در نقطه ای در جهان به چاپ 
می رســد و در ایران به راحتی برای ترجمه،  در دسترس است. 
معدود مترجمانی هســتند که برای ترجمه ســراغ از نویسنده 
اصلی را گرفته و با کســب اجازه از او اثرش را به زبان فارســی 
برمی گردانند. بسیاری بدون نیاز به این التزام اخلاقی دست به 
ترجمه می زنند. این بسیار به حقوق مترجمان هم زبان خود نیز 
ملتزم نیستند. به همین خاطر است که بارها دیده شده یک کتاب 
با چندین ترجمه متعدد در بازار یافت می شــود. ترجمه هایی 
که گاه به دلیل ارائه نســخه بهتر یا به روز تر توســط مترجمان 
صاحب نام انجام می شــود و گاهی فقط از ســر هوس آثار زیاد 
داشتند. در سال های اخیر اما همین عدم نظارت وزارت ارشاد به 
محتوا، تعدد صاحبان اثر یا مترجمان یک اثر باعث شده که هر 
فردی بتواند با ترجمه ای جعلی قدم در این میدان بگذارد و نامش 
در کنار بزرگان قرار بگیرد. علاوه بر اینکه همین کتاب سازی ها 
برای نام، باعث می شــود که مخاطب در انتخاب کتاب بارها به 
اشــتباه بیفتد. درحالی که نمی توان انتظار داشــت مخاطبان 
کتاب، تمام نویسندگان و مترجمان ایرانی را بشناسند،  پس دور 
از ذهن نیست که آنان به وقت انتخاب بارها دچار اشتباه شوند. 
بارها کتاب ها و ترجمه هایی را بخرند که نه تنها واقعی نیستند 

که هیچ ارزش افزوده ای برایشان ایجاد نخواهد کرد.

   ضرورت احساس نشده ای که نیاز به بررسی دارد
در ســال های اخیر مقالاتی مســتدل به قلم صاحب نظران در 
ضرورت پیوســتن ایران به میثاق جهانی »کپی رایت« نوشته 
شده است. البته بودند کسانی که در مخالفت با این اقدام بارها 
در مجلات و نشــریات جدی گفته اند. بارها این بحث به کانون 
توجه نویسندگان و ناشران جلب شده اســت. اما آنچه تاکنون 
اتفاق نیفتاده است، توجه مسئولان وزارت ارشاد و سایر تصمیم 
گیرندگان دولتی درخصوص ضرورت الحاق به این پیمان بوده 
که به نظر می رسد اهمیت آن هنوز احساس نشده است. به همین 
سبب ناشران ایرانی همچنان بدون پرداخت هیچ گونه حقوقی 
به مولف یا ناشــر خارجی کتاب او را ترجمــه و چاپ می کنند. 
درنتیجه بعضی کتاب هایی هم که در ایران انتشــار می یابد در 
کشورهای دیگر ترجمه یا تجدید چاپ می شوند؛ بدون آن که 
در این کار حقوق مولفان و ناشران داخلی مراعات شود. این 
اصلی اســت که همچنان باید درباره آن بحث کرد و مزایا و 
معایب آن را با کارشناسی و به درستی و بدون تعصب بررسی 
کرد و ســرانجام تصمیمی که به نفع اهل قلم و نشر ایران 

باشد اتخاذ کرد.

   مقالات کم مایه کتاب می شوند
میرجلال الدین کزازی، شــاهنامه پژوه و اســتاد ادبیات 
فارسی دانشــگاه علامه طباطبایی معتقد است »در حال 
حاضر مقالات کم مایه کتاب می شوند و کسی به آن توجه 

نمی کند«.

   خواننده سره از ناسره بازشناسد
او در این باره می گوید: »این موضوع در هر زمینه و هر کالایی به 

آسانی باز می شود؛ هم گونه ناب و نیک در بازار هست و هم گونه 
بد و برساخته. نمی توان گفت که یکی از این دو گونه نباشد. این 
هنجار بازار است. در کتاب هم که کالای فرهنگی است، داستان 
همین است. بر خواننده اســت که بتواند نیک را از بد و سره را از 
ناسره باز شناسد وگرنه شما نمی توانید کارسازی بیابید که کتاب 

بد، بی پایه نشر نشود«.

   تلاش راستین به چشم خواهد آمد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که این 
روند موجب نمی شود که حق پژوهشگران تضییع شود، توضیح 
می دهد: »بی گمان؛ اما چاره نیســت. از دیگر سوی آن چنان که 
در آن داستان پارسی گفته شده: تا بد نباشد، نیک آن چنان که 
می سزد شناخته نخواهد شــد. هر چیز را ما با وارونه و ناساز آن 
می توانیم به بهترین شیوه بشناسیم. از این دید می توان گفت که 
تلاش نویسندگان و پژوهندگان راستین، نه تنها تباه نخواهد شد 

بلکه بیشتر به چشم خواهد آمد و شناخته خواهد شد.

   کتاب سازان باید تحت تعقیب قرار بگیرند
کزازی درباره ممیزی و تأثیــر آن در کیفیت کتاب ها می گوید: 
»تنها راهی که از دید من راه شایسته نیست، ممیزی کتاب است. 

پیامدهای این کار از دید من زیان بارتر از سود آن است«.
این استاد دانشگاه افزود: »در کشوری که مدرک گرایی بسیار زیاد 
است این خطر وجود دارد که افراد با کتاب سازی، مقاله سازی و 
دزدی از مال دیگــران به راحتی ترفیع پیدا کننــد. بنابراین به 
شدت باید برخورد قضایی شــود و مکان هایی باشند که با آن ها 
برخورد کنند. بخش اعظمی از این مجرمین بیشــتر مدرک گرا 
هستند و شایستگی اش را هم ندارند. جایی هم نیست که تحت 
تعقیب قرارشــان دهد به همین دلیل به ســرقت کار دیگران 

می پردازند«.

   پدیدآورندگان و ناشران باید اوضاع را سامان دهند
او در پاسخ به این پرســش که برای کاهش پخته خواری چه 
تدبیری باید اندیشید؟ تصریح کرد: »هر زمان که در ارزیابی 
و داوری ها، آگاهی و چیرگی کارشناســانه و تخصص لازم به 
کار رود، بی گمان آن ارزیابی به گونه ای به هنجار و ورزیده تر 
انجام خواهد گرفت. به عقیــده من تمام کســانی که با کار 
پدیدآوردن، پراکندن و نشر کتاب در پیوند هستند می توانند 
آن را سامان دهند. آنچه بایســته است و گریزی از آن نیست 
سهیم بودن افرادی است که با نوشتن، پدیدآوردن، تناقض ها 
و دشواری های چاپ و نشر آگاه هســتند. تا این افراد بتوانند 
در ارزیابی و داوری کتاب که امری بس دشوار و سرنوشت ساز 

است، موفق باشند«.

   کتاب های بیهوده و برساخته
کزازی در پاسخ به این پرسش که برخی متون کهن چندین بار 
با تصحیح های مختلف منتشر می شوند، دیدگاه شما در این باره 
به عنوان یک استاد دانشگاه چیســت؛  گفت:  »بی گمان پاره ای 
از ویرایش ها از متن های کهن را که پیش تر با رنج ویراســتاری 
توانمند به چاپ رسیده است، کسی شــتابزده در پی نان یا نام 
دوباره به چاپ می رساند؛ چند واژه را معنی می کند. دیباچه ای 
کم و کوتاه پدید می آید، به درستی در شمار کتاب های بیهوده 

و برساخته است«.

   نقد، مانع کتاب سازی است
این شــاهنامه پژوه درباره اینکه چرا کتاب های تقلیدی افزایش 
یافته اســت؟ معتقد اســت: »این موضوع عامل اقتصادی دارد. 
عده ای می خواهند از این راه مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. 
یک عده دیگر هم برای اینکه امتیازات اداری به دســت بیاورند. 
ولی در ادوار کنونی درباره مالکیت معنوی و فکری امکاناتی هست 
که این موضوع را به حداقل برساند. یکی از این امکانات هم نقد 

است. نقد بزرگترین مانع برای جلوگیری از کتاب سازی است«.

   دانش، پدیده گوهری متفکر و محقق
او در توضیح این ممانعت، افزود: »در نقد آثار می باید محل انتشار 
روشــن شــود. عده  ای  تصور می کنند، تحقیق و تفکر مقوله ای 
عرضی است. در حالی که عنصر اصلی دانش، پدیده ای گوهری 
است. یعنی می باید رفته رفته در مرحله ای از حیاتِ یک متفکر 

یا محقق، علم به صورت یک گوهر درآید«.

   وجدان آگاه نخستین گام برای اصلاح
این استاد دانشــگاه در پاسخ به این پرســش که برای مبارزه با 
ناشــران غیر حرفه ای چه کاری می توان کــرد؟ بیان کرد: »در 
واقع فعالان فرهنگی باید دارای وجدان آگاه باشند. وجدان آگاه، 
انسانی را که به سوی علم درمی آید، اگر پخته خواری کند و کار 
دیگری را به نفع خویشتن ضایع کند به هیچ روی آرام نمی گذارد. 
حال اگر اهلش به حرمت علم، سکوت کرده اند و این موضوع را 
مطرح نمی کنند، بد می کنند. به عقیده من آگاهی و شــناخت 
نخســتین گام پرهیز از آسیب ها و آشوب هاســت. یعنی وقتی 
ناآگاهانه وارد این مقولات بشــویم، طبیعی است که سخن مان 
رونده است و این آسیب ها افزون می شود. ولی با همه این امکانات 
با نقد مؤثر و وجدان علمی می توان آسیب ها را به حداقل رساند. 
اگر نگاه همه جانبه داشته باشیم، پخته خواری جایی باز نمی کند 
و ناشر درک می کند این کار ارزش گوهری ندارد، درخور عرضه 

کردن نیست و این اثر جایی پیدا نخواهد کرد«.

   قوانین از پخته خواری حراست می کنند
او در پایان با ابراز تأســف عنوان کرد:  »متأسفانه قوانینی هست 
که از این موضوع، پخته خواری، حراســت می کند، برای مثال 
ناشران پس از آن که سی ســال از مرگ مؤلف بگذرد، آثار او را 
بسیار بد حروفچینی می کنند. این تعداد افراد و ناشران در جامعه 

می توانند شناخته شوند«.

 مقالات کم مایه کتاب می شوند و کسی به 
آن توجه نمی کند.چاره نیست. آن چنان 

که در آن داستان پارسی گفته شده: تا بد 
نباشد، نیک آن چنان که می سزد شناخته 

نخواهد شد. هر چیز را ما با وارونه و ناساز آن 
می توانیم به بهترین شیوه بشناسیم. از این 

دید می توان گفت که تلاش نویسندگان و 
پژوهندگان راستین، نه تنها تباه نخواهد شد 

بلکه بیشتر به چشم خواهد آمد و شناخته 
خواهد شد.

کته
ن

مهسا کلانکی  
             هفت صبح
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پشت پرده قطع درختان چیتگر و سرخه حصار

درختان تهران، به ویژه در مناطق جنگلی و پارک های شهری مانند 
چیتگر و ســرخه حصار، با مشــکلات زیادی روبه رو هستند. یکی از 
مسائل عمده در این خصوص، حضور درختان غیر بومی و آسیب پذیر 

در این مناطق است.
 درختان جنگلی چیتگر که عمدتــاً از گونه های غیــر بومی اند، به 
دلایل مختلف دچار آفات و بیماری های مختلف می شوند. به عنوان 
مثال، سوسک پوست خوار یکی از آفات اصلی این درختان است که 
 می تواند به سرعت گسترش یابد و تمام درختان منطقه را تحت تأثیر 

قرار دهد.
مشــکل اساســی این اســت که این درختان غیر بومــی، به دلیل 
ویژگی های خاص خود، به شدت آســیب پذیر هستند و به راحتی به 
بیماری ها و آفات حساس می شوند. به همین دلیل، درختان آفت زده 
باید به سرعت قطع شوند تا از گسترش بیشتر آفات جلوگیری شود. 

اما این اقدام تنها بخشی از راه حل است. 
باید توجه داشت که برخی رســانه ها شایعاتی را درباره فروش چوب 
این درختان منتشــر کرده اند که به شدت تکذیب می شود. در واقع، 
این درختان باید پس از قطع شدن یا سوزانده یا دفن شوند چون هیچ 
توجیهی برای استفاده از چوب آن ها وجود ندارد. چوب این درختان 
نباید وارد چرخه تجاری و بازار چوب شــود زیرا تنها باعث گسترش 

آفات خواهد شد.
برای مدیریت این بحران، همکاری با ســازمان منابع طبیعی و سایر 
نهادهای مرتبط ضروری است. در این باره، شهرداری تهران با کمک 
این سازمان ها به شناسایی درختان آسیب دیده و قطع آن ها پرداخته 
است. اما نکته مهم این اســت که درختانی که قطع می شوند باید به 

جای آن ها درختان جدید کاشته شوند. 
برای هر درختی که قطع می شــود، شــهرداری تهران برنامه ریزی 
کرده اســت تا ســه درخت جایگزین آن کاشته شــود. این اقدام به 
حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه کمک خواهد کــرد و امکان بازیابی 
سریع تر محیط زیست را فراهم می آورد. همچنین، برای اطمینان از 
 پایداری درختان جدید، آبیاری و مراقبت های لازم باید به طور مداوم 

انجام گیرد.
یکی دیگر از مسائل مهم، مســئله آبیاری درختان چیتگر و سرخه 
حصار است. درختان این مناطق به دلیل شرایط آب و هوایی خاص 
تهران و همچنین مشــکلات زیرســاختی، نیازمند آبیــاری مداوم 
هســتند. درختان جنگلی، به ویژه در ســال های ابتدایی رشد خود، 
نیاز به آبیاری دارند. اگر درختان به مدت طولانی نیاز به آب داشــته 
باشــند یعنی بومی آن منطقه نیســتند و به تدریج از بین خواهند 
 رفت و این مســئله مشکلات زیســت محیطی بیشــتری به دنبال 

خواهد داشت. 
در این زمینه، شهرداری تهران به ویژه در مناطق بحرانی مانند چیتگر 
و ســرخه حصار، برنامه ریزی هایی برای تأمین آب مناسب و آبیاری 

درختان انجام داده است.
در سرخه حصار، مشکلات مشــابهی وجود دارد که به دلیل شرایط 
خاص آب و هوایی، آفات و همچنین روندهــای طبیعی آن منطقه، 
نیازمند توجه بیشتری اســت. این منطقه، که بخشی از جنگل های 
طبیعی تهران به شمار می رود. درختان غیر بومی که در این منطقه 
کاشته شــده اند، نه تنها در برابر آفات آســیب پذیر هستند، بلکه در 
برخی موارد نمی توانند با شرایط محیطی سازگار شوند. در این راستا، 

اقداماتی مشابه چیتگر انجام شده است.
ایــن اقدامات بــرای بهبود وضعیــت درختــان در مناطق مختلف 
تهران، از جمله چیتگر و ســرخه حصار، ضروری هستند. همکاری 
با نهادهای دولتــی و خصوصی، همچنین آگاهی بخشــی به مردم 
در خصوص حفظ محیــط زیســت، از جمله عواملی هســتند که 
 می توانند به حفــظ و نگهداری جنگل ها و فضای ســبز در پایتخت 

کمک کنند.

  یادداشت

محمدصابرباغخانیپور  
             مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل باغ ها و زمین های کشاورزی 
ری به کارگاه های پسماند و ساختمان سازی، کشاورزی و 

محیط زیست جنوب تهران را تهدید می کند

کارگاه های پسماند 
بلای جان مزارع

۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای قمصر و مجیدآباد به 
کارگاه های غیرمجاز تفکیک پسماند و تولید پلاستیک تبدیل شده است

   ضایعاتی ها جای راضی کشــاورزی 
را گرفتند

بر اســاس گزارش فرماندار ویژه شهرستان 
ری، بیــش از 400 کلونــی غیرمجاز دپوی 
پســماند و ضایعــات پلاســتیکی در بخش 
کهریزک ایجاد شــده اســت. این مراکز، که 
عمدتاً توسط حدود دو هزار نفر از اتباع بیگانه 
غیرمجاز اداره می شوند، بخش قابل توجهی 
از اراضی کشاورزی را به فعالیت های مخرب 
زیســت محیطی تبدیل کرده اند. این روند نه 
تنها تولید محصولات کشــاورزی را کاهش 
داده، بلکــه منابع آبی و خــاک منطقه را به 
شدت تخریب کرده و امنیت روانی و سلامت 

عمومی ساکنان را تهدید می کند.
محمــد رســتگاری، رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان ری در گفت وگو 
با هفت صبــح می گوید: »نزدیــک به 100 
هکتــار از اراضــی ایــن منطقه بــه مراکز 
تفکیک غیرقانونی ضایعات تبدیل شــده اند 
کــه بزرگ ترین بحــران زیســت محیطی 
منطقه اســت. بســیاری از این اراضی پیش 
از این کشــاورزی بوده اند، امــا اکنون منابع 
آبی خــود را از دســت داده انــد و باید برای 
 حفــظ این اراضــی کشــاورزی، تأمین آب 

صورت گیرد.«

   ویلاها سبز می شوند
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان 
ری به دلایل متعددی اتفاق می افتد. ســعید 
نادری، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
ری، در گفت وگــو بــا هفت صبــح توضیح 
می دهد که یکــی از عوامل اصلــی، تبدیل 
زمین های کشــاورزی به کالای ســرمایه ای 
است: »متأســفانه زمین کشاورزی به کالای 
سرمایه ای تبدیل شده و بســیاری از افراد به 
دلیل ارزش افزوده بــالای آن، این زمین ها را 

خریداری می کنند.« 
برخی افراد با ســاخت ســوله ها یا انبارهای 
غیرمجــاز، از خلأهای قانونی سوءاســتفاده 
کــرده و پــس از پرداخــت جریمه هــای 
کمیسیون های ماده 99 و 100، فعالیت های 
غیرقانونی خود را ادامــه می دهند. موقعیت 
استراتژیک شهرســتان ری، با دسترسی به 
راه های اصلی منتهی به تهــران، این منطقه 
را به هدفی جــذاب برای ایجــاد واحدهای 
خدماتی و تجــاری غیرمجــاز تبدیل کرده 
اســت. نادری همچنین به کمبــود آب در 
مناطقی مانند حسن آباد فشــافویه اشاره و 

تأکید می کند که »کمبــود آب در محدوده 
شــهر ری بهانه اســت، زیــرا برخــی افراد 
زمین های کشــاورزی را به ویلا بــا متریال 
آب بــر مانند چمــن تبدیل می کننــد. تنها 
40 درصــد از آب تولیدی در تهــران برای 
کشاورزی استفاده می شود، اما بخش اعظم 

آن صرف آب آشامیدنی می شود.«

   مثلث ســاخت و ســاز بی رویه، 
زمین خواری و تصرف های غیرمجاز 

رضــا شــنگی، شــهردار منطقــه ۲0، در 
گفت وگو بــا هفت صبح می گویــد که تغییر 
کاربری اراضی کشــاورزی در سطوح یک و 
دو نیازمند تأییدیه جهاد کشــاورزی است. 
وی توضیح می دهد: »شــهرداری تهران در 
حال حاضر به حریم ورود نــدارد و مجوزی 
برای تغییر کاربــری در ایــن مناطق صادر 
نمی کند.کاربــری اراضــی در ایــن مناطق 
عمدتاً کشــاورزی و منابع طبیعی اســت و 
هرگونه تغییر باید در قالب طرح هایی مانند 

جنگل کاری یا تفرجگاه های شهری باشد.«
وی به لغو بخشــنامه حریم اشاره می کند که 
منجر به افزایش ساخت وســازهای غیرمجاز 
شده: »فرمانداری و بخشــداری ها در تلاش 

برای جلوگیری از این تخلفات هستند.«
وی ادامه می دهد که »اگر شهرداری بخواهد 
مجوزی صــادر کند، بایــد ابتــدا در اداره 
حریم تصویب شود و ســپس به کمیسیون 
زیر بنایی اســتانداری تهران ارســال شود. 
پس از تایید این کمیســیون، مجــوز ابلاغ 
می شود.« شــنگی در نهایت تاکید می کند 
که »شــهرداری تهران اصرار دارد که حریم 
شهر تهران حفظ شود و باید از ساخت و ساز 
بی رویه، زمین خواری و تصرف های غیرمجاز 

جلوگیری شود.«

   خلاف می کنند و جریمه می دهند
مهم ترین مســئله ای که در این زمینه مطرح 
اســت، تبدیل این اراضی به دپوی پســماند 
و ضایعات اســت. محمد رســتگاری، مشاور 
مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان ری، توضیح می دهــد که تغییر 
کاربری های غیرمجاز در این منطقه به ویژه 
در زمینه پســماندها اتفاق می افتــد، اما با 
همکاری دســتگاه های اجرایی، برخوردهای 
لازم با متخلفان انجام شــده است. بسیاری 
از این اراضی پیش از این کشاورزی بوده اند، 
اما اکنون منابع آبی خود را از دست داده اند و 

باید برای حفظ این اراضی کشاورزی، تأمین 
آب صورت گیرد.

شهرســتان ری به دلیل دسترســی به تمام 
راه های اصلی کشــور که به تهــران منتهی 
می شــوند، به نقطه ای جذاب بــرای ایجاد 
واحدهــای خدماتی، ماننــد انبارها، تبدیل 
شــده اســت. با این حال، بســیاری از این 
تغییــرات کاربــری بــه صــورت غیرمجاز 
انجام می شــود و ســپس افراد با استفاده از 
کمیسیون های ماده 99 و 100 جریمه های 

خود را پرداخت می کنند.
رستگاری همچنین به مسئولیت های قانونی 
در زمینه تغییــر کاربری ها اشــاره می کند: 
»مراقبت از پســماند در محدوده شــهر بر 
عهده شهرداری ها اســت و در حریم به عهده 
بخشداری ها. تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
نیز بر عهــده جهاد کشــاورزی اســت، اما 
شهرداری ها در موارد حریم نیز ورود کرده و 

با متخلفان برخورد کرده اند.«
در نهایــت، رســتگاری تأکیــد می کند که 
تمامی اراضــی در محدوده شهرســتان ری 
باید بــه عنوان اراضــی کشــاورزی در نظر 
گرفته شوند و بر لزوم حفظ این اراضی برای 
جلوگیــری از تغییر کاربری هــای غیرمجاز 

تأکید کرد.

   موج تغییر کاربری ها 
ســعید نــادری، مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان ری در گفت وگو با هفت صبح از 
تهدیدات گسترده ای که بر اراضی کشاورزی 
شهرستان ری و ســایر مناطق استان تهران 
وارد می شــود، صحبت می کند. وی با اشاره 
به وظایــف ذاتــی ایــن اداره در صیانت از 
اراضی کشاورزی، توضیح می دهد که تغییر 
کاربری ها در این منطقه به شــدت در حال 
افزایش اســت و دامنه آن بســیار گسترده 

است.
به گفته نادری، »وظیفه ذاتــی ما صیانت از 
زمین های مختلف از جمله کشاورزی است.« 
او تأکیــد می کند کــه به محض مشــاهده 
هرگونه تغییر کاربری غیرمجــاز، بلافاصله 
اخطار داده می شود و این فرآیند با همکاری 
بخشداری ها و شهرداری ها نیز رصد می شود. 
همچنین از طریق پایش ماهواره ای، اقدامات 
قانونی انجام می شــود و برخی پرونده ها به 

مراجع قضایی ارجاع می یابند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان ری افزود 
که تغییــر کاربــری اراضی کشــاورزی در 

شهرســتان های مختلفی همچــون دماوند، 
فیروزکوه، اسلامشــهر و غیره بســیار جدی 
است و این مشکل در اســتان تهران به دلیل 
ارزش افــزوده ای که ایجاد می کند، شــدت 

یافته است.
نــادری به افزایــش خرید و فــروش اراضی 
کشــاورزی به عنــوان کالای ســرمایه ای 
اشــاره می کند و می گوید: »متاسفانه زمین 
کشاورزی به کالای سرمایه ای تبدیل شده و 
بسیاری از افراد این زمین ها را به دلیل همان 
ارزش افــزوده خریداری می کننــد. برخی 
افراد سوله هایی می سازند، اما بدون موافقت 
دولت، ایــن کار را انجام می دهنــد و حتی 
پس از موافقت باید عــوارض پرداخت کنند. 
همچنین برخی از کســانی که تغییر کاربری 
غیرمجــاز می دهند بــه دام افراد ســودجو 
می افتند و در این مســیر دچار مشــکلات 

زیادی می شوند.«
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری 
می گوید یکــی از بهانه های تغییــر کاربری 
اراضی کشــاورزی در مناطق مختلف مانند 
حســن آباد فشــافویه، کمبود آب است، اما 
اینکه می گویند آب در شهرستان ری نیست 
و به همیــن دلیل تغییر کاربری داده شــده 
بهانه است چرا که برخی افراد حتی باغ هایی 

می سازند که مصرف آب بیشتری دارند.
وی در ادامــه توضیح می دهــد که »بخش 
اعظم آبی که در تهران تولید می شــود صرف 
شرب ســاکنین استان می شــود. در استان 
تهران تنهــا 40 درصد آب برای کشــاورزی 
صرف می شــود، اما کمبود آب توجیه خوبی 

نیست.« 
وی در پایان می گوید که »واقعیت این است 
که تغییر کاربری اراضی کشــاورزی تهدید 
اســت. باید عامل بازدارنده را تقویت کنیم. 
آب و خاک امانتی از نسل های گذشته است 
که باید برای نســل های آینده حفظ شود تا 
منابع غذایی از این زمین ها تأمین شــود. اگر 
قاطعیت بیشتری با تغییر کاربری ها نداشته 
باشیم، ممکن اســت اقداماتشان جدی تر از 

حال حاضر باشد.«

   اگر تغییر کاربری ها ادامه پیدا کند...
ادامــه تغییــر کاربــری غیرمجــاز اراضی 
کشــاورزی می تواند پیامدهای فاجعه باری 
برای شهرســتان ری داشــته باشد. کاهش 
زمین های کشاورزی نه تنها تولید محصولات 
غذایی را کاهش می دهد، بلکه آلودگی ناشی 

از کارگاه های غیرمجاز، منابع آبی و خاک را 
تخریب کرده و ســلامت عمومی را به خطر 
می اندازد چرا که طبق هشــدار نادری »اگر 
قاطعیت بیشــتری در برابر تغییر کاربری ها 
وجود نداشته باشــد، ممکن است در آینده 

زمین  کشاورزی نداشته باشیم.« 

   راهکارهایی برای مهار بحران
بــرای متوقف کردن مــوج تغییــر کاربری 
غیرمجاز اراضی کشــاورزی در شهرســتان 
ری، باید دست به کار شد. نهادهای مسئول، 
از جمله جهاد کشــاورزی و شــهرداری ها، 
نیاز به نظــارت تیزبین تر و اجرای بی اغماض 
قوانین دارند تا جلوی متخلفان گرفته شود. 
هماهنگی بین دستگاه ها هم کلید موفقیت 
اســت؛ وقتی بخشداری ها، شــهرداری ها و 
جهاد کشاورزی دســت در دست هم ندهند، 
ســودجویان از خلأهای قانونی سوءاستفاده 
می کنند. اطلاع رسانی به کشاورزان و مالکان 
زمین درباره ارزش اراضی کشاورزی و تبعات 
ســنگین تغییر کاربری غیرمجــاز، می تواند 
از این روند پیشــگیری کند. از همه مهم تر، 
تأمین آب برای کشاورزی است؛ بهانه کمبود 
آب بایــد با مدیریت درســت منابــع آبی از 
بین برود تا زمین ها به جــای تبدیل به انبار 
و کارگاه، همچنان ســبز و مولــد بمانند. از 
سوی دیگر لغو بخشــنامه حریم سبب شده 
تا ســودجویان از اختلاف میان شــهرداری 
و دولــت و از بی نظمی موجود بــرای تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی سوءاستفاده 
کننــد. از این رو دولت باید هر چه ســریع تر 
ماجرای حریــم در کلان شــهرها را تعیین 

تکلیف کند. 

   حرف آخر
شهرســتان ری، که روزگاری انبار غله تهران 
بود، حالا زیر تیغ تغییر کاربری های غیرمجاز 
نفس نفــس می زند. این روند نــه تنها خاک 
و آب منطقــه را نابود می کنــد، بلکه امنیت 
غذایی و ســلامت مردم را به خطــر انداخته 
اســت. پایــش ماهــواره ای و برخوردهای 
گاه به گاه بــا متخلفان قدم هایــی رو به جلو 
هستند، اما کافی نیســتند. اگر مسئولین با 
جدیــت و هماهنگی بیشــتری وارد میدان 
نشوند، آینده کشــاورزی این منطقه و حتی 
پایداری محیط زیست تهران به خطر خواهد 
افتاد. حفظ این اراضی، امانتی است که باید 

برای نسل های بعد نگه داریم.

شهرستان ری، که زمانی یکی از مراکز کلیدی  سیمینبرادران  
تولید محصولات کشــاورزی در نزدیکی              هفت صبح

تهران بود، اکنون با بحــران جدی تغییر 
کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مواجه است. زمین های حاصلخیزی که برای 
تأمین امنیت غذایی منطقه حیاتی بودند، به مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند، انبارها 
و پروژه های ساختمانی تبدیل شده اند. این تغییرات نه تنها سلامت محیط زیست 
منطقه را به خطر انداخته، بلکه تهدیدی جدی برای میراث کشاورزی و سلامت 
عمومی به شمار می رود. بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای قمصر 
و مجیدآباد به کارگاه های غیرمجاز تفکیک پسماند و تولید پلاستیک اختصاص 

یافته که منجر به آلودگی گسترده آب، خاک و هوا شده است.

گروه جامعــه| ســگ گردانی در تهران به 
یکی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شده 
است. برخی شــهروندان این رفتار را حق 
طبیعی صاحبان حیوانات خانگی می دانند، 
در حالی که گروهی دیگــر آن را تهدیدی 
برای بهداشــت عمومی و امنیت اجتماعی 
تلقی می کنند. این اختلاف نظر باعث شده 
که نهادهای مختلف دربــاره ممنوعیت یا 
محدودیت سگ گردانی تصمیم گیری کنند. 
این موضوع طی روزهای اخیر بیش از پیش 
مطرح شده است و دادستانی ها در شهرهای 
بزرگی از جمله اصفهان، ارومیه، تبریز، خرم 
آباد، همدان، کرمان، قزویــن، رباط کریم، 
گلستان، بروجرد و لواسانات دستور برخورد 

با پدیده سگ گردانی را صادر کرده اند.
برخی نهادهــای شــهری و قضایــی در تهران، 
محدودیت هایــی بــرای ســگ گردانی در نظر 
گرفته اند. دادستانی تهران اعلام کرده که اجرای 
قانون منع سگ گردانی بر عهده شهرداری نیست 

و باید دســتورالعمل های مشــخصی بــرای آن 
تدوین شــود.  این در حالیســت که رئیس اداره 
کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران با اشــاره به پدیده سگ گردانی 
در پایتخــت، می گوید: اجرای قانون منع ســگ 
گردانی باید دســتورالعمل های خاص خودش را 
داشته باشــد و پیش از آن کارشناسی های لازم 

صورت بگیرد.
داود معظمــی گودرزی توضیــح می دهد: تعیین 
تکلیف این مســئله بر عهده دادســتانی است و با 
شهرداری تهران نیست؛ با این حال از نظر محیط 
زیستی و بهداشــتی وضع این قانون بدون اعمال 
جزییات کارشناســی اشتباه اســت. هر کشوری 
که ســگ گردانی انجام می دهــد، قوانین خاص 
خودش را دارد و حتی برای مسائل بهداشتی قانون 

مشخصی دارند و مردم ناچارا آن را اجرا می کنند.
او با بیــان اینکه بایــد قانون گــذاری به صورت 
مشــخص انجام شــود و پیش از اعمــال قانون 
راهکارها باید دیده شــود و کارشناسی شود تاکید 

می کند: یعنی اینکــه چه کارهایــی انجام دهیم 
تا باعث آلودگی نشــود. مثلا در کشورهای دیگر 
بابت نگهداری و ســگ گردانی ها مالیات پرداخت 
می شــود و اگر در کشــور این قوانین اجرا شــود 

بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
رئیــس اداره کنترل حیوانات شــهری ســازمان 

مدیریت پسماند شــهرداری تهران اضافه می کند: 
اگر اطلاع رسانی لازم انجام شــود، هر خانواده ای 
که بخواهد ســگ گردانی کند، مسائل مختلفی را 
در نظر می گیرد؛ مثلا اینکه نوع ســگ با محیط یا 
متراژ خانه همخانی داشته باشد. کشورهای دیگر 
دســتورالعمل خودشــان را دارند. بنابراین پیش 

از اعلام ممنوعیت ســگ گردانی بایــد به دنبال 
راهکارهای اصلی برویم و بعد آن را قانونمند کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای قانون منع ســگ گردانی 
باید دستورالعمل های خاص خودش را داشته باشد 
و پیش از آن کارشناســی های لازم صورت بگیرد، 
می گوید: حتما پیش از اعمال هر قانونی باید اطلاع 
رسانی صورت بگیرد و مضرات آن به آگاهی مردم 
برســد. باید به مردم آگاهی داد تا خودشان قانون 

شوند و از بی قانونی دیگران جلوگیری کنند.

   کشورهایی با قوانین سخت گیرانه
در کشــورهای مختلــف، قوانیــن مربــوط بــه 
ســگ گردانی متفاوت است و بســته به فرهنگ، 
شــرایط اجتماعــی و سیاســت های شــهری، 
محدودیت هــای خاصــی اعمــال می شــود. 
برخی کشــورها قوانین ســخت گیرانه ای دارند، 
در حالــی کــه برخــی دیگر بــا وضــع مقررات 
 مشــخص، ســگ گردانی را مدیریــت می کنند.

 هلند یکی از پیشــگامان در مدیریت ســگ های 
ولگرد اســت. در هلند، هیچ ســگ بدون صاحبی 
وجود ندارد و صاحبان سگ ها موظف به پرداخت 
مالیات، واکسیناسیون و عقیم سازی حیوانات خود 
هستند. همچنین، رها کردن ســگ در خیابان ها 

جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی دارد.
در آلمان، ســگ گردانی در فضاهای عمومی مجاز 
است، اما صاحبان سگ ها باید از قلاده و ابزارهای 
کنترلی اســتفاده کنند. همچنین، برخی مناطق 
شــهری دارای محدودیت های خــاص برای ورود 

سگ ها به پارک ها و اماکن عمومی هستند.
در فرانسه هم ســگ گردانی در بسیاری از مناطق 
شــهری مجاز اســت، اما صاحبان ســگ ها باید 
مســئولیت تمیز نگه داشــتن محیط را بر عهده 
بگیرند. در برخی شــهرها، مالیــات ویژه ای برای 

نگهداری سگ ها اعمال می شود.

   راه چاره؛ تعامل میان نهادهای شهری و 
شهروندان

ســگ گردانی در تهــران همچنان یــک موضوع 
بحث برانگیز اســت که نیاز به قوانین مشــخص 
و مدیریــت صحیــح دارد. در حالــی کــه برخی 
شهروندان خواستار آزادی بیشــتر در نگهداری و 
گردش حیوانات خانگی هســتند، گروهی دیگر بر 
محدودیت های قانونی و رعایت اصول بهداشــتی 
تأکید دارنــد. به نظر می رســد کــه تعامل میان 
نهادهای شهری و شــهروندان می تواند به یافتن 

راه حلی مناسب برای این مسئله کمک کند.

   ذره بین

چالش سگ گردانی
اعمال قانون درباره سگ گردانی در پایتخت بر عهده شهرداری نیست
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- مجری و کارگردان ایرانی- آماده و مهیا

2- کوه جــودی- نوعی بــازی محلی- 
بزرگداشت

3- شهری در اســکاتلند- هیئت دولت- 
صدای افتادن چیزی

4- دستور و حکم-اتوبان- زنگ و جرس
5- زبان آوری- زمــان طولانی- بانگ و 

فریاد بي گریه
6-دور دهان- اســب ترکی- طویل ترین 

استخوان بدن- اجداد و سلف
7- یــک داروی مخدر صنعتــی قوی- 

معادل فارسی اتیکت
8- شخصیتی کمدی - اثر  زکریای رازی

9- مبارک- سردار عصر ساسانی
10- محکم و استوار- از نام های دخترانه 

آلمانی- واحد پول ژاپن- شیره انگور
11- سفره چرمی- پلنگ انگلیسی- دسته 

هاون
12- وسیله ای در ژیمناستیک- هنرجو- 

از درختان
13- برکت برنج- شهری در یونان- نوعی 

مبل 
14- معمار ایرانی- خط کش مهندسی- از 

کشورهای آفریقایی
15- بیــخ ریــواس- از شــخصیت های 

تاثیرگذار سال 2023 از نظر مجله تایم

عمودي
 1-  اثری از محمدعلی جمالزاده- سرانجام
2-یکي از ســه تفنگدار الکساندر دوما- 

بی صدا می کشد!- رودی در بالکان
3- آنچه در پشــت چیزی باشد- دارای 

جلای فلزی- زینت رو
4- پاک از گناه- از ســبک هــای ادبی 

فرانسه- گودال و چاه
5- شهر مســاجد در بنگلادش- صندوق 

حمل مرده- چاقو
6- هواپیمای ســریع- زایــش- قرض و 

بدهی- کدر
7- شهری در فارس- فرودگاه معروف ترکیه

8- جوانمردان و ایثارگران و وارستگان- 
خاندان پیامبر اسلام

9- از توابع  ساوه - معما به انگلیسی
10- دوســت و رفیق- ســوره 90 قرآن 

کریم- مقابل زیر- پوشش ستور
11- آشوب و غوغا- آهنگر و حداد- ولود

12- مورچه پردار- از گزارشگران فوتبال 
کشورمان- علت و جهت

13- کالای دست نخورده- جر دادن- خط 
فرضی زمین

14- فرودگاه لندن- شما و من- دریاچه ای 
در آلمان

15- انبر- محلولی کــه جریان برق را رد 
کند و خود تجزیه شود
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

مجازات متهمانی که مدتی قبل اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه 
یک پزشک کرده و در برابر مقاومت پزشک او را مورد ضرب و جرح 

قرار دادند، تعیین شد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت های سریالی شهروندان تهرانی با 
موضوع گوشی قاپی همراه تهدید با سلاح سرد از اواسط سال 1402 
در دســتور کار ماموران پلیس قرار گرفت.در این پرونده دختر 20 
ساله ای به عنوان یکی از اولین افرادی که ثبت شکایت انجام داد، در 
شرح ماجرا گفت: »من هر روز از خانه مان واقع در محله پیروزی به 
محل کارم در صادقیه می روم. روز حادثه ساعت هشت و نیم صبح 
بود که با دوستم در نزدیکی شرکت قرار گذاشته بودم که دیدم یک 
موتورسیکلت با دو سرنشین در حال خلاف راندن در خیابان هستند. 
آنها با سرعت به سمت من آمدند و تا به خودم بجنبم یکی از آنها چاقو 
کشید و در چشــم بر هم زدنی با تهدید گوشی ام را از دستم گرفت. 
دوستم نیز از فاصله دورتر شاهد این صحنه بود. از آن روز به حدی 

ترسیده ام که دیگر سر کار نرفتم.«
   دزدی از آقای دکتر

در حالی که به شمار شــکایت ها اضافه می شد، پزشک جوانی با 
مراجعه به پلیس خبر از ربوده شدن گوشی خود داد و گفت: »من 

صاحب یک شرکت داده بنیان هستم. ما در شرکت در حال تولید 
لوازم ضروری پزشکی هستیم. برای این کار اطلاعات خیلی مهم 
و محرمانه ای در گوشــی تلفن همراهم داشتم اما صبح امروز دو 
موتورسوار به ســمتم حمله کرده و با مجروح کردن من با چاقو، 

گوشی آیفونم را ربودند.«
در حالی که تلاش ماموران پلیس ایران برای ردیابی سارقان ادامه 
داشت، مالباخته به دلیل اهمیت حیاتی اطلاعات گوشی اش از طریق 
دوستان خود در کشور آلمان اقدام به ردیابی گوشی خود کرد. با توجه 
به اینکه آقای دکتر روی گوشی ربوده شده یک سیمکارت آلمانی 
داشــت، بالاخره با تلاش پلیس آلمان متهمان ردیابی شدند. باند 

شش نفره سارقان بعد از شناسایی در مخفیگاه شان به دام افتادند.
   در دادگاه

با طی روال قانونی در پرونده متهمان در شــعبه ســیزدهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران پای میز محاکمه رفتند. در این جلسه 
تعدادی از شاکیان نیز حضور داشــتند و یک به یک شکایت خود 
را مطرح کردند. پزشک جوان که با تلاش او دست باند رو شده بود، 
در طرح شــکایت خود در برابر قضات گفت:»روز حادثه در خیابان 
سعادت آباد دو نفر از اعضای این باند با چاقو به سمتم حمله کرده و به 

زانو و کتفم چاقو زدند که همین باعث شده دستم دچار آسیب جدی 
شده تا حدی که نمی توانم دســتم را زیاد بالا بیاورم. در این حادثه 

شانه ام هم شکست.«
شاکی ادامه داد:»سارقان می خواستند گوشی من را بگیرند و چون 
من مقاومت کردم به من ضرباتــی وارد کردند.دلیل مقاومت من 
اطلاعات مهمی بود که روی حافظه گوشی ام ذخیره کرده بودم که 
اگر از دست نمی  رفت منجر به تحول بزرگی در پزشکی می شد. من 
برای اینکه ســارقان از ربودن گوشی ام منصرف شوند به آنها گفتم 
ساعت گران قیمتم را ببرید و هر چقدر پول بخواهید به شما می دهم 
اما آنها گوشی را بردند. بعد از دستگیری شان هم متوجه شدیم حافظه 
گوشی را برداشته اند. مهندس امنیت ما در یکی از شرکت های اروپایی 
می گفت خارج کردن حافظه این گوشــی یــک کار فوق حرفه ای 
بوده که به جز خود شــرکت آیفون فقط افــراد حرفه ای از پس آن 
برمی آمدند. ما می خواستیم اطلاعات را بار دیگر از شرکت آمریکایی 
که آن را در اختیار ما قرار داده بود بگیریم اما مهندسان آن شرکت 
گفتند از دادن اطلاعات به ما پشیمان شده بودند و حالا خوشحال 

هستند که این اطلاعات را از دست داده ایم! 
 متهمان زیر بار خارج کردن حافظه گوشی نمی روند اما من مطمئنم 
سردســته باند که نیاز مالی هم ندارد، به عمد ایــن کار را کرده و 
می دانسته آن اطلاعات چقدر اهمیت دارد. دو موتورسوار که سارقان 
دله دزد ساده ای هستند، در جریان اهمیت ماجرا نبودند. من به آنها 

گفتم پول می دهم دیپلم بگیرید و به شما کار می دهم که تا آخر عمر 
شرافتمندانه زندگی کنید اما باز هم قبول نکردند.

چند روز بعد از حادثه نیز فردی که مالخر این پرونده اســت، با من 
تماس گرفت و گفت در قبال دریافت پول، گوشــی را پس می دهد 
اما بعدا دیگر خبری از او نشد.« در این قســمت از دادگاه متهمان 
در برابر شکایت شــاکی از خود دفاع کردند. یکی از سارقان که روز 
حادثه سوار موتور بود گفت:»این آقا دروغ می گوید و ما با چاقو او را 
مجروح نکردیم.« اما این متهم بلافاصله حرف خود را تغییر داده و 
گفت:»دروغ گفتم ما به او ضربه زدیم.حافظه گوشی را هم سردسته 

باند خارج کرد و ما اصلا در جریان اهمیت آن نبودیم.«
سپس مالخر پرونده گفت:»من نمی دانستم که این گوشی سرقتی 
است اما وقتی فهمیدم می خواســتم آن را به صاحبش پس بدم اما 
بعد پشیمان شدم چون می ترسیدم که برایم دردسر درست شود.«  

   شکایت های دیگر 
در ادامه این جلسه یکی دیگر از شاکیان در جلسه دادگاه گفت:»روز 
حادثه برخلاف همیشه ماشین نداشتم. سارقان من را خفت کرده و 
چاقو را روی شاهرگم گذاشتند و گفتند اگر گوشی را ندهی همین جا 
تو را می کشیم. از آن روز به حدی ترسیده ام که دچار بیماری اضطراب 

فراگیر شده ام و برای دفاع از خودم چاقو حمل می کنم.«
شاکی دیگری گفت:»این افراد با من یک تصادف ساختگی ترتیب 
دادند و وقتی از ماشینم پیاده شدم، چاقو کشیدند و با تهدید گوشی 

من را گرفتند بعد هم مجبورم کردند سه میلیون تومان برای یک 
کارت پول بزنم.« متهم در برابر این شــکایت گفت:»این مرد دروغ 
می گوید. او واقعا با من تصادف کرد و سه میلیون تومان را هم بابت 

خسارت سپر موتورم به من داد.«
قاضی گفت:»پس چرا برای دریافت خسارت شماره کارت خودت 
را ندادی؟« متهم گفت:»دوســتم کنارم بود و شــماره کارت او را 
دادم.« یکی دیگر از شاکیان گفت:»روز سرقت من و دو نفر دیگر از 
دوستانم در ایستگاه اتوبوس پیروزی بودیم که دو نفر موتورسوار به 

من نزدیک شدند.
یکی از آنها سرم فریاد زد و گفت چرا به من فحش دادی؟ گفتم اشتباه 
گرفتی من به کسی فحاشی نکرده ام. یکدفعه قمه کشید و با پشت 
آن داشت به من ضربه می زد. بعد تیزی قمه را روی گردنم گذاشت 
و گفت به جان مادرم می زنم. برای همین مقاومت نکردم و گوشی ام 
را دادم. او با تهدید گوشــی دوســتم را هم گرفت. دوست دیگرم 

گوشی اش را روی چمن ها انداخت و سارقان فرار کردند.«
   صدور حکم

قضات دادگاه بعد از مشورت متهم ردیف اول و دوم را هر کدام به 1۵ 
سال حبس، تحمل 74 ضربه شلاق، رد مال،  دو سال حبس تعزیری 

و پرداخت دیه به خاطر آسیب وارد شده  به پزشک محکوم کردند.
دو نفر از  متهمان این پرونده نیز تبرئــه و یکی از آنها محکوم به 

حبس شد.

حبس، شلاق و دیه؛  مجازات سرقت راز پزشکی 

ایــن روزها کســی پیدا نمی شــود کــه نام 
الهه حســین نژاد را نشــنیده باشــد. همان 
دختر اسلامشــهری که هر روز بــرای کار از 
خانه شــان واقع در اسلامشــهر به یک سالن 
زیبایی در شــهرک غــرب تهــران می رفت 
 امــا چهــارم خــرداد مــاه یکبــاره ناپدید 

شد.
پــس از این که خبر گم شــدن الهه منتشــر 
شــد بســیاری از ســلبریتی ها و بلاگرهای 
اینســتاگرامی به این موضوع واکنش نشــان 
دادند و همین موضــوع کافی بود که خبر گم 
شدن این دختر 24 ســاله در فضای مجازی 

سر و صدای زیادی به پا کند.
بالاخره صبح روز پنجشــنبه خبــر تلخ پیدا 
شدن جســد الهه و دســتگیری قاتل او قلب 

تمام مردم ایران را لرزاند.

   انگیزه قتل چه بود؟
وقتی امید مــردم برای زنده پیدا شــدن الهه به 
ناامیدی رسید،  حالا یک ســوال مهم برای همه 
وجود داشــت و آن هم این بود کــه انگیزه قاتل 
برای کشتن الهه و رها کردن جســد او در بیابان 

چه بوده است؟
متهم به قتل در مصاحبه کوتاهی که در اولین روز 
بعد از دستگیری انجام شد به خبرنگار هفت صبح 
گفت:»مقتول به عنوان مسافر ســوار خودروی 
من شد.چشمم که به گوشــی اش افتاد وسوسه 
 شدم از او ســرقت کنم ولی او مقاومت کرد و من 

با چاقو او را زدم.«
بعدا مشخص شــد درگیری متهم با الهه حسین 
نژاد در میدان قائمیه اسلامشــهر یعنی درست 
زمانی که دختر جوان در نزدیکی خانه شــان بود 
رقم خورده بود. بعــد از درگیــری در حالی که 
مقتول روی صندلی بود مورد اصابت ضربات چاقو 
قرار گرفت و جان باخت.ســپس متهم جسد او را 

به حوالی فرودگاه امام خمینی منتقل کرد.

متهم بعد از دســتگیری محل رها ســازی جسد 
را به ماموران پلیس نشــان داد و جسد الهه بعد از 
گذشت حدود یازده روز از وقوع جنایت کشف شد.

   متهم سابقه کیفری داشت؟
یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز موضوع سوابق 
کیفری متهم است.همسر او گفته بود که او یک 
بار دیگر هم در جریــان درگیری بــا یک خانم 
بازداشت شــد که با پرداخت مبلغی به آن خانم 
موفق به جلب رضایتش شده بودند.بنابراین این 

مورد در سوابق کیفری متهم ثبت نمی شود.
این متهم در سابقه خود یک فقره سرقت دو راس 
گوسفند داشته که این مورد در جریان درگیری 
او با اقوام نزدیک خودش رخ داده بود و این کار را 

برای انتقامگیری انجام داده بود.
به جز این سوابق متعدد شرارت و تهدید نیز دارد.

   آخرین گفتگو با قاتل 
در حالــی کــه روز گذشــته گــزارش خبرنگار 
هفت صبح در گفت وگو با همســر ســابق قاتل 
منتشــر شــده بود و این زن جوان اظهار داشت 

در خانــه متهم به نــام بهمــن آزار و اذیت هایی 
دیده کــه منجر به مهاجرت او به شــهر خرم آباد 
شــده اســت، این بار بهمن متهم به قتل الهه در 
مورد زندگی شــخصی خود با همسر سابقش با 
هفت صبح گفت وگو کــرد. او اظهــار کرد:»من 
همسرم را دوســت داشتم و عاشــق او بودم. اما 
به خاطر اختلافاتمان از هم جدا شــدیم و او نزد 
خانواده اش به خرم آباد رفت. از چند سال قبل پدر 
او به همراه باجناق من مغازه نان فانتزی پزی باز 
کرده بودند و شــراکتی در آن مغازه واقع در خرم 
آباد کار می کردنــد. من بعــد از جدایی چند بار 
برای برگرداندن همســرم به خرم آباد رفتم. الان 
هم دلم می خواهد مقابل خانه اش بروم و فقط او 

را نگاه کنم.«
متهم در ادامه گفت:»روز حادثه در میدان آزادی 
منتظر مسافر بودم تا ســمت اسلامشهر بروم که 
مقتول ســوار خودروی من شــد.گفتم باید سه 
مسافر دیگر هم سوار شــوند اما او گفت حرکت 
کن من کرایه کامل را بــه او می دهم چون عجله 

دارم.کمی که در مســیر پیش رفتیم نگران شدم 
که مبادا پولم را ندهد برای همین به او شــماره 
کارت دادم و او پــول را به حســابم زد.اگر در آن 
لحظات قصد شــومی داشــتم هرگز به او شماره 

کارت نمی دادم.«
متهم در مورد درگیــری با الهه گفت:»مســیر 
طولانی بود و الهه شــروع به صحبت کرد.من هم 
به حرف هایش گوش می دادم.او از روابط دوستانه 
خود برایم حرف زد و من یک لحظه یاد همسرم 
افتادم که همیشــه تصور می کردم شاید رهایم 
کند.به مقتول گفتم یعنی همه زن ها همینطوری 
هستند و به فکر خوشی و خوشگذرانی خودشان 
هستند؟ نمی دانم چرا در یک لحظه خشم تمام 
وجــودم را گرفت.من نمی توانســتم رفتارهای 
خارج از چارچوب را از طرف خانم ها تحمل کنم 
برای همین به مقتول با چاقو حمله کردم.بعد هم 
گوشی اش را برداشتم اما قصدم حتی سرقت هم 
نبود چون بعد از اینکه جسد را در بیابان رها کردم 
گوشی را در جایی پرت کردم.مقتول همراه خود 

طلا هم داشت اما من آنها را برنداشتم.«
   پرونده شخصیت

روز گذشته تراپیســت الهه در دادسرای جنایی 
تهران حاضر شد و به همراه یک رواندرمانگر دیگر 
اقدام به تکمیل پرونده تعیین شــخصیت متهم 

و همچنیــن تحقیقات در مــورد پرونده مقتول 
آغاز شد.

تکمیل این پرونــده به روند تحقیقــات جنایی 
کمــک کــرده و از الزامات پرونده هــای قضایی 

محسوب می شود.

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر سرویس حوادث

روایت قاتل الهه از مواجهه در میدان آزادی
متهم در دومین مرحله بازجویی در دادسرا به تشریح مجدد ماجرا پرداخت

قاتل الهه در گفت وگو با هفت صبح: عاشق همسر سابقم هستم و الان دلم می خواهد بروم مقابل خانه اش و فقط او را نگاه کنم
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افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در کارخانه باعث شده  که قیمت 
بازار آزاد از ثبت نام پایین تر باشد

کارخانه از بازار آزاد جلو زد

درحالی که از ابتدای ســال 1404  قیمت ها در بازار خودرو تحت تاثیر اخبار 
مذاکرات، روند ثابت و رو به پایینی را تجربه می کرد، چراغ سبز دولت به گرانی 

مونتاژی های چینی و وارداتی ها معادلات بازار را به هم زد.
این افزایش قیمت که علاوه بر مونتاژی ها شامل خودروهای وارداتی نیز می شد،  
به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی خودروها از 28 هزار و 

500 تومان به حدود 67 تا 68 هزار تومان بوده است.
درحالی که افزایش قیمت در مدل های مونتاژی از کمتر از 100 میلیون تومان 
تا نزدیک به 300 میلیون تومان بود، در مدل های وارداتی شاهد افزایش شدید 
قیمت ها هستیم؛ به طوری که پایه افزایش قیمت از 500 میلیون تومان برای 
برخی خودروهای چینی وارداتی بوده و در برخی مدل های آلمانی مونتاژ چین 
ازجمله آئودی و فولکس واگن این جهش قیمــت به بیش از یک و نیم میلیارد 

هم می رسد.
برخی از افزایش قیمت ها در سال 1404 به شرح زیر است:

 آئودی Q5 ای ترون
 قیمت قبل : 3,923,000,000

 قیمت جدید: 5,657,345,100
میزان افزایش: 1 میلیارد و 734 میلیون تومان

 فولکس واگن تیراک
 قیمت قبل: 2,945,400,000 تومان

 قیمت جدید: 3,856,500,000 تومان
میزان افزایش: 911 میلیون تومان

ID4 فولکس واگن
 قیمت قبل : 3,790,000,000

 قیمت جدید : 4,590,000,000
میزان افزایش : 800 میلیون تومان

 چانگان CS55 پلاس
 قیمت قبل : 1,758,000,000

 قیمت جدید : 2,268,000,000
میزان افزایش : 509 میلیون تومان

این افزایش قیمت باعث شــده که اکنون قیمت بازار از قیمت ثبت نامی عقب 
بماند. در واقع مشتری خودروی وارداتی اکنون می تواند خودرو مدنظر خود را 
با قیمتی کمتر از قیمت ثبت نام و بدون نیــاز به انتظار 3 تا 8 ماه برای تحویل، 

از بازار آزاد تهیه کند.
درحال که انتظار می رفت بازار نیز همزمان با جهش قیمت کارخانه به ســمت 
افزایش قیمت برود امــا پیگیری  های میدانی خبرنــگار هفت صبح از مناطق 
مختلف تهران و آگهی های فروش اینترنتی حاکی از این اســت که فروشنده 
واقعی با قیمتی کمتر از قیمــت جدید خودروهای وارداتــی حاضر به فروش 

خودرو خود است.
درحال حاضر خودروهای جتا، رنو آرکانا، تویوتا کرولا، هیوندای کونا، فولکس 
واگن تیراک و ID4،  آئودی Q5 ای-ترون و.... با قیمی پایین تر از ثبت نام و بدون 
نیاز به شرکت در قرعه کشی و انتظار بیش از 120 روز برای تحویل خودرو، در 

بازار در دسترس اند.
درحالی که قیمت کارخانه آئودی Q5 ای-ترون 5 میلیارد و 600 میلیون تومان 
است اما در بازار آزاد این خودرو تا 5 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری 
شده   یا خودروی رنو آرکا که قیمت 3 میلیارد و 490 میلیون تومان دارد، در بازار 

آزاد با قیمت 3 میلیارد و 300 میلیون تومان معامله می شود.
به نظر می رسد  با این دست فرمان دولت و واردکنندگان، پروسه وارداتی خودرو 
که از ابتدا فقط برای قشر بالای درآمدی جامعه انجام می شد، از دسترس این 
طبقه نیز خارج شــود. جالب تر اینجاســت که هدف از واردات خودرو تا سقف 
20 هزار دلار، تعدیل قیمت ها در بازار و همچنین دسترســی همه دهک ها به 
خودروی وارداتی بود؛ هدفی که اکنون و با این قیمت های جدید از همیشه دور 

از دسترس تر است.

قوانین گمرکی اروپا علیه محصولات چشم بادامی ها     قیمت 

چراغ قرمز اروپا به خودروهای چینی

وقتیواشرسرسیلندرپژو۴۰۵قهرمیکند

اگر صاحب پژو 40۵ هستید، بهتر است با واژه »واشر سرسیلندر« آشتی کنید؛ 
چون این قطعه  ظاهراً ساده، یکی از حیاتی ترین اجزای موتور است. درست بین 
بلوک موتور و سرسیلندر جا خوش کرده و وظیفه اش آب بندی کامل موتور است 
تا آب، روغن و گازهای احتراق قاطی نکنند  اما وای به حال روزی که این واشر 
بسوزد! آن وقت دیگر فقط با یک تعمیر ساده طرف نیستید، بلکه وارد قلمروی 

پرخرج »تعمیرات اساسی موتور« می شوید.
نشانه هایی که نباید از کنارشان ساده گذشت

اولین نشانه ای که خودش را نشان می دهد، بالا رفتن دمای موتور است. آمپر که 
بالا برود و فن مدام کار کند، یعنی باید شک کنید. اگر دود سفید غلیظ از اگزوز 
بیرون زد یا در مخزن رادیاتور کف و حباب دیدیــد، به احتمال قوی کار از کار 
گذشته. وقتی هم که آب و روغن قاطی می شوند، دیگر عملًا موتور دارد به شما 
هشدار آخر را می دهد. اگر خودرو در مسیرهای ساده کم می آورد و صدای موتور 

تغییر کرده، حتماً باید به واشر سرسیلندر مشکوک شوید.
تعلل نکنید، هزینه اش سنگین است

خیلی ها فکر می کنند می توانند کمی با همان واشر سوخته سر کنند و آخر هفته 
وقت کنند بروند تعمیرگاه. این دقیقاً همان اشتباهی است که می تواند به قیمت 
تعویض کامل موتور تمام شود. وقتی موتور بیش از حد داغ می شود، سرسیلندر 
تاب برمی دارد، سوپاپ ها آسیب می بینند، پیستون ها می سوزند و موتور ممکن 
است یاتاقان بزند. آن وقت به جای یک تعمیر یک تا دو میلیونی، باید به عددهای 

دو رقمی با واحد میلیون تومان سلام کنید.
تعمیر درست، خیال راحت

اگر کار به تعویض واشر رســید، باید با دقت و وسواس انجام شود. اولین شرط، 
استفاده از واشر با کیفیت و ترجیحاً اصل است. مکانیک حتماً باید سرسیلندر 
را از نظر تاب برداشتن بررســی کند و در صورت نیاز، آن را تراش بدهد. نکته 
دیگر، بســتن پیچ های سرسیلندر با ترتیب و گشــتاور دقیق است؛ چیزی که 
فقط با آچار ترکمتر ممکن است. خیلی از واشرها به خاطر همین اشتباه ساده 
دوباره می سوزند. در کنار آن، باید سیستم خنک کننده هم بررسی شود. پمپ 
آب، ترموستات و حتی خود رادیاتور باید سالم باشند. چون اگر ریشه مشکل در 

سیستم خنک کننده باشد، واشر جدید هم دوام نمی آورد.
مراقبت بعد از تعمیر، شرط ماندگاری

بعد از تعویض واشر، خیال تان راحت نباشد که همه چیز تمام شده است. چند 
روز اول، باید با احتیاط برانید و از فشار آوردن به موتور پرهیز کنید. مرتب دمای 
موتور را چک کنید و سطح آب و روغن را تحت نظر بگیرید. این مراقبت اولیه، 

کلید دوام تعمیر انجام شده است.
داستان واشر سرسیلندر پژو 40۵ یک هشدار ساده دارد: مراقبت کنید، جدی 
بگیرید و به موقع رســیدگی کنید. چون این قطعه، اگرچه کوچک اســت  اما 

می تواند سرنوشت کل موتور را عوض کند.

وقتیخودروهاعوضمیشوند    تعمیرگاه


    گزارش

شاید وقتی به ماشــین فکر می کنیم، اولین 
تصویری که بــه ذهن می آیــد، خودرویی 
معمولی با چهار چرخ و رنگی معمولی باشد 
که از خیابان ها رد می شــود  امــا این روزها 
در آمریکا و اروپا، داســتان ماشــین ها فرق 
کرده است. خودروهایی که به هیچ قاعده و 
قانونی پایبند نیستند؛ با طراحی های عجیب، 
رنگ های خاص و حتی شــکل های غیرقابل 

تصور، راه شان را به خیابان ها باز کرده اند.
دســت کم این خودروها، مردم را به توقف و 
نگاه کردن وادار می کنند. درســت مثل یک 
تئاتر خیابانی که در میان عبور و مرور روزانه 

ناگهان به صحنه می آید.

   آمریکای با ماشین های عجیب
در آمریکا ســرزمین خودروهــای بزرگ و 
قدرتمند، این روزها موجــی از خودروهای 
عجیب و غریب الکتریکی ظاهر شده که همه 
چیز را به هم ریخته اند. کافی اســت یک بار 
 Tesla در خیابان راه بروید و چشــم تان به
Cybertruck  بیفتــد. این خودرو انگار از 
وســط فیلم های علمی- تخیلی آمده است؛ 
بدنه ای از فولاد ضدزنگ، گوشــه های تیز و 
زاویه دار که آدم را یاد ســفینه های فضایی 

می اندازد.
یک پیــکاپ که مثــل هیچ پیکاپــی که تا 

حالا دیده اید، نیســت. شیشه هایش 
ضدگلوله اند و هر بــاری   که فکرش 
را بکنیــد، حمــل می کنــد. وقتی 
مردم در مــورد ماشــین های آینده 

حــرف می زنند، این ســایبرتراک وســط 
صحبت هاســت. برخی ها می گویند زشت 
است؛ اما همین ظاهر عجیب باعث شده به 
سوژه اصلی شبکه های اجتماعی تبدیل شود.

همزمان با ســایبرتراک، یک ماشین دیگر 
در گوشه ای آرام و کم سروصدا منتظر است 
تا شــما را شــگفت زده کند؛ Aptera یک 
خودروی ســه چرخ که به جای موتور پر سر 
و صدا، از خورشید انرژی می گیرد.   سقفش 
پنل های خورشــیدی دارد که روزها برقش 
را تأمین می کند. ظاهــرش خیلی مدرن و 
آیرودینامیک  است، انگار یک قطره آب روی 
زمین حرکت می کند. آپترا قرار است زندگی 
در شــهرهای شــلوغ را با مصرف کم انرژی 

راحت تر کند.
از آن طــرف، داســتان های ماشــین های 
نوســتالژیک هم در آمریکا زنده شده است . 
Moke America نسخه الکتریکی یک 
خودرو تفریحی قدیمی است که روزهایش 
را کنار ساحل می گذراند و از پنجره های باز 
و باد خنک لذت می برند. موک بیشتر شبیه 
یک بازی کودکانه اســت؛ کوچک، راحت و 

با برد حدود 80 مایــل که برای گردش های 
کوتاه عالی به نظر می رسد.

در میان این جمــع عجیــب، خودروهای 
 Meyers آفرودی هم پیدا می شوند. مثلا
Manx  که نسخه الکتریکی مدل کلاسیک 
خودش اســت. این خودرو دونه باغی با آن 
بدنه براق و قاب دار، همیشــه نماد آزادی و 
تفریح بوده و حالا در قالبی ســبزتر و پاک تر 

برگشته است.

   اروپا و مینی ماشین های متفاوت
اگر تصور کنید اروپا فقط همان ماشین های 
شــیک و لوکس قدیمی اســت، سخت در 
اشتباهید. اینجا هم موج خودروهای عجیب 
بالا گرفته  اما این بار با سبک و سیاق متفاوت. 
در اروپا، کوچکــی و کارایی حــرف اول را 

می زند.
یکی از این خودروها، Nobe GT100  است. 
یک خودروی سه چرخ با طراحی کلاسیک و 
ظرافتی که توی ذوق می زند  اما فقط ظاهرش 
نیست که جالب است؛ این خودرو می تواند 
عمود روی دیوار پارک شــود. بله، درســت 
خواندید. وقتی پارک کردن مشکل شده، این 
خودرو راه حل خودش را دارد. با بردی حدود 
180 مایل، این ماشین کوچک اما پرقدرت، 
ترکیبی از هنر و فناوری است که مخصوص 
خیابان های تنگ و باریک شهرهای اروپایی 

ساخته شده است. 
در کنــار آن، خودروهای دوســتدار محیط 
زیســت مثــل Renault Twizy  دیده 
می شوند. یک ماشین کوچک که ظرفیت دو 
نفر را دارد و مخصوص رفت وآمد در شهرهای 
پرترافیک طراحی شده است. توئیزی کوچک 
است و مصرف برقش هم پایین است. وقتی 
می بینیــد چطور در خیابان هــای اروپا این 

ماشین کوچک و ســریع کنار ماشین های 
بزرگ و سنگین حرکت می کند، از خودتان 
می پرسید چرا این سبک ماشین ها در همه 

جای دنیا رایج نشدند؟
یک ماشــین عجیب دیگر که شــاید کمتر 
شنیده باشید، Rena Water-Eco  است. 
خودرویی کــه مصرف آب و انــرژی اش به 
حداقل رسیده و مخصوص کسانی است که 
به حفظ محیط زیســت اهمیت می دهند. 
طراحی مینیمالیستی و ساده اش، باعث شده 
شبیه یک طرح مفهومی باشد که قرار است 

فردا از کارخانه بیرون بیاید.

   این خودروها چه پیامدی دارند؟
خب، ممکن است بپرسید که این ماشین های 
عجیــب و غریب، چه تاثیــری روی زندگی 
مــا می گذارنــد؟ اول از همــه، آنها صنعت 
خودروســازی را بــه چالش کشــیده اند. 
شــرکت های بزرگ که قبلًا فقــط به تولید 
خودروهای معمولی فکــر می کردند، حالا 
باید با اســتارتاپ هایی رقابت کنند که همه 
چیز را از صفر می ســازند. این رقابت باعث 
شده خودروها سریع تر به فناوری های جدید 
مجهز شــوند و قیمت ها تا حدی قابل قبول 

باقی بمانند.
شهرها هم مجبور شده اند خودشان را با این 
تغییر وفق بدهند. ایستگاه های شارژ بیشتر 
شده اند، مســیرهای مخصوص دوچرخه و 
ماشــین های کوچک تر ساخته شــده اند و 
قوانین جدیــدی برای پارکینــگ و عبور و 
مرور تنظیم شده است. فکر کنید وقتی یک 
 Nobe GT100 خودروی کوچک مثــل
می تواند روی دیوار پــارک کند، دیگر هیچ 
بهانه ای برای نداشــتن جای پــارک وجود 

ندارد.

همه این ها روی محیط زیست هم تاثیر مثبت 
گذاشته اســت. کاهش مصرف سوخت های 
فســیلی، پایین آمدن میــزان آلاینده ها و 
افزایش اســتفاده از انرژی های پاک، کمک 
کرده اند تا هوای شــهرها کمی تمیزتر شود 
و مردم به زندگی سالم تری دست پیدا کنند.

   اما این راه آسان نیست
با این همــه خوبی، خودروهــای عجیب با 
مشکلاتی هم روبه رو هستند. مثلا نگرانی از 
ایمنی آنها در تصادفات، نبود قوانین مشخص 
در خیلی کشورها و هزینه های بالای ساخت 
برخی مدل ها، از جمله چالش هایی است که 

هنوز بر سر راه این خودروها قرار دارد.
البته وقتی به گذشــته نگاه می کنیم، همه 
نوآوری ها در ابتــدا بــا چالش هایی همراه 
بودند. اما به نظر می رســد این خودروهای 
عجیب و غریب، بخش مهمی از آینده صنعت 
خودروسازی باشند. آنها نه فقط وسیله نقلیه 
بلکه نمادی از تغییــر، نوآوری و تلاش برای 

سازگاری با جهان امروز هستند.

   روایت داستان های جدید
اگر کمی دقیق تر به خیابان های شــهرهای 
بزرگ آمریکا و اروپا نگاه کنید، ممکن است 
چند خودروی عجیب و متفاوت را ببینید که 
دارند داستان خودشــان را روایت می کنند. 
داستانی از آینده ای که در آن، خودروها قرار 
نیست فقط یک وسیله ساده برای رفت وآمد 
باشــند، بلکه بخشــی از هویت فردی، ابزار 

نجات محیط زیست و نماد نوآوری باشند.
شاید روزی برسد که همه خودروها اینگونه 
باشند؛ عجیب، دوستدار محیط زیست و پر 
از تکنولوژی هایی کــه امروز فقط در فیلم ها 

دیده می شوند.

روایت ماشین های عجیب در خیابان های آمریکا و اروپا

علی دولتی  
             هفت صبح

در تهران، جاده مخصوص، شهرک غرب 
و حتی کوچه های بوشهر و کرمان، چیزی 
شــبیه   یک انقلاب آرام در بازار خودرو 
رخ داده است. خودروهای چینی با انواع 
مدل ها و رنگ ها مثل موجی تازه آمده اند 
و روزبه روز بیشتر دیده می شوند. ام وی ام، 
دیگنیتی، فیدلیتی و فونیکس، همه سهم 
بزرگی از خیابان های ما را گرفته اند. ایران 
شده بهشت مونتاژکاران و واردکنندگان 
ماشــین های چینی؛ جایی کــه قوانین 
سختگیرانه و محدودیت های بزرگ برای 
خودروهای مرغوب ژاپنی و اروپایی، راه را 
برای حلبی های چینی هموار کرده است.

اما داســتان همین جا تمام نمی شــود. 
کافی اســت پای تان را بــه خیابان های 
اروپا بگذاریــد، آنجا قصــه ای دیگر در 
جریان است. خیابان های برلین، پاریس، 
آمستردام؛ جایی که خودروهای چینی 
مثل مهمانان ناخوانده پشــت دروازه ها 
منتظر مانده انــد. اتحادیه اروپا با جدیت 
جلوی ورود بی قید و شرط آنها را گرفته 
اســت. چرا؟ داســتان از اینجا شــروع 

می شود.

   ورود با کوله باری از جاه طلبی
شرکت های خودروســازی چینی مثل 
BYD، NIO  و MG تصمیــم گرفتنــد 
ظاهر تازه ای به خود بگیرند و پا به خاک 
اروپا بگذارند. آنها دیگر همان شرکت های 

بی نام و نشــان قدیمی نیســتند. حالا با 
خودروهای برقــی، باتری های قدرتمند 
و طراحی های مــدرن، به میدان آمده اند  
MG  که زمانی یک برند انگلیسی بود و 
حالا چینی ها مالک آن شده اند، توانسته 
در نیمه اول ســال 2024 بیش از 230 
هزار دستگاه در اروپا بفروشد. عددی که 
برای صنعت خودروسازی اروپا مثل زنگ 

خطر عمل کرد.
چینی ها قصــد دارند وارد بازار شــوند و 
ســهم بزرگی از آن را به خود اختصاص 
دهنــد. این خبر بــرای خودروســازان 

قدیمی، تهدیدی جدی به شمار می رود.

   نشست مهم در بروکسل
در یکی از ساختمان های بلند بروکسل، 
مدیران اتحادیه اروپا نشسته اند و درباره 
تأثیر یارانه های دولتــی چین بر صنعت 
خودرو بحث می کنند. باورشان این است 
که خودروهای چینی با کمک های مالی 
دولتی، ارزان تر از قیمت واقعی وارد بازار 
اروپا می شوند. این نوع رقابت را عادلانه 
نمی داننــد و در نتیجه بــه دنبال وضع 

تعرفه های سنگین تر هستند.
صحبت ها به جایی رســید که پیشنهاد 
شد مالیات واردات خودروهای چینی تا 
30 درصد افزایــش یابد. این اتفاق باعث 
می شود قیمت خودروهای چینی بالا برود 
و جذابیت شان برای خریداران کمتر شود. 
اروپا در حال کشیدن ترمز ورود بی رویه 

این خودروها است.

   مشتری اروپایی، خیلی چیزها را 
می سنجد

حالا بیایید سری به شــهر لیون و خانه 
ژاک پرانت بزنیم. مردی 45 ســاله که 
دنبال یــک خودرو برقــی می گردد. از 
مدل های مختلف تسلا، رنو و پژو بازدید 
کرده و ماشــین جدید خــود را با دقت 
تمام انتخاب می کند. وقتی فروشــنده 
تلاش می کند یک خــودرو چینی به او 
معرفی کند، ژاک واکنش خاصی نشان 
می دهد. او درباره امنیت داده ها، کیفیت 
نرم افزارهــا، خدمات پــس از فروش و 
اعتبار برند تولیدات چشــم بادامی ها، 

مردد است.
او یک مشــتری اروپایی معمولی است. 
کســی که هنگام خرید به قیمت صرف 
اکتفا نمی کنــد و به ارزش هــای دیگر 
هم اهمیت می دهد؛ بــه چیزهایی مثل 
کیفیت ســاخت، اطمینــان از خدمات 
پس از فروش و پشــتوانه برند. ژاک مثل 
بسیاری از خریدار ایرانی نیست که بیشتر 
به قیمت و اقساط فکر کند. این نوع نگاه 
در اروپا باعث شده خودروهای چینی به 

راحتی جای خود را پیدا نکنند.

   قانون های سبز پاریس
در پاریس دولت فرانســه قانونی تصویب 
کرده که مشــوق های مالیاتی و یارانه ها 
را فقط بــه خودروهایــی می دهد که یا 
در اروپا ســاخته شده باشــند یا از نظر 

زیست محیطی شرایط ســختگیرانه ای 
را رعایت کنند. بســیاری از خودروهای 
چینی از این شرط ها عبور نکرده اند. آنها 
یا در چین تولید شــده اند یا گزارش های 
شــفافی درباره اثرات زیســت محیطی 

ندارند.
این قانون از یک طــرف برای حفظ بازار 
داخلی است و از طرف دیگر برای تضمین 
کیفیت و استانداردهای محیط زیستی. به 
این ترتیب بسیاری از خودروهای چینی 

عملًا از گردونه رقابت خارج شده اند.

   نگاه محافظه کارانه آلمان
در برلیــن اما شــرایط متفاوت اســت. 
خودروسازان آلمانی مانند فولکس واگن 
و ب. ام .و روابط تجــاری عمیقی با چین 
دارنــد. ورود خودروهای چینی به آلمان 
با نظارت کمتری انجام می شود، اما حتی 
آلمان هم نمی تواند بــه راحتی در برابر 
رشد چینی ها سکوت کند. بازار این کشور 
زیر ذره بین است و نگرانی ها درباره رقابت، 

جدی  .
آلمان تلاش می کند تعادلی برقرار کند؛ 
نه می خواهد از بازار عقب بماند و نه اینکه 
فضای رقابت را بیش از حد به خودروهای 

چینی باز کند.

   سیاهی پشت پرده
از ســوی دیگر چینی ها معتقدند اروپا 
به دلایــل سیاســی و محافظه کاری 
صنعتی، جلــوی ورودشــان را گرفته 

اســت. اتحادیه اروپــا می گوید هدف 
حفظ رقابت منصفانه است و نباید اجازه 
دهد بازی به نفع کشوری که یارانه های 
فراوان می دهد، تغییر کند. در این میانه 
خریداران اروپایی، با نگرانی هایشــان 
و دقت در انتخاب ها، نشــان می دهند 
که تصمیم شــان فقط براساس قیمت 

نیست.
این بازار پیچیده، جایی است که سیاست، 
اقتصاد و خواســته های مردم به هم گره 
خورده اند. چینی ها هنوز باید برای اینکه 
در این بازی پیروز شوند، زمان و سرمایه 

بیشتری صرف کنند.

   و در ایران…
همین حالا، مدیران شرکت های کرمانی، 
در حال تبلیغ کراس اوور چینی هستند. 
خودرویی که وعده داده می شود لوکس 
باشد اما در نهایت تمرکز فقط روی ظاهر 
و قیمت اســت. بحث دربــاره کیفیت، 
خدمات پس از فروش یا ایمنی به حاشیه 

رفته است.
ایــن تفاوت نــگاه، همه چیز را روشــن 
می کند. اروپا در حال دفــاع از بازار خود 
اســت و مصرف کننــده اش به ســختی 
اعتماد می کند. ایران اما در نقطه مقابل، 
بازارش به روی چینی ها باز و آزاد اســت 
و مصرف کننــده با معیارهــای متفاوتی 
انتخاب می کند. این همــان چراغ قرمز 
اســت که اروپا روشــن کــرده و ایران 

همچنان آن را سبز نگاه داشته است.

  بازار ایران پاتوق خودروهای چینی شده است اما اروپا این 
بار قاطع ایستاده؛ قوانین سختگیرانه، فشارهای سیاسی 

و خواست مردم برای کیفیت بالا، باعث شده تا خودروهای 
چینی در قلب قاره سبز راه سختی پیش رو داشته باشند

رضا رهسپار  
             هفت صبح
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خانواده ها درنوک پیکان 
چالش های اجتماعی

میانگین زمان صحبت در خانواده ها به ۱۵ دقیقه رسیده است

خانواده امروز دیگر آن کارکرد گذشته را ندارد. تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
نشان دهنده این است که ما نیازمند یک بازنگری در سیاست های کل خانواده 
هستیم. این بازنگری باید به اقتضای زمان و نیازهای جدید جامعه انجام شود تا 
بتوانیم به بهبود وضعیت خانواده ها و ارتقای کیفیت زندگی آن ها کمک کنیم. 
توجه به نیازهای خانواده ها و ایجاد سیاست های حمایتی می تواند به تقویت 

بنیان خانواده و بهبود روابط اجتماعی کمک کند.
در حال حاضر ۲6 درصد تعاملات ما با خانواده به صورت آنلاین انجام می شود 
و این نشان دهنده تغییرات جدی در ساختار خانواده است. به نظر می رسد که 
باید به عنوان سیاســتگذاران و متولیان حوزه خانواده، نگاهمان به این آمار و 
ارقام تغییر کند. نظام خانواده امروز با چالش های جدی مواجه اســت و نوک 

پیکان اجتماعی به سمت خانواده هاست.
در دوم تیرماه با محوریت خانواده اجتماعی فرصتی است تا به بررسی وضعیت 
خانواده ها بپردازیم و ببینیم که سیاست گذاری های ما چگونه می تواند کیفیت 
زندگی خانواده ها را بهبود بخشد. نیاز به بازنگری در سیاست ها و برنامه ریزی ها 
داریم تا بتوانیم به بهبود وضعیت خانواده ها کمک کنیم و چالش های موجود 
را مدیریت کنیم. نهادهای اجتماعی هر کدام کارکردهای خاص خود را دارند و 
باید به اقتضای زمان تغییر کنند. اما به نظر می رسد که برنامه های ما با آمارهای 
جهانی و داخلی تناسبی ندارند. پژوهشــی که بیش از 10 سال پیش در مورد 
فرهنگ گفت وگو در خانواده ایرانی انجام شد، نشان می دهد که میانگین زمان 
صحبت در خانواده ها تنها 1۵ دقیقه است. این آمار نشان دهنده این است که 
فضای آنلاین به جای ارتباط عاطفی و محبت در خانواده ها نقش بیشــتری 
پیدا کرده است. این تغییرات باعث شده که ما ارتباطات عاطفی و محبت آمیز 
را که قبلًا در خانواده ها تجربه می کردیم، کمتر احســاس کنیم و این موضوع 
تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته اســت. بنابراین، نیازمند بازنگری جدی در 
سیاست های کلان کشور در حوزه خانواده هستیم. سیاست های کلی خانواده 
که نوشته شده، باید مورد بازنگری قرار گیرد تا با نگاهی به آینده، مسیر کشور 
را به درستی ترسیم کند. این بازنگری می تواند به بهبود وضعیت خانواده ها و 

تقویت بنیان های اجتماعی کمک کند.

  یادداشت

سید حسن موسوی چلک  
             معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

بن بست بر سر خانه اندیشمندان علوم انسانی
در حالی که حکم تخلیه و تحویل ساختمان خانه اندیشمندان علوم 

انسانی صادر شده است، این موسسه نسبت به تهدید استقلال و هویت 
خود هشدار داد و خواستار حمایت مسئولان برای تداوم فعالیت در محل 

فعلی شد

در روزهای اخیر اخبار غیررسمی و پراکنده درباره وضعیت خانه اندیشمندان علوم 
انسانی یکی از مهم ترین نهادهای علمی و فرهنگی پایتخت موجب نگرانی و سردرگمی 
جامعه فرهنگ دوست و نخبگان حوزه علوم انسانی شده است. خانه اندیشمندان با 
انتشار بیانیه ای رسمی به تشریح آخرین تحولات حقوقی، وضعیت کنونی ساختمان 
محل استقرار خود و چشم انداز آینده این نهاد پرداخته و خواستار حمایت مقامات 

و مدیران شهری برای تداوم فعالیت های علمی و فرهنگی خود در مکان فعلی شد.
در این بیانیه آمده اســت: پس از دو ســال چالش حقوقی میان شهرداری تهران و 
خانه اندیشمندان بر سر مالکیت ســاختمان واقع در خیابان استاد نجات الهی ـ که 
طبق قرارداد میان دو طرف، بهره برداری از آن به خانه اندیشمندان واگذار شده بود، 
سرانجام اسفند 140۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور حکمی، 
حقانیت خانه اندیشمندان و الزام شهرداری به انجام تعهدات قراردادی را تأیید کرد. 
اما با ادامه پیگیری های اداره کل حقوقی شهرداری تهران و طرح دعاوی جدید، ورق 
برگشت و در اسفند 140۳ دو رأی قطعی از شعبه ۳4 دیوان عالی کشور و شعبه هشتم 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه خانه اندیشمندان صادر شد. این آرا موسسه را 
ملزم به تخلیه ساختمان و تحویل آن به شهرداری تهران کرد، حکمی که اگرچه با 
رایزنی برخی نیک اندیشان اجرای آن برای مدتی به تعویق افتاد، اما روند حقوقی آن 

متوقف نشد.
بر اساس این بیانیه 11 اردیبهشــت 1404 در پی درخواست چهل وچهار انجمن 
علمی و پیگیری خانه اندیشمندان، ریاســت جمهوری با ارسال نامه ای به شهردار 
تهران خواستار حل مشکل و ادامه فعالیت نخبگان علمی در این محل شد. متن نامه 
رئیس جمهور به طور مشخص از شــهردار تهران می خواهد با بهره گیری از ظرفیت 
این نهاد علمی، زمینه استمرار کار خانه اندیشــمندان را فراهم کند. در واکنش به 
این درخواست، شهردار تهران قول داد که اجرای حکم قضایی را پیگیری نکند و به 
خانه اندیشمندان اجازه ادامه فعالیت داده شود. با این حال، دو هفته بعد و برخلاف 
وعده های شفاهی، ۲۷ اردیبهشت 1404 اجراییه رسمی تخلیه ساختمان به خانه 
اندیشمندان ابلاغ شد و شــهرداری با پیگیری مجدد روند اجرای حکم را از مراجع 

قضایی مطالبه کرد.
طبق متن بیانیه پس از انقضای مهلت ده روزه قانونی، مجدداً به خانه اندیشمندان 
سه روز مهلت داده شد تا ساختمان را تخلیه و تحویل شهرداری دهد. این مهلت روز 
1۵ خرداد به پایان رسیده و مدیران شهرداری، خواستار اجرای حکم تخلیه با حضور 
عوامل انتظامی شده اند. همزمانبرخی مدیران شهرداری مذاکراتی را با مسئولان خانه 
اندیشمندان انجام داده و چهار پیشنهاد مشخص مطرح کرده اند. از جمله تخلیه کامل 
ساختمان و تحویل به شهرداری، واگذاری تنها دو اتاق به خانه اندیشمندان، اختصاص 
سایر بخش ها به گروه های منتخب شهرداری و تعیین یک مدیر منتخب شهرداری 

برای نظارت بر کلیه امور و اولویت بندی تخصیص فضاها.
خانه اندیشمندان علوم انسانی ضمن تأکید بر حسن نیت و آمادگی برای گفت وگو و 
حل اختلاف با شهرداری، اعلام کرده است که پذیرش پیشنهادات فوق به معنای نقض 
دو اصل بنیادین این نهاد، یعنی استقلال در تصمیم گیری و برنامه ریزی و حفظ حرمت 
بزرگان علمی و فرهنگی کشور خواهد بود و عملًا به تغییر ماهیت و تضعیف هویت 
خانه اندیشمندان می انجامد. این موسسه تصریح کرده است که طی 1۵ سال فعالیت، 
همواره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی عمل کرده، از قوانین کشور تبعیت نموده 

و هرگز سابقه تخلف یا عدول از تعهدات قراردادی با شهرداری نداشته است.
خانه اندیشمندان تأکید کرده است که با رویکرد هم افزایانه خود، ظرفیت را برای 
بیش از ۲۵0 نهاد علمی، فرهنگی و مدنی کشــور فراهــم آورده و همواره منادی 
گفت وگوی علمی و تکثر آرا بوده است. این نهاد پیشنهاد شهرداری تهران را به منزله 
محدود کردن فضای فیزیکی و کاهش نقش مؤثر این موسســه در عرصه علمی و 
فرهنگی کشور دانسته و به مدیران شهری توصیه کرده به جای تضعیف این نهاد، 
از ظرفیت سایر اماکن فرهنگی شهر نظیر فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و سرای 

محلات برای گسترش فضاهای جدید اندیشه ورزی و گفت وگو استفاده کنند.
خانه اندیشمندان با اشاره به ســوابق درخشان خود، از شــهردار و اعضای شورای 
شهر تهران خواسته است که با تدبیر و تمهید مناســب، امکان تداوم فعالیت خانه 
اندیشمندان علوم انســانی را در محل فعلی فراهم آورند و خواسته جمع کثیری از 
نخبگان، انجمن ها و شخصیت های دلسوز کشور را اجابت کنند. این نهاد هشدار داده 
است که اجرای حکم تخلیه، افزون بر آسیب به مجموعه علوم انسانی کشور، شهروندان 
و عموم مردم را از خدمات علمی و فرهنگی این موسسه محروم خواهد کرد و می تواند 

به سرخوردگی و ناامیدی در جامعه علمی و دانشگاهی کشور دامن بزند.
خانه اندیشمندان تأکید کرده است که مواضع رسمی این مجموعه صرفاً از طریق 
رسانه های رسمی آن اعلام می شود و اطلاع رسانی های غیررسمی، ملاک موضع گیری 

نخواهد بود.

»هفت صبح« از یک ماه بی آبی دشتیاری گزارش می دهد  مجال

مازیرآسمانبیابر،زندهایم
   دشتیاری یک ماه است با بحران بی آبی دست وپنجه نرم می کند. مردم با جیره بندی، تشنگی و وعده های 

بی سرانجام مسئولان روبه رو هستند
   زنان برای یک سطل آب شور، ۱0کیلومتر  راه می روند و حیواناتِ بی رمق در کنار جاده ها آخرین نگاه شان 

به آسمان بی ابر است

   جیره بندی آب هم چاره نیست 
در دلِ دشتیاری، روســتاها چون کشتی های 
شکسته در دریای خشــکی به گِل نشسته اند. 
جیره بندی آب - ۲4ســاعت، 48ســاعت - نه 
چاره ای برای تشنگی که پرچمِ تسلیم در برابر 
بی پناهی است. »برکت« و خانواده اش، تشنگی 
را نــه در گلو کــه در مغز اســتخوان های خود 
می چشــند؛ مردی از جنسِ خاک های سوخته 
دشتیاری  که فریاد می زند:»آب بر ما قهر کرده... 
آب را قطره قطره بخشــیده اند.« ۳0 آبادی، ۳0 
زخمِ کهنه بر پیکرِ این سرزمین که نامش از ازل 
با بی آبی گره خورده. اما این ۳0 روز، زخم های 
کهنه را بــه تب زخم هایی ســوزان بدل کرده 
اســت:»جیره بندی های بی رحم: 6 آبادی، 48 
ساعت آب می بینند و بیســت وچهار آبادی، در 
انتظارِ معجزه ای که هرگــز نمی آید.« هرچند 
فشارِ آب چنان ضعیف است که گویی رگ های 
زمین، خــونِ زندگی را یک باره پــس داده اند، 
همان رگ چک های آبی هم که گاه گاه از لوله ها 
می خزد، پیــش از آن که بــه خانه های محروم 
برســد، در چنگالِ پمپ ها اسیر می شود:»آنان 
که پمپ دارند، آب را در انبان های سرد ذخیره 
می کنند و دســتِ بیشترِ روســتاییان، خالی 
می ماند...« مردمانی که ســطل های تهی، تنها 

همنشینانِ شب های بی ستاره شان است.

   روستاهای ما روی نقشه وجود ندارند؟ 
در دلِ دشــتیاری، فشــارِ آب چنان ناچیز است 
که گویی زمیــن، رگ های زندگــی را فراموش 

کرده. مردمان، برای جرعه ای آبِ نوشــیدن، 
پخت وپز و حتــی وضوی نماز، در تلاشــی 
بی پایان دســت وپا می زنند. برکــت، رو به 

آسمانِ بی ابر ســوگند می خورد: »برای وضو، 
قطره ای آب نداشــتم... ناچار شــدم ۳میلیون 
تومان برای تانکری بپردازم که آبی شــور بود.« 
سدهای بالادســت، لبریز از آب اند، ولی دیواری 
نامرئی، رودِ زندگی را از روســتاها بریده اســت. 
فریادِ روستاییان در فضای خالی می پیچد:»حقابه 
مــا را دزدیده اند.« فریادی که در برابر ســکوتِ 
مسئولان در بادهای سوزان گم می شود. »مَزِن 
پالا« با 90خانوار، تصویری زنــده از این فاجعه 
است:»حقِ ما این نیســت... روستاهایی هستند 
که از ما هم محروم ترند.« برکت از ناامیدی های 
تلخ می گوید؛ از شکایت های مکرر به مسئولان که 
تنها با قول های توخالی پاســخ داده شد:»گویی 
روستاهای ما روی نقشه وجود ندارند.« زمین ها 
هر روز ترک های عمیق تری می بلعند، امیدها هر 
صبح، خشــک تر از دیروز می شکفند. دشتیاری 
امروز، تنها یک نام روی نقشه نیست؛ خاکش از 
فرط تشنگی ترک خورده، آسمانش با بغض های 
فروخورده ابری شــده، مردمانش با چشمانی به 
افق دوخته اند که انتظارِ بارانِ عدالت را می کِشند. 
در این سرزمین که آب، طلاســت؛مردمانش با 
ســطل های خالی،  گنجینه های فراموش شده 

تاریخ اند.« 

هر هفته، ترک های زمین عمیق تر می شــوند؛ 
گویــی زمین زیر پــای روســتاییان نعره های 
خاموش ســر می دهد. خشکسالی نه یک بلای 
طبیعی که زخمِ بی توجهی اســت که بر پیکر 
دشتیاری نقش بســته. امیدها مانند برگ های 
پاییزی می ریزند: »هفته به هفته بدتر می شود... 
انگار آسمان هم از دادخواهی مان خسته شده.« 
برکت، مردی کــه صدایش از فــرط ناامیدی 
می لرزد، گلایه دارد:»روستائیان دستِ گدایی 
دراز نکرده اند. آب یک امتیاز نیســت حق هر 
انسانی اســت.« زنان برای یک سطل آب شور، 
10کیلومتــر پیــاده روی می کنند.حیوانــاتِ 
بی جان در کنار جاده ها، آخرین نگاه شــان به 

آسمان بی ابر است.

   وعده هایی که عملی نشد
در قلبِ چهار روســتا با 400خانوار، زمین های 
کشاورزی »شهوار« با آن موزها و هندوانه های 
تشــنه، زیر آفتاب ســوزان، ترک های عمیق 
خورده اند. اینجا، ۷۲ ساعت بی آبی تنها یک عدد 
نیست؛ قصه  زنانی است که با دبه های سنگین 
از »هوتک« آب می آورند و کودکانِ خُردســال 
که بارِ رنجِ بی آبی را بر دوش های نحیف شــان 
حمل می کنند. بشــیر یکــی از اهالی همین 
روستاهاســت:»از تشــنگی می میریم... راهی 

نیست.« در این میان سکوتِ مرگبارِ مسئولان، 
دیواری بلندتر از خشکسالی ساخته:»سازمانِ 
آب و فرمانداری تنها وعده هایی توخالی دادند.« 
بشــیر و اهلی بر این باورند نمایندگان، صدای 
مردم را به بادِ بی تفاوتی سپردند:»کلی گزارش 
بردیم دادگاه اما اتفاقی نیفتــاده.« چند وقت 
پیش که مســئولان آبفا وعــده خطوط انتقال 
آب را دادند اهالــی خوشــحال از اینکه دیگر 
هوتک ها فراموش می شــوند، دســت به جیب 
شــدند:»400هزار تومان به حســاب دهیاری 
واریز کردیم تا خط لوله بیاد روستا.« حتی آن 
400هزار تومان که هر روستا برای لوله کشی به 
دهیاری پرداخت، گویی در چاهِ فراموشــی گم 

شد چون لوله ها بی آبند. 

   معمای آب دشتیاری 
در سرزمینی که آســمان باران را دریغ کرده، 
زمین لبخند زندگی را فرسوده است. سدهای 
زیردان و پیشــی با گنجینه ای از 1۷0میلیون 
مترمکعــب آب، همچون دو چشــمه  امید در 
دل کویر می درخشــند، اما این گنج در دستان 
کوته بینان اسیر شــده است. کریمدادی از رنج 
تشــنگی اهالی دشــتیاری به »هفت صبح« از 
لوله هایی که با خون دل مردم کشیده شده اند 
می گوید که نه رحمت که زنجیر اســارت شد! 
آب، این مایع زندگی در شــبکه ها جاری است 
اما به کام تشــنگان نمی رســد. او که از اهالی 
قلم و رســانه دشــتیاری اســت از تانکرهای 
سیاری می گوید که روزگاری تنها جرعه  امید 
بودند اما اکنون به بهانه  لوله کشــی فراموش 
شده اند. اینجا در دشــتیاری آب معما شده، 
آب شور رگ های این ســرزمین تنها از همین 
دو سد می جوشــد، اما جیره بندی بی رحمانه، 
زندگــی را قطره قطره می خشکاند:»ســالانه 
تنها 10میلیون مترمکعب مصرف می شــود، 
این میزان قطــره ای در برابر اقیانوس ذخیره  
ســدها. اینجا حتی اگر هفت ســال باران 
نبارد، آب برای همه کافیست، اما...« او 
از زمین های کشاورزی موز و هندوانه ای 
روایت می کند که رگ های آب را می مکند! 
لوله هایی که نیمه کاره رها شــده اند، شیرهای 
فلکه ای که دزدانه به سوی باغ های پررونق باز 
می شوند:»پلیس آب؟ دادگستری؟ این واژه ها 
در این سرزمین خشک تنها طنزی تلخ است.« 

   فریاد خاموش
کریمدادی از مردمان شهر و دیارش می گوید؛ 
مردمان نجیب سیستان و بلوچستان با صبری 
اسطوره ای:»حتی پای دروازه  فرمانداری را هم 
نمی کوبند.« مردمانی کــه به گفته کریمدادی 
میزبان دو رئیس جمهور بودند. آنها که رئیسی و 
روحانی را میزبانی کردند و تحسین شدند، امروز 
۳میلیون برای تانکر آبی می پردازند که شورمزه 
است. اینجا مردمانی زندگی می کنند که درد را 
با سکوت می بلعند و محرومیت را با وقار حمل 
می کنند:»گاهی اوقات قیمت تانکرهای آب به 

8میلیون هم می رسد.« او به واسطه آشنایی اش 
با اهالی رســانه از برخی روزنامه ها خواسته تا 

گواهی بدهند بر این تراژدی بی پایان. 

   سد پیشین؛ آرزوی بر باد رفته
در دلِ گرمای سوزان جنوب، جایی که آسمان 
با زمین در آغوشِ خشکسالی گره خورده، بخش 
هوکلات با ۷4 آبادی و 4۵هــزار نفر جمعیت، 
نفس های آخرش را می کشــد. اینجــا، پایینِ 
دستِ سد پیشین، جایی که باید زندگی جاری 
باشد، حالا تنها ردپایی از تشنگی و ناامیدی به 
جا مانده. ســدی که برای آبادانی ساخته شد، 
امروز به نمادی از بی توجهی تبدیل شده؛ چرا 
که خطوط انتقال آب، تنها به سوی کشاورزی 
6هزار هکتاری نشــانه رفته و مردمِ روستاها، 
حتی برای یک لیوان آب آشــامیدنی، دست به 
گریبان تانکرهای بی وفا هســتند. »علی بخش  
شــه بخش«، رئیس شــورای اســلامی بخش 
باهوکلات به »هفت صبح« می گوید:»۳۵روستا 
در تنــش آبیِ مرگبار دســت و پــا می زنند.« 
بنابرگفته های او تانکرهای پیمانکاری که روزی 
قرار بود نجاتبخش باشــند، حالا با دو دستگاهِ 
نیمه جان )یکی از آنها خراب و بی اســتفاده( به 
جنگ بحران رفته اند. مــردمِ هوکلات هر روز 
با سطل های خالی، چشــم به جاده می دوزند؛ 
آیا امروز هم آب می رســد؟ یا باز باید شــب را 
با لب هــای ترک خورده و گلوهای خشــک به 
صبح برسانند؟ به گفته »شه بخش« در برخی 
روســتاها، حتی تانکرها هم نمی توانند برسند؛ 
جاده ها پر از دســت اندازهای بی مهری است و 

زمین، سخت و بی رحم. 

   هوتک هــا؛ آخرین چــاره در آتشِ 
خشکسالی

خط انتقال آب، مانند رگ های قطع  شــده، ناتوان 
از رســاندن زندگی به این دیار است. ۷ کیلومتر از 
مســیر پروژه، ناتمام مانده و 9 پارچه آبادی خط 
انتقال شــان روی کاغذ خاک می خورد:»در حالی 
که کشــاورزان پایینِ دســت، از آب سد بهره مند 
می شــوند، مردم هوکلات همچنان در حســرتِ 
یک جرعه آب می سوزند.« رئیس شورای اسلامی 
بخش باهــوکلات رنجیده:»گویــی ارزشِ جانِ 
انسان ها، پایین تر از موزهای کشاورزی است. جان 

آدمیزاد مهم نیست، فقط موزها آب بخورند!«
هوتک ها قبل از آمدن خطوط لوله تنها امید اهالی 
بودند. پــای لوله های آب به آبادی ها که باز شــد 
اهالی با هوتک ها غریبه شــدند؛ هوتک هایی که 
به رسم نسل های گذشته از سر ریز رودخانه ها به 
وقت سیلاب پر از آب می شــدند. »شه بخش« از 
روزهایی می گوید که آب لجن گرفته هوتک ها هم 
زیر دمای ۵0درجه تاب نیاورده و تبخیر شده اند. 
هوتک ها، مانند نفس های آخر یک بیمار، در حال 
تمام شدنند. زمین ترک خورده، گواهی می دهد که 
اینجا، آب نیست؛ فقط گردبادهای گرم و ناله های 

خاموش مردم است که در هوا می پیچد. 

   بی آبــی بحــران تلخ 350 روســتای 
پایین دست سد زیردان 

روستاهای حاشیه سد زیردان که روزگاری چشم 
 به  راه قطرات آب در هوتک هــای کم جان بودند، 
امروز با دســتاورد بزرگی روبه رو شده اند؛ جریان 
پایدار آب شرب.  نعمتی که در چنگال سوءاستفاده  
عده ای معدود گرفتار شده. این را  علی اکبر آقایی، 
مدیر امــور آب و فاضلاب شهرســتان چابهار در 
فروردین  گفته بود. در آن برهه با گرم  شــدن هوا، 
هزاران خانوار در ۳۵0 روســتای پایین دست سد 
زیردان با بحرانی تلخ به دلیل دســتکاری عمدی 
شبکه های انتقال آب توســط برخی سودجویان، 
تخریب شیرآلات و انحراف آب به سمت زمین های 
کشــاورزی و قطع مکــرر آب شــرب در اوج نیاز 
روســتاییان مواجه بودند. اقداماتی که زندگی را 
برای ساکنان به چالشی سخت تبدیل کرد. به گفته 
آقایی برخی کشاورزان با هدایت آب به زمین های 
هندوانه و موز، جریان آب شرب را قطع می کنند. 
به اعتقاد او  این مســئله یعنــی تخریب چندباره 
تأسیسات و این در حالی است که همین موضوع 
بازگردانــدن پایداری آب را تــا دو هفته به تأخیر 
می اندازد:»هزار و ۷۳0کیلومتر خط انتقال، حیات 

110هزار نفر را به این سد گره زده.« 

در سکوتِ سنگینِ کوچه های خاکی، نفس های زمین به شماره افتاده. خش خشِ  لیلامهداد  
شن های بیابان تنها نوایی است که گویی آوای مرثیه خوانِ این سرزمین خشکیده              هفت صبح

شده. یک ماه است که زندگی، زبانه های آتشِ تشنگی را بر جان می کشد؛ آتشی که 
نه دودش به آسمان می رود، نه خاکسترش بر زمین می نشیند، بلکه زبانه هایش در رگ های خشکیده کودکان زبانه می زند. 
لب های ترک خورده شان، نقشه هایی از رودهای فراموش شده اند، خط خطی هایی که فریاد بی آبی را در سکوت می نوازند. مادران 
با کوزه های تهی در کوچه هایی قدم می زنند که روزگاری زمزمه قنات ها، ترانه زندگی بود. امروز چشمانشان چاه های خشکیده ای 
است که اشک هایش را بیابان بلعیده. پیرمردان زیر سایه سارِ نخل های خمیده، خاطراتِ رودهای خروشان را ورق می زنند. 
قامت هایشان از سنگینیِ این خاطرات و خشکیِ امروز خم شده، گویی هر برگِ پژمرده، برگِ دفترِ روزگارِ از دست رفته ای است. 
این سرزمین که روزی آب، نغمه سرایِ زمینش بود، امروز زمزمه اش در گلو شکسته. 30 روز... این عدد بر پیشانی هر خانه چون 
زخمی عمیق حک شده؛ زخمی که با هر نسیمِ گرمِ بیابان فریاد می زند؛»ما را فراموش نکنید... ما در میانِ خاک های تشنه، هنوز 
نفس می کشیم.« گویی زمین و آسمان در بی عدالتیِ خاموش همدست شده اند؛ یکی آسمانِ بی ابر، دیگری خاکِ بی باران. در 

این میانه، فریادِ بی آبی، آوایی است که از ترک های زمین سر برمی آورد و در بادهای سوزان گم می شود.

گروه جامعه| مرگ الهه حسین نژاد موجی 
از واکنش های گســترده را در میان مردم، 
رسانه ها و شخصیت های اجتماعی به دنبال 
داشــت. از لحظه انتشــار خبر، شبکه های 
اجتماعی به بستری برای ابراز اندوه، خشم 
و مطالبه گری تبدیل شــدند. بســیاری از 
کاربران بــا انتشــار پیام های تســلیت و 
همدردی، به ناامنــی اجتماعی و ضرورت 
رسیدگی به این پرونده اشــاره کردند. در 
همین حال، برخی چهره های شناخته شده 
نیــز بــا انتشــار پیام هایــی، خواســتار 
 شفاف سازی و برخورد قاطع با عاملان این 

حادثه شدند. 
در کنار واکنش های مردمی، شخصیت های 
رسمی نیز به این موضوع ورود کردند. یکی 

از آنها »زهرا بهروز آذر« معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور بود.

او در پاســخ به این ســوال که آیا تضمینی 
وجود دارد تا دیگر شــاهد وقوع قتل هایی 
مانند »الهه حســین نژاد« نباشــیم، گفت: 
برای دختران ما هیچ تضمینی وجود ندارد 
که دیگر این اتفاق نیفتد. تمام تلاش ما این 
اســت که چنین واقعه ای به وقوع نپیوندد، 
اما واقعیت این اســت که باید همت مردم و 
تمامی مسئولان با یکدیگر همراه باشد. این 
موضوع تنها مسئله ای نیست که دولت بتواند 
به تنهایی آن را حل کنــد و نیازمند همت 
جمعی است. تمام شــاغلانی که به صورت 
مستقیم با جامعه ســر و کار دارند از جمله 
رانندگان حمــل و نقل عمومــی باید وارد 

چرخه گرفتن گواهی سلامت روان شوند تا 
به جامعه کمتر آسیب وارد شود.

بهروز آذر به آمار نگران کننده ای هم اشاره 
کرد:  هنوز در وضعیتی به ســر می بریم که 
میزان خشــونت و همســرآزاری بین زنان 
۳۰ برابــر مردان اســت ؛ متاســفم که این 
داده هنــوز محرمانه نگهداری می شــود. 
اینکه این داده محرمانه نگه داشــته شده، 
باعث شــده، وقتی لایحه خشــونت علیه 
زنــان را در مجلس پیــش می بریم و راجع 
به آن صحبت می کنیم، به ما بگویند: »نه، 
خشونت کجاست؟ اصلا کجا خشونت علیه 
زنان وجود دارد؟ کجا همســر آزاری وجود 
دارد؟ اگر هم هســت، برابر است.« واقعیت 
 این است که برابر نیست. داده ها می گوید که 

برابر نیســت. در روز چهارم خرداد ماه 
مرحومــه »الهه حســین نژاد« برای 

مراجعت به منزل سوار یک خودرو 
ســمند نقــره ای می شــود و در 

زمان پرداخت کرایه این قاتل 
شــیطان صفت، گوشی او را 

می بیند و هنــگام گرفتن 
گوشی با مقاومت روبه رو 
می شود و بعد با چندین 
ضربــه ایــن دختــر 
۲۴ ســاله را به قتل 
می رساند و پیکرش 
را در بیابان هــای 
 اطراف تهــران رها 

می کند.

   چهره روز
واکنش معاون رئیس جمهور به قتل »الهه حسین نژاد«

 هنوز در وضعیتی به  هیچ تضمینی برای تکرار نشدن حادثه مشابه وجود ندارد
سر می بریم که میزان 
خشونت و همسرآزاری 
بین زنان 30 برابر 
مردان است ؛ 
متاسفم که این 
داده هنوز 
محرمانه 
نگهداری 
می شود

برکت، مردی که صدایش 
از فرط ناامیدی می لرزد، 
گلایه دارد:»روستائیان 

دستِ گدایی دراز 
نکرده اند. آب یک امتیاز 

نیست حق هر انسانی 
است.« زنان برای یک 

سطل آب شور، 10کیلومتر 
پیاده روی می کنند.

حیواناتِ بی جان در کنار 
جاده ها، آخرین نگاه شان 

به آسمان بی ابر است

کته
ن
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زیرساخت فرسوده، انرژی ارزان؛ سهم ایران در تغییرات اقلیمی

سایه سنگین کربن بر سر ایران

در دل هر صبح خاکستری تهران، وقتی خورشید به سختی از میان غبار و دود 
خود را به زندگی شهری تحمیل می کند، نفس کشیدن برای میلیون ها ایرانی 
حکم یک مبارزه روزمره را پیدا کرده است. حالا دیگر ماجرای آلودگی هوا فقط 
تیتر خبرها نیست؛ لمسش می کنیم، می بلعیمش و هر روز اثرش را در چشمان 
و ریه هایمان می بینیم. اما پشت این هوای سنگین و ترافیک همیشگی، یک 
واقعیت کمتر دیده شده وجود دارد: سهم بی ســابقه ایران در انتشار گازهای 

گلخانه ای و بحران کربن جهانی.

عددها گاهی بیش از هزاران کلمه حرف می زنند. بر اســاس گزارش اخیر 
ویژوال کپیتالیست، ایران در سال ۲0۲۳ با انتشار حدود 684 میلیون تن 
دی اکسید کربن در جایگاه هفتمین کشــور آلاینده دنیا قرار گرفته است. 
این یعنی بیش از 1.9 درصد از کل انتشار جهانی فقط متعلق به سرزمینی 
است که تنها یک درصد از جمعیت دنیا را دارد. این نسبت، وقتی با کشوری 
مثل آلمان یا کانادا مقایسه می شود، شــوک آورتر می شود؛ جایی که رشد 
جمعیت و تولید ناخالص ملی شان بسیار بالاتر از ایران است اما سهم شان از 

انتشار، پایین تر یا نزدیک به ایران قرار می گیرد.

   سرانه ای دو برابر جهان
آمارهای بین المللی نشــان می دهد که هر ایرانی به طور میانگین سالانه 
بیش از 8.6 تن دی اکســیدکربن تولید می کند. این رقــم تقریباً دو برابر 
میانگین جهانی است. این وضعیت فقط به آلودگی شهرها یا زمستان های 
خاکستری تهران محدود نمی شود؛ یک هشــدار زیست محیطی و انسانی 
است که می تواند آینده اقتصادی و حتی سلامت اجتماعی کشور را تحت 

تأثیر قرار دهد.

   چرا ایران چنین جایگاهی در جدول کربن جهان دارد؟
کلید پاسخ این سؤال را باید در ساختار انرژی ایران جست وجو کرد. اقتصاد 
کشــور سال هاســت که بر پایه نفت و گاز می چرخد؛ نه فقط در صادرات، 
بلکه حتی در تأمین برق و گرمایش خانه هــا. بیش از 9۳ درصد برق ایران 
از نیروگاه های فسیلی تأمین می شــود؛ 80 درصد از گاز طبیعی و بیش از 
1۳ درصد از نفت. در مقابل، سهم انرژی های تجدیدپذیر به سختی به سه 
درصد می رسد؛ سهمی که در مقایسه با میانگین جهانی بسیار ناچیز است.

علاوه بر این، ایران یکی از بزرگ ترین کشــورهای دنیا در زمینه سوزاندن 
گازهای همراه نفت اســت؛ فرایندی که نه تنها فرصت بهره وری از منابع 
انرژی را هدر می دهد، بلکه سالانه میلیون ها تن دی اکسید کربن را بی هدف 

روانه جو می کند.

   زیرساخت های فرسوده، مصرف بی رویه
اما بحران فقط در انتخاب منابع سوخت نیست. بخش قابل توجهی از برق 
تولیدشــده، پیش از رســیدن به خانه ها و کارخانه ها در شبکه توزیع هدر 
می رود. برآورد می شــود که حدود 1۳ درصد برق تولیدی در مسیر انتقال 
و توزیع از دست می رود؛ رقمی که برای کشوری با منابع محدود سرمایه و 

زیرساخت، یک زیان سنگین است.
از ســوی دیگر، یارانه ســنگین انرژی در ایران مصرف را تشویق می کند. 
قیمت پایین بنزین، گاز و برق، انگیزه ای برای صرفه جویی یا اســتفاده از 
تکنولوژی های جدید و کم مصرف باقی نمی گذارد. نتیجه، مصرف بالاتر و 
تولید کربن بیشتر است. از همین روست که یک خانواده ایرانی، به مراتب 

بیش از میانگین جهانی انرژی مصرف می کند.

   آلودگی هوا؛ پیامد خاموش سیاست های انرژی
بحران کربن در ایران صرفاً یک بحران محیط زیســتی نیست؛ یک تهدید 
جدی برای سلامت عمومی است. مطالعات وزارت بهداشت نشان می دهد 
که سالانه هزاران نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند یا به 
بیماری های تنفسی و قلبی دچار می شوند. تهرانی ها این روزها با ماسک و 
دستگاه تصفیه هوا زندگی می کنند؛ اما آیا آینده روشنی در انتظار این شهر 

و سایر کلان شهرهای ایران خواهد بود؟

   سیاست و بحران؛ گره کور توسعه پایدار
در حالی که بســیاری از کشــورهای جهان با تصویب و اجرای توافق نامه 
پاریس، متعهد به کاهــش تولید گازهای گلخانه ای شــده اند، ایران هنوز 
این توافق نامه را به صورت رســمی اجرا نکرده است. مقامات، تحریم های 
بین المللی و فشــارهای اقتصادی را عامل اصلی عقب نشــینی از تعهدات 
زیست محیطی می دانند. اما کارشناسان باور دارند که صرف نظر از فضای 
بین الملل، اصلاح سیاست های داخلی انرژی می تواند بخش بزرگی از بحران 

را مدیریت کند.

   آینده ای در گرو انتخاب امروز
کاهش انتشار کربن در ایران ممکن است ســاده نباشد، اما غیرممکن هم 
نیست. اصلاح یارانه ها، ســرمایه گذاری در انرژی های پاک، ارتقاء راندمان 
نیروگاه ها و توسعه فرهنگ صرفه جویی می تواند ایران را از این بحران عبور 
دهد. تصمیم امروز سیاست گذاران، سرنوشت نسل های آینده را رقم می زند؛ 

نسلی که شاید تنها خواسته اش نفس کشیدن زیر آسمانی آبی باشد.

    زمین بازی صبر ندارد
شاید ایران هنوز رســماً به تعهدات اقلیمی جهان نپیوسته باشد، اما زمین 
برای امضاهای رسمی صبر نمی کند. بحران اقلیمی مرز نمی شناسد و دود 
تصمیمات امروز، فردا از گلوی کودکان ما بالا خواهد رفت. اگرچه تحریم ها، 
اقتصاد را به زنجیر کشیده اند، اما ناتوانی در اصلاح ساختار انرژی، انتخابی 
است که می توان در برابرش ایستاد. آینده، محصول جسارت امروز ماست. 
جسارت در بازنگری سیاست های یارانه ای، جسارت در سرمایه گذاری برای 
انرژی های نو و جسارت در پذیرش این حقیقت تلخ که توسعه بدون توجه 
به محیط زیست، توسعه نیست و حتی تهدید است. ما هنوز فرصت داریم 

تا از سایه سنگین کربن عبور کنیم، اما این فرصت، جاودانه نخواهد ماند.

  نگاه

مهدی خاکی فیروز  
             هفت صبح

درباره لوزان، شهر آرام سوئیس که مقر تصمیم گیری های بزرگ نفتی جهان و مرکز معاملات پنهان و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی است

لوزان؛ پایتخت پنهان نفت
 تصمیم های کلیدی بازار انرژی، اغلب در رستوران ها و هتل های مجلل شهر لوزان گرفته می شود

  جلسات مهم مدیران نفتی، گاهی در پیاده روی های شبانه کنار دریاچه ژنو برگزار می شود

برای خیلی ها، لوزان فقط یک شــهر 
توریستی در نقشــه  اروپاست؛ شهری 
با پنیرهای خوشمزه، دوچرخه سواران 
بی صــدا و کتابخانه هایــی آرام. امــا 
برای مدیران صنعت نفت، این شــهر 
همان جایی ست که آرامش ظاهری اش 
بستری برای پیچیده ترین تصمیم های 
اقتصادی قرن بیســت ویکم اســت. 
تصمیم هایی که شــاید قیمت بنزین 
اســتانبول را بالا ببرد، یا واردات نفت 
چین را متحول کند؛ این تصمیم ها پشت 
میزهایی گرفته می شــود که غذایشان 
با طلای خوراکــی تزیین شــده، اما 
نتیجه اش بر ســفره میلیون ها نفر فقیر 
و غنی در سراسر جهان تأثیر می گذارد. 
در نــگاه اول لوزان شهری ســت برای 
عاشــقان طبیعت، تاریخ و نظم. جایی 
میان کوه های پوشــیده از برف و آینه  
آرام دریاچه ژنو؛ که بیش از آن که مرکز 
تصمیم گیری های نفتی جهان باشــد، 
شبیه یک تابلوی نقاشی ست. اما درست 
همین جا، در ســاختمان های سنگی با 
پنجره های چوبی و رســتوران هایی با 
ستاره های میشلن، میلیاردهای نفتی 
درباره سرنوشــت انرژی جهان تصمیم 
می گیرند. لوزان بــرای خیلی ها فقط 
شهری ست با خیابان های تمیز، پنیرهای 
خوش طعم و قطارهــای دقیق. اما برای 
صنعت نفت، این شــهر چیزی شــبیه 

پناهگاه اســتراتژیک است؛ محلی که 
در آن ثروت، ســکوت و سیاست با هم 

آمیخته می شوند. 
   ویتال و دوســتان؛ ناپیدا اما همه جا 

حاضر
دفتر مرکزی شــرکت نفتی »Vitol« که 
بزرگ ترین معامله گر مستقل نفت جهان 
است، درست در لوزان واقع شده؛ شرکتی 
با درآمد سالانه بیشتر از تولید ناخالص 
داخلی بسیاری از کشــورها. این دفتر 
سنگی ســاده، مثل خانه ای در یک قصه  
خیابانی معمولی ست، بی هیچ علامت یا 
آگهی. اما در دل آن، معاملات چندمیلیارد 
دلاری انجام می شود که آینده  نفت، گاز، 
بنزین و حتی خورشید را تغییر می دهد. 
در یک دهه گذشته، بازار نفت با تغییرات 
عظیمی مواجه بوده: از ســقوط قیمت 
نفت در ســال ۲۰۱۵ تا اوج گیری دوباره 
در بحران اوکراین، از ظهور جدی تر نفت 
شیل آمریکا تا فشــارهای جهانی برای 
کنار گذاشتن ســوخت های فسیلی. هر 
کدام از این رخدادهــا رد پای پنهانی در 
نشست های داخلی همین ساختمان در 

لوزان دارند.

   شام هایی که نقشه بازار را می کشند
در لــوزان، جلســات مهــم اغلب در 
رستوران ها برگزار می شود، نه در اتاق های 
رسمی. برای مثال، رســتوران معروف 
La Table du Lausanne Palace  بــا 
چشم اندازی بی نظیر دریاچه و غذاهایی 
چون استیک واگیو با سس ترافل و ماهی 
کاد سرخ شده با ســس کاپری، میزبان 

دیدارهایی است که شــاید نتیجه اش 
تغییر یک قرارداد نفتی در خاورمیانه یا 
آفریقا باشد. در این شهر، »نوشیدنی های 
ممنوعه« ای که به ســبک شــرقی ها 
جایگزین شــده اند، مانند شربت های 
انگور قرمز تخمیر نشده یا دمنوش های 
مخصوص کوهســتان آلپ، به ســبک 
خاصی سرو می شوند و بخش مهمی از این 
نشست های شامگاهی اند. بر سر همین 
میزهاســت که تصمیم گرفته می شود 
بشکه های نفت به کدام بندر بروند، قیمت 
پایه در معاملات آســیایی چقدر باشد یا 
چگونه با رقبای ســعودی یا آمریکایی 

رقابت کنند.

   پیاده روی هایی در امتداد تصمیم
اما جلسه ها همیشه پشــت میز برگزار 
نمی شوند. بسیاری از لحظه های کلیدی در 
پیاده روی های دو نفره در امتداد دریاچه 
 Quai ژنو شــکل می گیرند. در مسیر
d’Ouchy، کنار صدای اردک ها و سکوت 
کوه، دو مرد در کت های پشــمی بلند با 
کفش های دست دوز، درباره سهمیه های 
صادرات نفت ایران یــا بازار جدیدی در 
هند حرف می زنند. در لوزان، تصمیم ها 
گاهی روی نیمکت هــای چوبی گرفته 
می شــود؛ نیمکت هایی که در طول روز 
میزبان عاشقان طبیعت اند و شب ها شاهد 

بحث های میلیاردی.

   فرود، هتل، معامله
ورود به لوزان آســان و بی صداســت. 
فرودگاه ژنو که تنها ۴۵ دقیقه با قطار تا 

مرکز لوزان فاصله دارد، میزبان پروازهای 
خصوصی و جت های شخصی بسیاری از 
رؤسای شرکت های نفتی دنیاست. اغلب 
 Beau-Rivage آنها در هتل افسانه ای
Palace  اقامت دارند؛ جایی که اتاق هایش 
با پنجره های بزرگ به دریاچه مشرف اند 
و راه پله هایش طنین آرام سالنی بزرگ 
را تداعی می کند که پیش از این میزبان 

المپیکی ها بوده است.
در طبقه پنجم این هتل، اتاقی هست که 
برخی آن را »اتاق تصمیم« می نامند. جایی 
که طبق شایعات، در آن قراردادهای ده ها 
میلیارد دلاری امضا شده اند؛ از مشارکت 
در میادین نفتی خلیــج فارس گرفته تا 

خرید نفت آفریقایی.
در میــان این دفترها، یک ســاختمان 
ساده اما نمادین دیگر نیز دیده می شود. 
دفتر شــرکت نیکو اینترنشنال، بازوی 
فرامرزی شرکت ملی نفت ایران. در یکی از 
کوچه های آرام نزدیک دریاچه، ساختمانی 
با پرده های ســپید و گیاهان شمشاد در 
بالکن، میزبان کارمندانی ست که روز خود 
را با نســیم خنک ژنو آغاز می کنند. آنها 
شاید پشت میزهای ساده بنشینند، اما 
نقش شان در نقشه انرژی ایران و ارتباط با 
بازارهای اروپا کلیدی ست. صبحانه ای که 
فرض می کنیم با پنیر محلی و چای ایرانی 
باشد، آغاز روزی ست که ممکن است به 

یک تفاهم نفتی مهم ختم شود.

   شــهری با غذای لوکــس، اما هوای 
انسانی

یکــی از دلایلی که لــوزان را به مقصد 

محبوب مدیران نفتی بدل کرده، ترکیب 
هوای پاک، غــذای عالی و آرامش ذهنی 
است. در رســتوران های لاکچری آن، 
غذاهایی مثل »ریبای گاو آلپی« با سس 
زرشک کوهی یا »مرغ پرورشی با قارچ 
سفید وحشی« سرو می شــود که کمتر 
جای دیگری در دنیا می توان مشابهش را 
یافت. اما برخلاف دبی یا نیویورک، لوزان 
فاقد تجملات پررنگ است. اینجا پول، در 
سکوت خرج می شود؛ مثل گفت وگویی 
آهسته در شب هنگام کنار شمع. در عین 
حال، قیمت غذا در رستوران های لوکس 
بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ فرانک ســوئیس برای هر 
نفر است و اجاره دفاتر در مناطق تجاری 
حدود ۵۰۰ فرانک در متر مربع در ســال 

برآورد می شود.

   نقش لوزان در آینده  نفت
در جهانی که به ســمت انرژی های پاک 
در حرکت اســت، لوزان می کوشد خود 
را  از  عنوان پایتخت غیررسمی نفت، به 
مکانی برای بازاندیشی در سیاست های 
انرژی معرفی  کند. در چند سال گذشته، 
 Trafigura و Gunvor شرکت هایی مثل
نیز بخشی از دفاتر و نیروهای خود را به 

این شهر منتقل کرده اند.
نشست های پنهانی درباره سرمایه گذاری 
در هیدروژن ســبز، انتقال تکنولوژی 
کربن گیری از هوا یــا عرضه نفت بدون 
سوخت فســیلی، در اتاق های کنفرانس 
 Rue du کوچک هتل هایــی در خیابان
 Avenue d’Ouchy یا Grand-Chêne

برگزار می شود.

مهدی حاجی مومنی  
             هفت صبح
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  گزارش ویژه 

 بررسی سبک بازی و سابقه فنی گزینه برزیلی نزدیک به نیمکت استقلال

فابیو کاریله یک مربی تدافعی یا اهل تعادل
اما فابیو کاریله کیســت؟ و چرا مطرح شدن نامش تا 
این اندازه باعث ناخشــنودی هواداران شده است. در 
اینجا نگاهی به سبک و روش کاری این مربی برزیلی 
می اندازیم شــاید بتواند اطلاعات بیشتری را درباره 
او در اختیار علاقه مندان به فوتبــال بگذارد. تا زمان 
نگارش این گزارش، هنوز خبر رســمی در ارتباط با 
سرنوشت این مربی و اســتقلال منتشر نشده و شاید 
در زمان انتشار آن هر اتفاقی در باشگاه آبی تهران رخ 

داده باشد.
   ویژگی های سبک بازی:

ســبک بازی فابیو کاریله به خاطر تاکید برحملات از 
جناحین شناخته می شــود. او از وینگرها و مدافعان 
کناری برای ســاختن ترکیب های هجومی و نزدیک 
شــدن به محوطه جریمه حریفان استفاده می کند. 
کاریله همچنین به مثلث ســازی و تحرک بازیکنان 

برای ایجاد فضا و موقعیت گل زنی اهمیت می دهد.
   حملات از جناحین:

کاریله سعی دارد از دو جناح زمین برای حمله استفاده 
کند. مدافعان کناری در حملات شــرکت می کنند و 

وینگرها برای خلق موقعیت نقش پررنگی دارند.
   مثلث سازی :

تیم های کاریله سعی دارند با اســتفاده از پاس های 
کوتاه میان سه بازیکن، مثلث هایی در نقاط مختلف 
زمین ایجاد کنند تا با شکستن خطوط دفاعی حریف، 

به محوطه جریمه برسند.
   تحرک بازیکنان:

بازیکنان مدام در حرکت هستند تا فضا و فرصت برای 
ضربه نهایی فراهم شــود. وینگرها به مرکز می زنند و 

هافبک های دفاعی به حمله اضافه می شوند.
   دفاع منسجم:

با وجــود تأکید بر حملــه، کاریله سیســتم دفاعی 
قدرتمندی هم ایجاد می کند، با بلوک های دفاعی که 

نسبت به شرایط بازی تغییر می کنند.
   توپ های هوایی و ایستگاهی:

کاریلــه در زمــان حضــورش در کادر تیتــو در 
کورینتیانــس، در زمینــه توپ های ایســتگاهی و 
ارسال های هوایی )چه در حمله و چه در دفاع( تجربه 
زیادی کسب کرده و در این زمینه ها تیم هایش معمولا 

عملکرد خوبی دارند.
   تعادل:

کاریله همیشه به دنبال تعادل بین حمله و دفاع است 
و با سیستم های تاکتیکی انعطاف پذیر، تیم را نسبت 

به شرایط مختلف بازی تنظیم می کند.
   آرایش ۱-۳-۲-۴:

او اغلب از آرایش ۴-۲-۳-۱ اســتفاده می کند. این 
سیســتم به او امکان می دهد دو هافبک دفاعی برای 
حفاظت از خط دفاع و سه بازیکن هجومی برای خلق 

موقعیت داشته باشد.
   انعطاف پذیری:

کاریله به تطبیق سیستم تاکتیکی و استراتژی بازی با 
توجه به شرایط هر مسابقه معروف است.

نمونه هایی از بازیکنانی که در سیســتم کاریله خوب 
جا می افتند:

   وینگر کلاسیک :
بازیکنی کــه با ســرعت، دریبل و نفــوذ از کناره ها 

موقعیت ایجاد می کند.
   وینگر سازنده:

بازیکنــی که بــه میانه زمیــن متمایل می شــود، 
بازی سازی می کند و به خط هافبک کمک می کند.

   مدافع کناری هجومی:
بازیکنی که توانایی حمله و نفــوذ به محوطه حریف 

را دارد.
   هافبک خلاق:

بازیکنــی کــه بــا پاس هــای کلیــدی و خلاقانه 
موقعیت سازی می کند.
   همان همیشگی

فابیو کاریله اغلب تیم هایش را با سیستم ۱-۳-۲-۴ 
می چیند و در بخش هجومی تغییر ایجاد می کند. این 
سیستم که کاریله با آن سه عنوان قهرمانی در ایالت 
برای کورینتیانس کســب کرد، با رویکرد قبلی او در 

سانتوس که سه دفاع استفاده می کرد متفاوت است.
   مدافع هافبک ها

 هنگام شــروع بازی از عقب، کاریلــه نقش مهمی به 
مدافعان کناری می دهد. او با بازی گرفتن از مدافعان 
این فرصــت را ایجاد می کند تــا هافبک های دفاعی 

بتوانند بیشتر به حمله اضافه شوند.
   مسیر حمله از دو جناح زمین است

با حضور مدافعــان کناری نزدیک بــه مرکز، کاریله 
دوست دارد تیم حملاتش را از جناحین انجام دهد و 
زیاد از وینگرها استفاده کند.تیم های او اغلب در حال 
بازی کردن و بردن توپ به ســمت کناره ها هستند؛ 
بازیکنان کنار هم جمع می شوند تا سه ضلعی بسازند 
و فضای بازی را باز کنند. این حرکت حتی نوک حمله 

را هم درگیر می کند.
   رسیدن قدرتمند به محوطه جریمه

از آنجا که ســبک بازی او از جناحین اســت، کاریله 
دوست دارد بسته به بازی، مهاجم نوک را تغییر دهد. 

   یک مربی تدافعی
اما آنچه شاید بیش از همه حضور کاریله در استقلال را 
با انتقاد روبه رو کرده، شهرت او به بازی تدافعی است.

   یک مربی تدافعی
فابیو کاریله در مصاحبه ای در ۷ ژانویه ۲۰۲۵، هنگام 
معرفی اش به عنوان سرمربی جدید واسکو، درباره این 
موضوع که او یک مربی با تفکرات تدافعی است صحبت 
کرد. او عنوان کرد که این موضوع از سال ۲۰۱9 آغاز 
شد زمانی که قصد داشت ســاختار تدافعی تیمش را 
قدرت ببخشــد. البته او عنوان کرد که چنین القابی 

آزارش نمی دهد چون آن زمان واقعیت داشته است.
   دفاع منظم 

در دوران مربیگــری اش در کورینتیانــس، کاریلــه 
تیم هایی با ســاختار دفاعی منظم و مستحکم ایجاد 
کرد. او از سیستم های ۴-۲-۳-۱ و ۴-۱-۴-۱ استفاده 
می کرد و دفاع منطقه ای را به کار می گرفت، به طوری 
که مدافعان در لبه محوطه جریمه قرار می گرفتند تا 
منطقه موسوم به »قیف« را محافظت کنند.  در سال 
۲۰۱۸، پس از جدایی مهاجم نوک تیم، او سیســتم         
۴-۲-۴ را به کار گرفت و با استفاده از بازیکنان هجومی 
در نقش های غیرمرسوم، تیم را به فینال جام پائولیستا 

رساند.
   تأکید بر دفاع در تیم های مختلف

در دوران مربیگری اش در تیم های مختلف، از جمله 
سانتوس و واســکو، تمرکز کاریله بر ساختار دفاعی 
مشهود بود. در سانتوس، او با تغییر سیستم به ۴-۳-

۲-۱، تیم را از خطر ســقوط نجات داد. در واســکو، 
مدیریت باشگاه به دنبال مربی ای با تجربه در فوتبال 
برزیل و توانایی ایجاد ساختار دفاعی مستحکم بود که 

کاریله این ویژگی ها را داشت . 
فابیو کاریلــه به عنوان مربی ای با تمرکز بر ســاختار 
دفاعی شــناخته می شود اما گفته می شــود توانایی 
تطبیق با شرایط مختلف و اســتفاده از سیستم های 
متنوع را نیز دارد.  لقب مربی تدافعی ممکن اســت 
بخشی از واقعیت باشــد اما آیا تصویر کاملی از سبک 

کاری او ارائه می دهد؟

افشای جزئیات دستمزد، خطرات و واقعیت های محافظت از 
کریستیانو رونالدو توسط محافظ شخصی اش در سال های حضور 

در رئال مادرید

پروفایل شخصی رونالدو 
خطرناک نیست

محافظ شخصی پیشین کریســتیانو رونالدو، مهاجم تیم النصر عربستان، 
درباره مبلغ هنگفتی کــه برای محافظت از این اســطوره فوتبال دریافت 

می کرد، پرده برداشت.
هیچمن بوهاری، عضو تیم امنیتی رونالدو به مدت ۴ سال در دوران حضور 
این ســتاره پرتغالی در رئال مادرید اســپانیا بود. او می گوید زندگی اش 
از لحظه ای که تصمیم گرفت خود را وقف این حرفه کند، برای همیشــه 
تغییر کرد و اضافه می کند: »وقتی محافظت از فــردی مثل او را به عهده 
می گیری، باید در نظر داشته باشی که اگر مجبور شوی از پشتش محافظت 
کنی، زندگی ات تغییر خواهد کرد.« این کارشناس امنیت ۳۶ ساله درباره 
تدابیر ایمنی برای حفــظ امنیت رونالدو، شــریکش جورجینا رودریگز و 
خانواده شان توضیح داد و گفت: »زندگی شخصی رونالدو خطرناک نیست، 
یعنی او شخصی سرشناس نیست که تهدید به قتل یا مواردی مشابه مانند 
نخست وزیر یا رئیس جمهور داشته باشــد.« او که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد افزود: »او یک شخصیت مشهور است که به طور مداوم از 
طرف هواداران متعصب یا کســانی که به دنبال دزدیدن اموالش هستند، 
تهدید می شود.« وقتی درباره شــخصیت رونالدو از نزدیک پرسیده شد، 
هیچمن گفت: »او فردی فوق العاده و بسیار بخشنده است، برخلاف آنچه 

شایعه شده  و در حال حاضر رابطه خوبی با هم داریم.«
بوهاری در طول دوره محافظت از این اسطوره پرتغالی در رویدادهای مهم 
حضور داشت و بابت این کار روزانه ۸۵۰ پوند انگلیس )حدود ۱۱۵۰ دلار 
آمریکا( دریافت می کرد. این مبلغ معادل ۴۲۵۰ پوند )۵۷۴۸ دلار( برای 
هفته کاری ۵ روزه و ۲۱۲۵۰ پوند )۲۸۷۴۰ دلار( در ماه بود، در حالی که 
حقوق سالانه اش به ۲۵۵ هزار پوند )۳۴۴ هزار دلار( می رسید.با اینکه گاهی 
مجبور بود در برابر جمعیت زیادی از هواداران فوتبال، عکاسان و دزدان از 
خود دفاع کند، بوهاری اصرار داشت که کار با رونالدو آسان بوده است. او در 
مصاحبه با کانال تیلیسینکو گفت: »کار ما بستگی به پرونده مشتری دارد. 
در مورد کریستیانو که چهار سال با او کار کردم، پرونده او پرخطر نبود چون 
مردم نمی خواستند او را بکشــند و تهدید به قتل نشده بود. البته از طرف 

هواداران یا کسانی که می خواستند او را بدزدند، تهدید می شد.«
رونالدو یکی از مشهورترین چهره های ورزشی جهان است اما این شهرت 
خطرات خاص خودش را دارد؛ برای مثال، در یک بازی پرتغال مقابل آلمان، 
یک هوادار از سد امنیت گذشت و وارد زمین شد و به این بازیکن ۴۰ ساله 

نزدیک شد تا اینکه مأموران امنیتی او را دور کردند.
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مهســا جاور حالا دیگر فقط یک قایقران پرافتخار 
نیست؛ او در آستانه چهارمین حضورش در بازی های 
آســیایی، نقش مادری را هم ایفــا می کند؛ برای 
دخترش مینــل . ورزشــکاری که ســال ها با پارو 
زدن های مداوم در سکوت آب، برای ایران مدال آوری 
کرده، حالا در کنار تمرینات فشــرده، مســئولیت 
مادری را نیــز پذیرفته و با انگیــزه بالا همچنان در 
مســیر قهرمانی قدم برمی دارد. جاور که سابقه سه 
دوره حضور در بازی های آسیایی را در کارنامه دارد، 
توانسته در بالاترین ســطح ورزش حرفه ای، تعادل 
میان زندگی شــخصی و حرفه ای اش برقرار کند. او 
حالا با فرزندی خردسال، همچنان با همان جدیت 
و انگیزه تمرین می کند، بی آنکه هدفش کوچک تر 
شده باشــد؛ طلای بازی های آسیایی ناگویا چیزی 
است که او می خواهد و برایش سخت تمرین می کند. 
او چه بخواهد چه نه! نه تنها برای اثبات توانایی های 
خودش که برای الهام بخشــی به نســل تازه ای از 
دختران ورزشکار می جنگد.با همه افتخارات آسیایی 
و جهانی، او همچنان تشنه موفقیت است؛ قهرمانی 
که باور دارد هیچ چیز، حتی ســخت ترین شرایط، 

نمی تواند سد راهش شود.

 ابتدا از خودتان بگویید، این 
روزها چکار می کنید؟ 

بعد از جدا شدن فدراسیون مان، ششمین اردویی 
بود که پشــت سر گذاشــتیم؛ من به خاطر دخترم 
مینل و شرایطی که داشــتم، دیرتر به اردو اضافه 
شدم. ۱۳ خرداد برای شرکت در مسابقات بریکس 

عازم روسیه هستیم.

 شرایط اردو چطور پیش می رود؟
شرایط خیلی خوب اســت و همه چیز خیلی خوب 
پیش می رود. من به خاطر شرایط مینل کمی کارم 
سخت تر شد. چون ســاکن تهران هستم و با حضور 
مینل مجبورم برنامه ریزی متفاوتی داشــته باشم. 
باید زمان بندی دقیقی بکنم تا شرایط بهتر هم بشود.

 امروز به عنوان یک ورزشــکار باتجربه، 
بگویید اولین روزی که قایق راندید فکرش را 

می کردید یک روز به اینجا برسید؟
اصلا فکرش را نمی کردم روزی به اینجا برسم. من 
سه دوره در بازی های آسیایی حضور داشتم و این 
چهارمین بار است. این بار با دختر کوچولوی خودم 
در چنین شــرایطی قرار گرفتم و این خیلی برای 

خودم جالب و متفاوت است.

 خانواده تان چقدر با ورزش کردن تان کنار 
آمدند؟

ابتدا پدرم خیلی مخالــف ورزش کردن من بود اما 
بعد از یک ســال که اولین مدالم را گرفتم، صدشان 
را برایم گذاشتند و همه جوره پشتم بودند. هرجور 
که می توانســتند حمایتم کردند. چه آن زمانی که 
مجرد بودم بســیار کمکم کردند و چه بعد از آمدن 
میلاد جور دیگری کنارم بودند تا بتوانم تمرین کنم 

و دغدغه کمتری داشته باشم.

 امروز اگر یک دختر نوجوان بخواهد مثلا از 
شهری  کوچک مسیر شــما را برود و به تیم 

ملی برسد، چکار باید بکند؟
همــه اســتان ها الان هیئت های فعال در رشــته 
قایقرانی دارند و علاقه منــدان می توانند به راحتی 
اطلاعــات لازم را به دســت بیاورنــد. هیئت ها به 
فدراسیون متصل هســتند و هرکسی که استعداد 
و علاقه دارد می تواند از استان خودش شروع کند 
و وارد تیم شود. به نظر من اگر کسی عاشق باشد و 

بخواهد، کار آنقدر سختی نیست و شدنی است.

 چقــدر از موفقیت هایی که به دســت 
آوردید حاصل اراده و تلاش شخصی است 
و چقدر مســائلی مثل حمایت ها و حتی 

شانس...؟
همه چیــز به تلاش انســان بســتگی دارد و 
شانس و مســائل دیگر وقتی دخیل می شوند 
که موفقیت به دست می آید. اگر تلاش نکنی 
و شــانس هم داشته باشــی، فایده ای ندارد. 
موفقیت زمانی به دست می آید که با تمام وجود 
و جانت می جنگی. در این زمان بعضی مسائل 

بخواند، چه حرفی برایش دارید که به او امید 
بدهد؟

هرچیزی که با تمام وجود بخواهیم در هر شرایطی 
قابل به دست آوردن اســت. کافی است ما بخواهیم 
و خودمان را باور کنیم. هیچ چیزی از ما آنقدر دور 

نیست و به چیزی که بخواهیم می توانیم برسیم.

 قبل از المپیک به خاطر لباس های کاروان 
ایران، وارد برخی حواشــی شــدید. چطور 

تجربه ای بود؟
حاشــیه ای که برای لبــاس المپیــک پیش آمد، 
خیلی سخت بود اما خوشبختانه بعد از آن اتفاقات 
خوبی افتاد. یــک اتفاق برنامه ریزی نشــده بود و 
متاسفانه من را به اشتباه مورد قضاوت قرار دادند. 
ناراحت کننده ترین جای آن این بود که بعد از ۱۳ 
ســال پاروزنی و مدال آوری کســی من را به خاطر 
آنها نمی شــناخت و موضوع لباس هــای المپیک 
مهم تر شــده بود.نه فقط درباره من بلکه خیلی از 
ورزشــکاران هســتند که کلی مدال های آسیایی 
و جهانی دارنــد و مردم آنها را نمی شناســند. این 
اتفاق ناراحت کننده ای است که یک ورزشکار را نه 
به خاطر مدال ها و افتخاراتــش که برای یک اتفاق 

حاشیه ای بشناسند.

 از مهمترین هدفی که دارید بگویید. چقدر 
به آن نزدیک هستید؟

اصلی ترین هدفم بازی های آسیایی ناگویا و موفقیت 
در آن است. یک ســال و نیم تا شروع بازی ها فاصله 
داریم. من ســه دوره در بازی های آسیایی حضور 
داشتم و خوشــحالم که برای چهارمین بار در این 
بازی ها شــرکت می کنم. هدفم طــلای بازی های 
آسیایی است و برای همین اینجا هستم. امیدوارم 

شرایط مهیا شده و این اتفاق را رقم بزنم.

امیدذاکرینیا  
             دبیر سرویس ورزش

مانند شانس هم دخیل می شود و نقش کمک کننده 
پیدا می کند. شانس به تنهایی نمی تواند موثر باشد 
و قبل از هرچیز تلاش و علاقه خود آدم است. شاید 
شانس اسمی باشد که ما روی تلاش های خودمان 

می گذاریم.

 در ســال ۱۴۰۴ ورزش زنان در ایران چه 
وضعیتی دارد؟ کمبودها چقدر رفع شدند؟

ســال ۱۴۰۴ برای خانم های ورزشکار سال خوبی 
بود. زنــان ما روز بــه روز موفقیت های بیشــتری 
کســب می کنند و هرروز بیشتر نشان می دهند که 
چقدر خوب و قوی هستند. این اتفاقی است که نه 
فقط در قایقرانی که در همه رشــته ها رخ می دهد. 
البته هنــوز محدودیت هایی هســت به خصوص 
در بخش ســخت افزاری در رشــته خود ما  که این 
کمبودها راستش همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

امیدوارم قبل از بازی های آســیایی ناگویا خیلی از 
این کمبودها برطرف شوند. معتقدم از زمان حضور 
وزیر جدید ورزش و جوانان وضعیت دارد روز به روز 

بهتر می شود.  

 آیا هنوز هم حضور زنان در ورزش حرفه ای 
برای بعضی ها! اتفاقی عجیب است؟

امروز دیگر واقعا حضور زن ها در عرصه ورزش چیز 
عجیبی نیست. حتی شاهدیم که ورزش های عمومی 
در خیابان ها هم کاملا جا افتاده است. من هرجا که 
تمرین کردم با این موضوع روبه رو شدم و معتقدم 
دیگــر چیز عجیبــی در این ارتباط وجــود ندارد. 
خوشــبختانه حضور زن ها در رشــته های مختلف 
ورزشــی پررنگ تر شــده و حتی می توانم بگویم 

این روزها محبوب تر و مورد توجه تر هم شده است.

 اگر یک دختر ۱۳ ســاله این مصاحبه را 

  جاور معتقد است هیچ محدودیتی 
نمی تواند جلوی پیشرفت دختران 

علاقه مند به ورزش را بگیرد اگر 
اراده داشته باشند

  مهسا تلاش می کند الهام بخش 
دختران نوجوان باشد و به آنها امید و 

انگیزه بدهد

   فابیو کاریله مربی 5۱ ساله 
اهل کشور برزیل در حال حاضر 

یکی از نزدیک ترین گزینه ها برای 
هدایت استقلال است. هرچند 

هواداران باشگاه استقلال بعد از 
انتشار خبری که این مرد برزیلی 

را به عنوان نامزد هدایت آبی ها 
مطرح می کرد، در اعتراض به 
این موضوع به صفحه 

کاریله در اینستاگرام 
هجوم برده و مقابل 

باشگاه دست به 
تجمع زدند. 
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گاهی رازها در خاک، بی صدا و بی ادعا خفته اند. داستان ما 
از میان همین سکوت و فراموشی، از دل گورستانی کهن در 
غرب ایران، ســر برآورده است؛ جمجمه زنی جوان با سری 
کشیده و شکل گرفته، حکایت زخمی عمیق را فریاد می زند، 

بی آنکه کسی بداند چرا.
در حوالی شــمال خلیــج فــارس، جایی که امــروز تنها 
نشانه هایی از گذشته های دور باقی مانده، پژوهشگران پروژه 
باستان شناسی زهره، به سرپرســتی عباس مقدم، بیش از 
10 سال است که در گورستان چگا سفلی کاوش می کنند. 
از میان دیوارهای آجری و بقایای انسان هایی که روزگاری 
در هیاهــوی تمدن های نوپا می زیســتند، به جمجمه ای 

برخورده اند که سرگذشتی متفاوت دارد.
این زن جوان  که با نام BG1.12 ثبت شــده، در دوره مس 
و ســنگ می زیسته؛ زمانی که انســان ها نخستین شهرها 
را بنا می کردند و نخســتین خطوط نــگارش را بر گل نرم 
می نگاشتند. اما قصه او، قصه روزمره های معمولی آن روزگار 
نیست؛ قصه سری است که با پارچه و فشار سال ها، کشیده 

شده بود و چهره ای مخروطی به خود گرفته.
شاید دشوار باشد برای ما که در دنیای امروز زندگی می کنیم، 
بتوانیم انگیزه پدر و مادرانی را درک کنیم که با شوق یا سنت، 
جمجمه فرزندشــان را با پارچه و تخته می بستند تا شکل 
دلخواه شــان را بیابد. آیا زیبایی در نظرشان همین بود؟ یا 
نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی؟ چه بسا همه اینها یا 
هیچ کدام. در گورستان چگا سفلا، هم جمجمه هایی با تغییر 
شکل دیده می شود و هم جمجمه هایی عادی؛ همه کنار هم، 

بی داوری و بی جدایی.

آنچه این جمجمه را به ســوژه ای رازآلود بدل کرده، فقط 
فرمش نیست. رد یک ضربه مرگبار، همانقدر عیان و روشن 
بر پیشانی و ســمت چپ سر او نشســته است که سال ها 
تغییر شــکل با پارچه و فشــار. ضربه ای مثلثی، محکم و 
کاری  که پژوهشــگران معتقدند نه فقط این جمجمه که 
هر جمجمه ای را )حتی بی دستکاری و عادی( می توانست 

از هم بپاشاند.
دکتر مهدی علیرضازاده، باستان شــناس دانشگاه تربیت 
مدرس و دکتر حامد وحدتی نســب، با بررسی های دقیق 
سی تی اسکن، نشــان دادند که اســتخوان های جمجمه 
BG1.12، به واسطه سال ها باندپیچی و تغییر فرم، نازک تر 
از حد معمول بوده است. ضربه، بر جمجمه ای فرود آمد که 
ســپر دفاعی اش ضعیف تر از دیگران بود؛ اما شدت حادثه، 
فراتر از این حرف هاســت. آیا پای قتلی در میــان بوده یا 
حادثه ای ساده؟ هیچ نشــانه ای، هیچ مدرکی برای داوری 

قطعی وجود ندارد.
شاید اگر می شد لحظات آخر زندگی او را، حتی برای چند 
ثانیه، بازآفرینی کرد، پاسخ بسیاری از سوالات در همان چند 

نگاهِ هراسان و ناتمام روشن می شد. اما هزاران سال، خاکستر 
فراموشی برهمه چیز پاشیده است. جســد او، در دل یک 
گور دسته جمعی، کنار دیگرانی که هنوز نام و چهره شان را 
نمی شناسیم، آرام گرفته است. بخش های دیگر اسکلتش، 

در میان استخوان های دیگر، بی نام و نشان باقی مانده اند.
اما چرا باید مردمی که نخســتین گام های شهرنشینی را 
برمی داشتند، در پی تغییر شــکل جمجمه فرزندان شان 
باشند؟ پاسخ، میان رشته های فرهنگ و باور و زیبایی شناسی 
کهن، گم شده است. چیزی که امروز برای ما عجیب یا حتی 
غریب به نظر می رسد، شــاید برای آنها نشانه ای از هویت، 
قدرت، تعلق به یک گروه یا حتی صرفاً زیبایی بوده باشــد. 
تغییر شکل جمجمه، سنتی است که در فرهنگ های دیگری 
هم دیده می شود؛ از اسکلت های کشف شده در تمدن های 

مایا تا نشانه هایی در میان وایکینگ ها و حتی ژاپنی ها.
در هر حال، سرگذشــت BG1.12، در پس هزاران سال، 
هنوز رازآلود و ناگفته باقی مانده است. او با سر مخروطی و 
زخمی عمیق بر جمجمه یک شخصیت گمشده نیست. حالا 
صدایی شده برای همه آنها که در دل خاک، منتظر کشف 
دوباره اند؛ قصه ای ناتمام از آدمیانی که شاد و غمگین، عاشق 

و خشمگین، درست مثل ما زیسته اند و رفته اند.
همین رازآلودگی اســت که تاریخ را زنده نگه می دارد. هر 
جمجمه ای، هر تکه سفال شکسته، هر آجری در دیوارهای 
گورستان های فراموش شده، شاید داستانی را فریاد می زند 
که منتظر شنیده شدن است. قصه BG1.12 را باید دوباره و 
دوباره خواند و شنید؛ نه برای یافتن قاتل یا کشف حادثه، برای 

درک عمیق ترِ انسان بودن، در هر زمانی و هر جایی.

   از گوشه و کنار دنیا

در پرونده های قتل عمدی که قربانی یک زن 
باشد، برای ســال ها اجرای قصاص، تنها در 
صورتی ممکن بود که خانواده مقتول، تفاوت 
دیه زن و مرد را به قاتل  بپردازند . موضوعی 
که نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش خانواده 
داغ دیده می گذاشــت، بلکه نوعی تبعیض 
حقوقی نیز تلقی می شد. اما ماده ۴۲۸ قانون 
مجازات اســامی، راهی جدید برای تحقق 

عدالت گشوده است .
طبق این ماده، اگر جنایت باعث برهم خوردن 
نظم عمومی یا جریحه دار شدن احساسات 
جامعه شــود   و اجرای قصاص به مصلحت 
تشخیص داده شود، با درخواست دادستان و 
تأیید رئیس قوه قضائیه، مبلغ مابه التفاوت دیه 
از بیت المال پرداخت می شود.. بدین ترتیب، 
خانواده مقتول زن، حتی در صورت ناتوانی 
مالی، می توانند درخواســت اجرای قصاص 

داشته باشند .

این اصــاح قانونــی، نه تنها پاســخی به 
مطالبه های عمومی بــرای رفع تبعیض در 
حقوق کیفری است، بلکه نشانه ای روشن از 
توجه نظام قانون گذاری به تحولات اجتماعی 
و ضرورت اجرای عدالت فارغ از جنســیت 

قربانی است .
قتل زن، یک جنایت فردی نیســت؛ زخمی 
اجتماعی است که بر پیکره وجدان عمومی 
وارد می شــود. از این رو، بی پاسخ گذاشتن 
چنین جنایاتی، به بهانه مسائل مالی، ممکن 
اســت اعتماد جامعه به عدالــت کیفری را 

خدشه دار کند .
اکنون با اجرای صحیح این ماده قانونی، 
می توان امید داشــت که عدالــت، تنها 
در گرو ثــروت و توان مالــی نخواهد بود  
و خانواده های قربانیــان زن نیز خواهند 
توانســت بدون مانع اقتصــادی، به حق 

قانونی خود دست یابند .

قصاص زن؛ بازگشت عدالت با اصلاح قانون

  عکس روز 

  خواب گزار 

  علم پزشکی 

گاو در هوا!
در سوئيس، مقامات محلی 
ناچار شدند پس از رانش زمين 
 Bietschhorn در نزدیکی کوه
در منطقه لُتشنتال، علاوه 
بر ساکنان روستا، گاوها و 
گوسفندان را هم تخليه کنند. 
در ميان صدها حيوان، گاوی 
زخمی به نام »لونی« صحنه ای 
تماشایی ساخت: او را با بالگرد 
از شيب کوه پایين آوردند 
تا به سلامت به مزرعه ای در 
فردن منتقل شود. مسئولان 
می گویند هنوز زمان بازگشت 
مردم و دام ها مشخص نيست. 
سوئيس، سرزمين عجيبی 
است: آنجا، گاهی حتی گاوها 
هم پرواز می کنند!
    عکس: پيتر کلونزر

از آدمی ملولم و حیوانم آرزوست!

سلام. من خرس گم شده  پارک پردیســانم. با چندتا حیوون دیگه از 
دست قاچاقچی ها نجاتم دادن  و آوردن  پردیسان که ازمون نگهداری 
کنن   اما طبق معمول بــرق رفته بود و گفتن  حیوونــای عزیز تا یک 
سگ چرخی بزنید، برق مون میاد ثبت نام تون می کنیم. یکی از جغدها 
گفت: رفقا دور نشید، پارک پردیسان انسان داره و انسان ها به خودشون 
هم رحم نمی کنن  چه برســه به ما حیوونای بی زبــون. گرچه به قول 
ارسطو، انسان خودش حیوان ناطقه که البته موجودات دیگه رو دچار 
هقهق و دق می کنه از بس که حریصه. چیزهایی درباره تام ریگان هم 
گفت که من تا آخر سخنرانیش نموندم. هدفون رو گذاشتم توی گوشم 
و بهنام بانی رو پلی کردم و راه افتادم. چند دقیقه ای گذشت و یه اکیپ 
از جوونای باحال به هم رســیدن  و گفتن : وای چــه خرس گوگولیه. 
یکی شون بغلم کرد و باهام می رقصید و بقیه هم شروع کردن  به دست 
زدن و می خوندن : »خرس رو به رقص آوردیم!« بعد به زور می خواستن 
بهم ساندویچ کالباس بدن. آدما رژیم غذایی بدی دارن و به رژیم ما هم 
احترام نمی ذارن. کالباسش بوی جوراب دوندگان مارتن رو می داد! تازه 
از دست گروه اول رها شده بودم که رسیدم به زوجی که از منم رهاتر 
بودن . گیر دادن  ما آدمای خاصی هستیم و توی خونه یه طوطی داریم 
که روپایی می زنه و تو هم باید بیایی پت ما بشی! گفتم: عزیزم من خرسم. 
گفتن : پس بیا دوستی خاله خرسی کنیم. بعدم ما بلاگریم، ازت پست 
می ذاریم و معروف می شی و اسمت می افته سر زبون مردم. سری تکون 
دادم و گفتم: »از نام چه گویی که مرا ننگ ز نام است«. گفتن : آفرین 
بهت که شعرای سهراب سپهری رو هم حفظی! چشمام رو بستم و 10 
دقیقه دویدم. وقتی چشمام رو باز کردم، جایی بودم که هیچ آدمی نبود. 
شب رسید و از ترس آدما خواب از سرم پرید. دیدم باد روزنامه هفت صبح 
رو دستش گرفته و داره قدم می زنه تو پارک. روزنامه رو گرفتم و ستون 
شما رو خوندم. گرچه ما را همه شــب نمی برد خواب و می دونم شما 
خواب ها رو تعبیر می کنی، منتها داســتانم رو نوشتم و دادم دست باد 
که به دست شما برســونه. چون از معدود آدمایی هستید که زبون ما 

حیوون ها رو هم می فهمید.
خوابگزار: خرس مهربون و عزیزم. ممنونم از محبتت به من. اینکه 
دانش ادبی و فلسفی تو بیشتر از بخش عظیمی از ماست، دیگه متعجبم 
نمی کنه. داســتان زنده گیری گورهای در حال انقراض که منجر به از 
بین رفتن اکثرشون شد و فقط سه چهارتا نر باقی موندن و مسئولین 
مجبورشون کردن  زاد و ولد کنن   ، هر روز به شکل دیگه ای زنده می شه 
و هیچ مســئولی حتی عذرخواهی هم نمی کنه، چه برسه به توبیخ و 
برکناری و... خلاصه خرس کوچک من، ما هم مثل شما از سوءمدیریت 
در عذابیم. حالا می فهمم برادر تارزان چرا انقدر به شما وابسته و از مردم 

خسته بود:
حسرت نبرده ام به کسی غیر تارزان/ کز آدمی ملولم و حیوانم آرزوست

  یادواره

بر شانه های مرکب و رویا
بهمناسبت18خردادزادروزسعیدنفیسی

در دل کوچه های پرغبار تهرانِ ســال های دور، کودکی چشم به 
جهان باز کرد که سهمش از زندگی، سطرهای خاموش نبود؛ او آمده 
بود تا واژه ها را جان ببخشد و از میان غبار تاریخ، پنجره ای رو به فردا 
بگشاید. سعید نفیسی از همان نخستین روزهای کودکی، زیر سقف 
خانه ای که همیشه پر از بوی مرکب و گفت وگوی حکیمانه بود، با 
نسیمِ کاغذ و جوهر بزرگ شد؛ در سایه پدری که دانایی را نه فقط بر 

بالین بیماران، که بر پیشانی فرزندان می نشاند.
نگاه او، در مرز خانه و مدرسه نماند؛ عطش آموختن، راهی نوشاتل و 
پاریسش کرد، و تجربه روزها و شب های غربت، چراغی افروخت تا 

بعدها در کوچه های تاریک ذهن و زبان ما روشن بماند.
بازگشتش به وطن، بازگشت قهرمانی بود که در کوله بارش، نسیم 
تازه ای برای ادبیات و فرهنگ ایــران به ارمغان آورد. رد قدم هایش 
را می شــد در کلاس های درس دید؛ آنجا که دل های جوانان را به 
شوق اندیشــه و خیال می آورد  اما همه دستاوردهایش به درس و 
کلاس ختم نمی شد. نفیسی از همان روز نخست، روایت را زیستن 
می دانست؛ میان اوراق کهن، گوهر می جست و متون فراموش شده 
را دوباره به زبان مردم می آورد. عرقی که بر پیشانی اش می نشست، نه 
از رنج کار اداری یا دغدغه روزمره که از شوری عمیق برای بازآفریدن 

فرهنگ یک سرزمین بود.
کتابخانه اش به موزه ای زنده می مانســت؛ هر جلد، خاطره ای، هر 
سطر، گره ای به دل تاریخ ایران. شب ها زیر نور زرد چراغ، در میان 
انبوه دفترها و نسخه های خطی، زندگی را در سایه واژه ها جست وجو   
و صبح ها با جان تازه، در قامت استادی مهربان، راز این گنجینه ها 
را با شور و سخاوت، با جویندگان جوان قسمت می کرد. نثر نفیسی، 
همچون رودی شفاف و پرجوش، پیچ و خم نمی پذیرفت. کلامش 
از تصنع و خودنمایی گریزان بود  اما ریشــه در شعر و جان داشت. 
مخاطب با او، زبان فارسی را نه دیوار  که دریچه می یافت؛ قصه را نه 
خواب  که دعوتی به بیداری می دید. نفیسی راهِ تازه ای برای سخن 
گفتن گشود؛ بی آنکه بر مدار محافظه کاری بچرخد یا سر بر بالین 
احتیاط بگذارد. روایت هایش گاهی تیغ داشــت، گاهی مرهم  اما 
همیشــه در جان می نشســت. با همه عظمتش، رفتارش ساده و 
صمیمی می ماند. اهل تکلف نبود و دوستی را بی حاشیه می زیست. 
اگر رنجشی پیش می آمد، بی پرده حرف می زد و دل ها را زود به صلح 
بازمی گرداند. شادمانی و خشم، غم و امید، همه در چهره اش موج 

می زد، همان گونه که در نوشته هایش، زندگی جاری بود.
سال های واپسین را دور از هیاهوی شــهر، در خانه ای کوچک در 
پاریس گذراند. اما دلی که به مهر ایران بســته باشد، هیچ وقت در 
غربت، آرام نمی گیرد. واپسین سفرش به تهران، نقطه پایان نبود؛ 
میراث او در لابه لای سطرها، میان کتابخانه ها، روی زبان نسل های 

تازه ماندگار شد.

صابر قدیمی  
             شاعر و طنزپرداز

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

راز جمجمه ای
 با سری مخروطی 
در ایران
مرگخاموشدرغبارهزارانسالپیش

  صفحه آخر
Live Science و Kristina Killgrove با نگاهی به گزارش

مریم رسولی  
             وکیل پایه  یک دادگستری

  روزنگار

  کوچه نمایش

جغرافیای دل
 به مناسبت روز جهانی دوستان صميمی

در هیاهوی زندگی مدرن، میان خبرهای گاه تلخ و گاه شیرین، چه چیزی می تواند پناهی امن تر 
از دوستی صمیمی باشد؟ امروز، هشتم ژوئن، در تقویم جهانی با عنوان »روز دوستان صمیمی« 
نشسته؛ روزی برای یادآوری اینکه زندگی بی حضور یک رفیقِ قدیمی، چیزی کم دارد، شاید 

طعم همان قهوه نیم خورده ای که کنار کسی می نشینیم و بی دغدغه دنیا را مرور می کنیم.
همه ما در گوشه ای از ذهن یا قلب، نامی داریم که وقتی می آید، لبخندمان عمیق تر می شود. 
گاهی این دوست را در کودکی کنار نیمکت های مدرسه یافته ایم، گاهی بعدها در پیچ وخم های 
دانشگاه، زیر طاق کبود سربازی، محل کار یا حتی یک برخورد تصادفی در ایستگاه اتوبوس. 
دوستی، شناسنامه ندارد، نه سن می شناسد، نه طبقه، نه جغرافیا. تنها یک شرط دارد: بودن، 
شنیدن، فهمیدن. سال ها پیش، در 1۹۳۵، کنگره آمریکا تصمیم گرفت روزی را به تجلیل از 
دوستی اختصاص دهد. انتخاب شان خرداد بود، درست زمانی که هوا گرم و ملایم است؛ انگار 
دعوتی برای گپ وگفت های بیرون از خانه. از آن روز تا امروز، بسیاری از کشورهای دیگر هم این 
سنت را پذیرفته اند؛ جشن هایی کوچک یا بزرگ، ساده یا پرزرق وبرق. اما اصلِ ماجرا همیشه یک 
چیز است: در روزمرگی ها یادمان نرود کسی هست که بارها و بی صدا دست مان را گرفته است.

سنت های این روز، به تعداد آدم ها متفاوت است. بعضی ها دوست دارند کنار هم بنشینند 
و فیلم ببینند، بعضی ها بیرون بروند و خاطره ای تازه بسازند. هدایای نمادین مثل دستبند 
دوستی یا یک قاب عکس، یادآور همان لحظه هایی ست که هرگز تکرار نمی شود اما همیشه 

در خاطر می ماند.

ماراتن میلیاردی تئاتر
تابستان تئاتر از اردیبهشت آغاز شد گاهی در ایســتگاه مترو یا صف نان، وقتی 

به آدم هــا نگاه می کنیم، تصــور می کنیم 
می توانیم هویت شــان را از چهــره، رنگ 
پوست یا حتی لهجه شــان حدس بزنیم. 
شاید هم ناخودآگاه، دیگران را در ذهن مان 
به دسته هایی بر اساس نژاد، قومیت یا ملیت 
تقسیم می کنیم. این تقسیم بندی ها، صرفا 
در بخشی از گفت وگوهای روزمره ما نیست 
و ردپایش را حتی در پزشکی، علم و سیاست 
می بینیم  اما آیــا واقعا ژن هــای ما همان 
چیزی را بازتاب می دهند که برچسب ها و 

هویت های اجتماعی مان می گویند؟
نتایج یــک پژوهــش وســیع در آمریکا، 
تصویری بســیار متفاوت از آنچه ســال ها 
پذیرفته بودیم پیش روی مان گذاشته است. 
پژوهشی که با بررسی ژن های بیش از 2۳0 
هزار نفر از شــرکت کنندگان پروژه »همه 
ما« )All of Us( انجام شد، روایت آشنای 
تقســیم بندی نژادی و قومی را به چالش 
می کشــد. در این مطالعه، پژوهشگران به 
جای تکیه بر خوداظهاری افراد درباره نژاد 
یا قومیت شان، به سراغ ژن های آنها رفتند و 
آنچه کشف کردند، شگفت انگیز بود: مرزهای 
هویتی که ما روی نقشه ذهن مان می کشیم، 

هیچ تطابق دقیقی با ژنتیک مان ندارد.
ادواردو تارازونا ســانتوس، اســتاد ژنتیک 
جمعیت انسانی در برزیل و از پژوهشگران 
این پروژه، بر اهمیت ایــن یافته ها تأکید 
می کند. به گفته او، »دگرگونی ای که این 
تحقیق ایجــاد می کند، فقــط مربوط به 
دنیای ژن و آزمایشگاه نیســت؛ راه را برای 
پزشکی دقیق تر، عادلانه تر و انسان محورتر 
باز می کند.« پزشــکی ای که قرار نیست بر 
اساس دسته بندی های قدیمی و تصورات 
کلیشه ای، برای هر کس نسخه ای بنویسد؛ 
بلکــه باید بــدن و تاریخچه هر انســان را 

جداگانه بشناسد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اختلاف 
ژنتیکی بین کسانی که خود را عضو یک نژاد 
یا قومیت معرفی می کنند، می تواند بیشتر 
از اختلاف بین دو گروه متفاوت باشــد. در 
واقع، به جای اینکه انسان ها در دسته های 
مجزا و بسته قرار بگیرند، طیفی از تفاوت ها و 
اشتراکات در ژن ها وجود دارد که از خطوط 
اجتماعی عبور می کند. این یافته، پاسخی 
است به دیدگاه های بحث برانگیزی که اصرار 
داشتند می توان انســان ها را به سادگی در 
جعبه های از پیش تعیین شده نژادی جا داد.
حتی جغرافیا هم، چهــره ثابتی از هویت 
ژنتیکــی به مــا نشــان نمی دهــد. مثلًا 
شــرکت کنندگانی که خــود را لاتین تبار 
معرفی کرده اند و ســاکن ایالت هایی چون 

کالیفرنیا، تگزاس و آریزونا هستند، نسبت 
بالاتــری از نیــاکان بومی آمریــکا را در 
ژن های شان دارند. این در حالی است که 

لاتین تبارهای نیویورک، سهم بیشتری از 
میراث آفریقایی را با خود حمل می کنند؛ 
نتیجه   موج مهاجرت هایــی که از کارائیب 
به این شــهر بزرگ رســیده است. همین 
پیچیدگی های ژنتیکی، ریشه در تاریخچه 
مهاجرت هــا، اســتعمار و جابه جایی های 
جمعیتی دارد که خاک آمریکا و هویت های 

ساکنانش را شکل داده است.
پژوهشــگران به صراحت اعــلام کرده اند 
که اتکا به مفهوم نــژاد و قومیت، حتی در 
مطالعات علمی و پزشــکی، گمراه کننده 
است. این دســته بندی ها، ســاخته های 
اجتماعی اند و بازتــاب دقیقی از حقیقت 
زیستی ما نیستند. بهتر است این مفاهیم را 
به عرصه های اجتماعی بسپاریم؛ جایی که 
می دانیم تجربه زیسته انسان ها با این واژه ها 
معنا پیدا می کند. شاید حالا وقت آن رسیده 
باشد که با آینه ای صادق تر به خود و دیگران 
نگاه کنیم. نه از ورای پوست و نام خانوادگی 
و شناسنامه، با دانشــی تازه از ژن هایی که 
رازهای گذشــته و آینده را در خود دارند. 
ژن هایی که نشــان می دهند مرزهای ما، 
همانقدر که واقعی اند، خیالی هم هستند؛ و 
آنچه ما را به هم پیوند می دهد، بیش از آن 

است که تصور می کردیم.

کارت شناسایی اشتباه می کند، ژن ها نه
ژنهاحقیقتهاییراروایتمیکنندکهشناسنامههاازآنبیخبرند

پس از ماه ها رکود و ســکوت، ســالن های 
نمایش تهران دوباره جان گرفته اند و آمارها 
نشان می دهد علاقه مندان هنرهای نمایشی، 
با انرژی و شــور بیشــتری به تماشای تئاتر 
برگشــته اند. طبق گزارش رسمی اداره  کل 
هنرهای نمایشــی، از نیمه اردیبهشــت تا 
جمعه 1۵ خرداد 1۴0۴، بیــش از 2۸ هزار 
نفر مخاطب، مهمان اجراهــای مختلف در 
مجموعه تئاتر شــهر، تالار هنر و تماشاخانه 
سنگلج بوده اند؛ آماری که نشان از شکوفایی 
دوباره صحنه دارد. در این مدت، سالن اصلی 
تئاتر شهر با اجرای نمایش »شاه لیر؛ روایت 
آهنگین« به کارگردانی الیکا عبدالرضاقی، 
رکورددار جذب مخاطب شد و با 2۷ اجرا و 1۳ 
هزار و ۸2۸ تماشاگر، فروش شگفت انگیز ۵ 
میلیارد و ۶۳ میلیون تومان را به ثبت رساند. 
نمایش »رام کردن اســب چوبی« در تالار 
چهارسو هم توانست با 2۵ اجرا و نزدیک به 
۳ هزار مخاطب، فروشی بالغ بر ۷۵۳ میلیون 

تومان را رقم بزند.
در تالار قشقایی، نمایش های »میرزا مخنث« 
و »جک نــارن« با مجموع بیــش از 2 هزار 
تماشاگر و فروشی بیش از ۴00 میلیون تومان 
نشان دادند که سالن های کوچک هم مورد 

اســتقبال قرار گرفته اند. تالار ســایه با آثار 
»چهار/ده« و »معجــون« در مجموع ۸۸0 
مخاطب را جذب کرد و مجموع فروش آنها 
از 11۶ میلیون تومان فراتــر رفت. نمایش 
خاص »آمین گفتن مــردگان در عنبر« هم 
در کارگاه نمایش، با وجود ظرفیت محدود، 
۳00 تماشاگر و فروشی بالغ بر ۳۴ میلیون 

تومان داشت.
تماشاخانه سنگلج نیز همچنان از قطب های 
محبوب تئاتر تهران باقی ماند؛ »شب نشینی 
با مولیر« با 2۵ اجرا، حدود ۳ هزار مخاطب و 
فروش 21۳ میلیون تومان و »جعفرخان از 
فرنگ برگشته« با 1۸ اجرا، 2۵۷۸ تماشاگر 
و 1۸۸ میلیون تومان فروش را ثبت کرد. در 
تالار هنر نیز، دو نمایــش کودک و نوجوان، 
»جادوی روز تولــد« و »بچــه نهنگ« در 
کمتر از 1۵ روز، روی هم ۳ هزار تماشــاگر 
و بیش از 2۷0 میلیون تومان فروش را تجربه 
کردند؛ نشانه ای از موفقیت دوباره تئاتر برای 
خانواده ها و نسل جدید. آمارها حاکی است تا 
نیمه خرداد، مجموع تماشــاگران سه سالن 
مهم تئاتر پایتخت به 2۸۶0۶ نفر رســیده 
اســت؛ عددی که امید را به بازگشت دوران 

طلایی تئاتر تهران زنده کرده است.

 آثار کلاسیک 
و کودک

  پراستقبال ترین ژانر

سالن اصلی 
تئاتر شهر

  پراستقبال ترین سالن

 ۲۸٬۶۰۶ نفر
  تعداد کل تماشاگران

بیشترین فروش و مخاطب
»شاه لیر؛ روایت آهنگین« 
 ۵٬۰۶۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
با        ۱۳٬۸۲۸ نفر  بازدید
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